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کتابی که در ین : پین الدفتین به سرمایه کتابفروشی منوجهری یعنی به 
همت آقای منوچهر زری‌باف انتشار می‌یابد تحدید جاپ عکسی محموعه ای 
است که قر یب به نود سال پیش (۱۳۰۹ قمری) در استانبول به نام «محموعه 
منلاجامی قدس سره السامی» به طبع رسیده است. ناشر بجز چند کلمه که به 
ترکی در ادای احترام نسبت به جامی در ابتدای آن آورده توضیح و تبیینی 
ندارد که آن را براساس کدام نسخه‌ها طبع کرده و نام طبع کننده کی است. 
اما آنچه مبرهن است این طبع در عهد خود اساسی داشته است و علی القاعده 
باید بر مپتنی بوده باشد بر یکی از نسخه هایی که در استانبول بوده است و 
حوب می دانیم که در کتابخانه‌هاي استانبول نسخه‌های قدیمی و اصیل و 
ممتاز از تألیفات جامی متعدد هست و همبشه آن نسخ ؛ بین اصحاب فضل و 
دانش مشهور بوده است. 

در این اواخر که آقای منوجهر زری‌باف جاپ و انتشاریک سلسله از 
کتب عرفانی را به اسلوب چاپ لوحی (افست) آغاز کرد و در پی یافتن 
چاپ‌های نسبتاً خوب و کم عیب بدین منظور بود اين مجموعه را که لایق 
تجدید طبع میدانستم به ایشان معرفی کردم. و اینک به‌همت ایشان در 
دسترس علاقه‌مندان قرار می گیرد. 

اگرچه هر یک از این سه رساله هم مستقلاً و هم ضمن بعضی 
محموعه هام شده است جون همه آن جاپ ها ا کنون نایاب و دور از دست 
آشتته وا از فایدت باهم بودنشان هم نمی توان ذر گذشتء اند انب 
ارزش زحمت ناشر محترم محفوظ بماند. 


رسالهةٌ اول: لوایج 

علی اصغر حکمت در تألیف خود بنام «حامی» حدس زده است که 
جامی این رساله را به جهانشاه قره‌قو ینلر اهدا کرده بوده است. ولی چون آن 
پادشاه که بر عراق و جبال و آذربایجان حکومت میکرد میان مردم هرات 
شهرت خوب نداشت جامی از آوردن نامش تن زده ویا آنکه نامش را عمداً از 
خطبه حذف کرده است. باين قر بنه تألیف آنرا حدود سال (۸۷۰) دانسته 
است. (حامی- صفحهٌ ۱۷۱) 

«لوایح» مکرراً را در هند ايران به طبع رسیده و آن طبعهایی که 
مفیدتر یا مهم‌تر است عبارت است: 

مت چاپ عکسی یک نسخةٌ خوش خط قرن دهم هجری با ترجمة 
انگلیسی ۷۵ ۱ .ع .. با همکاری علامةٌ مرحوم میرزا محمدخان 
قروینی که در سال ۱۹۲۸ توسط انحمن ساطنتی آسیائی در لندن انتشار 
یافت. 0۷ ۷۵۱ ,وونمعو ۱۷۵۷۷ ,۴۵۴۵ ممناداجه۲۳2 امخمع0۳) 


همین جاپ بطور افست توسط «مند۴۵۵ م50 عاصهاعا 
با مقدمهٌ شهیدالله فر یدی در سال ۱۹۷۸ در اسلام آباد تحدید جاپ شده است 
و مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان هم در انتشار آن اشترا ک يافته. 

وب جاپ حسین کوهی کرمانی. تهران. ۱۳۱۲ ش. ۷۲ ص. این 
جاپ از روی نسخهٌ خوشی که بخط داوری بوده ( کتابخانه مجلس شورا 
شماره 27۸) انجام شده است. 

و جاپ محمدحسین تسبیحی , تهران. انتشارات فروغی . ۰۱۳۶۲ 
۵ ص. این جاپ از روی عکس نسخة جاپ شده توسط و ینفیند 
انجام شده است. 


1 


وه طبق ضیعط خانبا با مشار در حلد اول فهرست کتابهای جاپی 
فارسی » در سالهای ۱۸۸۰ (لکهنو), ۱۹۳ (ایضاً تکهنو), ۱۳۱ ق (شیراز) 
نیز لوایح طبع شده است. 

ه یکی از جاپها آنست که در سال ۱۳۰۹ قمری در استانبول انتشار 
یافته است و اینک تحدید طبع آن و میت دا بنتن 

از لوایح نسخ خطی متعدد در کتابخ نه‌های خارج و ایران موجود است 
و از جمله احمد منزوی در فهرست نسخه های خطی فارسی, حلد دوم (تهران 
٩‏ ۱۳) مشخصات یکصدنسخه رادرضبط آورده است. (ص. ۰ ۱۳۵--۱۳۵۵) 

ظاهراً نسخ؛ خطی قدیمی آن دو نسخه‌ای است که اتفاقاً هردو مورخ 
۷ هحری است. یکی حزو محموعه ای در کتابخانةٌ ایاصوفیا و دیگری حزو 
مجموعه ای در کتابخانة ملی تهران. 

بر لوایحم جامی چند شرح نوشته اند که در فهرست نسخه‌های خطی 
فارسی تألیف احمد منزوی (جلد دوم) ذکر آنها مندرج است. 

ضمناً نا گفته نماند که بنام لوایم رسالةٌ مهم دیگری در مباحث 
عرفانی هست که نخستین بار به همت رحیم فرمنش (تهران, ۱۳۳۷) طبع شد 
و طبع دومش اخیراً توسط کتابفروشی منوجهری انتشار یافت و براساس 
تحقیقات بعدی معین شد که لوایح اخیر مورد سخن تألیف عبدالملک ورکانی 
متوفی در ۵۷۳ ق. است (رسائل عشقی» نوشتة محمدتقی دانش بژوه 
سخنرانیهای دومین کنگره تحقیقات ایرانی در دانشگا مشهد, حلد دوم. ص 
۱- مشهد, ۱۳۵۲؛ فهرست نسخه‌های خطی فارسی تألیف احمد منزوی» 


جلد دوم. تهران ۱۳٩‏ ص ۱۳۵۵). 


رسالة دوم شرح رباعیات 

رساله دوم این محموعه متنی است در شرح «ر باعی جند در اثبات 
وحدت وجود و بیان تنزلاتش به مراتب شهود» که جامی خود سروده «اما 
چون ترجمان ز بان را بواسطة رعایت قافیه میدان عبارت تنگ بود. .. لاجرم در 
ذیل آن رباعیات از برای تفصیل مجملات و توضیح مشکلات کلمه‌ای چند 
متثور از سخنان کبرای دین و عرفای اه یقین» برافزود. در این رساله جهل و 
چهارر باعی آمده است و در اول رجب سال ۸۷ هجری بپایان رسیده. 

نسخه‌های خطی این شرح در مجموعه‌ها و آثار جامی متعدداً دیده 
میشود و سی نسخه را احمد منزوی در حلد دوم فهرس.ت نسخه های ععلی 
فارسی (تهران )۱۳4٩‏ معرفی کرده است. ولی جز همین جاپ استانبول در 

۶۹ حاپ دیگری از آن سراغ نکرده ام. لذا تجدید طبع آن از طرف 

کتابفروشی منوچهری کاملاً سپاس آور است. ظاهراً قدیمی تر ین نسخه 
خطی آن» نسخة مورخ ۸۸5 موحود در ایاصوفیاست. 


رسا له سوم: لوامع 
رسالا سوم این مجموعه موسوم است به لوامع در شرح قصیده خمر يد 
ابن فارض (قصیده میمیه) به مطلع 


شر بنا علی ذ کرالحبیب مدامة 

سکرنابها من قبل ان یخلق الکرم 
ابن فارض متوفی ۱۳۲ و یا ۱۲۵ قصیده تائیه اش هم شهرت بسیار 

دارد و شروحی که از موضوع این بحتث خارج است. 
چند شرح بر آن نوشته‌اند و مرحوم حکمت آل آقا در مقدمة خود بر 


«لوامع» بعضی از آنها را برشمرده است. از شرح های فارسی دو شرح میرسید 
علی همدانی و عبدالرحمن جامی بسیار شهرت یافته. جامی شرح را در ۸۷۵ 
تألیف کرد و آنرا به لوامع موسوم ساحت, بملاحظه آنکه بیان هر موضوعي را 
ذیل «عنوان» لامعه آورده است. 

در فهرست نسخه‌های خطی فارسی تألیف احمد منزوی جلد دوم 
(تهرانه۱۳4۹) نام آن «لوامع انوارالکشف والشهود علی قلوب ار باب الذوق 
والجود» ضبط (ص ۱۳۹۸) و نسخ خطی متعدد آن در همانجا معرفی شده 
است . 

قدیمی‌تر ین نسخهة خطی آن ظاهراً تسخه مورخ ۸۷۷ موجود در 
کتابخانة ایاصوفیا است. 

نخستین چاپ لوامع علی الظا هر همین است که در سال ۶۹ قفمری 
در استانبول انتشار یافته است و اینک تجدید طبع آن را پیش رو دار ید. پس 
از آان حکمت آل آفا طبعی از آنرا در سال ۱۳4۱ در تهران منتشر کرد و در 
مقدمه ده نسخ از لوامع را که در کتابخانه‌های تهران دیده بود معرفی کرده 
است. (اين جاپ لوامع از انتشارات بئیاد مهر بوده است). 

البته نباید لوامع را با اشعة اللمعات او بمناسبت وجود شباهتِ اسمی 
میان دو کتاب مختلف. یکی دانست. دومی کتابی است در شرح لمعات 
فخرالدین عرافی که از میان شروح مختلفش, شرح نوشتةٌ جامی اشعة اللمعات 
نام دارد. برای شناختن شروح لمعات به «رسائل عشمی» نوشتة محمدتقی 
دانش پژوه مندرج در جلد دوم سخنرانیهای دومین کنگره تحقیقات ایرانی 
(مشهد. ۱۳۵۲) مراحعه شود صفحات ۵۳۶ ببعد 

تهران بیست ویکم اردیبهشت ۱۳۹۰ ایرج افشار 


اتشادات فرهنگ ابر ان ذمین 


تهران- ۰ ۳۶ ۱ 


دم اه ارجمن الرحیم دب" وفتنا لتکمیل والتمم 


لا احصی‌تناء عللث» کف وکل‌تناء مود البك» حل عن‌ننانی 
جتاب قدسك انت کا ات علی فك ۰ خدا وندا سیاس تو 
عرزبان نمی آرم وستاش نو برنو کی شهارم؛ هرچه در 2ابف 
کاستات از جنس اننه و محامدست . همه یناب عظمت وکریاء 
نو عادست. از دست و زبان ماچه آندکه سیاس وستاش ترا 
شاید. و جنالی‌که خود کفتوکوهی نای نو آنست‌که خود سفتة 


بای ) 

اج که کال کبریای وود عل عی ازحر عطای تویود 
مارا چه حد جد وئدای توود هم جد وشای تو سزای تویود 

حا که زبان آور نا افصح. عل فصاحت انداخته و خودرا 
در ادای‌شنای تو عاحز شناخنه هی‌شکسته زبانیرا چه امکان زبان 
کشا وه آشفته رافی‌را چه یارای سخن آرانی» بلکه اجا 
اطهار اعترافی بمحز وقصور عدن قصورست وا آن سرور 
دن ودئی درن معی مشارکت جستن ازحسن آدت دور . 


سه ع ت- 


دبای ) 
من کستم اندر چه مارم چه کم تا هسری سکانش باشد هویم 
درقاف که اوست دام سم ال پ سکه رسد زدور بانك جرتم 
للم صل علی مد ناصب لواء اد وصاحب القام احمود 
وعلی اله وااه الفازن سذل اجهود یل القصود وس 

اسلا ۳ ۱ ( ءتاحات ) 
آلپی آلهی خلصنا عن الاشتنال باللاهی وارنا حقایق الاشاء 
کاهی. غداوه غفلت از بصر بصیرت مایکشای و هی‌چیزر | چنانکه 
2 2 0 
هست عاغای. سیر ا رما در صورت هی حلو ه یلو ه از سی 
زر جال هسیی رز ده منه. ان صوز حرایی را [ جلیات حال 
خودکن به عات ححاب و دوری: وان‌فوش و همیرا سر ما 
و مهحوری ما همه از ماست» مار ا بأما ۳ مارا از مار سای 


کرامت‌کن وباخود اشنانی ارزانی دار. 
و ربای ) 
بارب دل باك و جان ] کاهم ده ۳ شب وکر ب* سع رکاهم ده 
درراء خود اول زخودم بطردکن . آنکه :نود زخود تخود راهم ده 
( رباعی 6 
پارب همه خلق را عن بدخوکن وزجله جهایان مرایکسوکن 
روی دل من صرف‌کن ازهرجهقي درعشق‌خودم ,لك‌جهت وك ردکن 


سک 


( رای ) 
ارب رهانم زحرمان چه شود راهی دهم بکوی عفان چه‌شود 
پس کیرکه ازکرم مسلان کردی . بك کبر دکرکنی مسلان چه شود 
( ربا > 
یارب زدوکون ی بازم کردان وزافسر فقر سرفرازم کردان 
درراه طب رم رازم کردان زان رکه سوی‌تست بازم کردان 
( کهید ) 
ان رساله ات مسمی «بلواخ» درییان معاری وممای 
که برالواح اسبرار و اروام ارباب ع‌فان و اصاب ذوق 
و و حعدان لام کشته بسارات لاه و اشتار ات راقه. متوقمکه 
و <جو د متصدی! ان مان را در مبان دنند و رد بساط اعی‌اضش 
و سماط اع‌تراض شید . چه اورا درن کفت وکوی نصیی 
حز ماصب ترحمالی ست و ره غر ازشوء سخن‌را ید 


«رباعی 6 
من همم و زهیج مم بسیاری ازهج وک ازهج اید کاری 
هر سرکه_ زاسرار حقیقت کوعم زانم نبود بهره مجز کفتاری 
( ربای > 
در عام فقر ی نشای ارل در تصه عشق پی‌زبای ال 
زانک سک اهل ذوق اسرار وجود کنات بطریق ترجانی اول 


نت نس 


دبای ) 
سفث مکیری چند چو روشن خردان در ترجة حدیت عالی سندان 
باشد زمن هچ مدان معقدان ان تحقه رساند بشاه هدان 
(لامحه) ما جمل اهر جل من‌قلین فی‌جوفه. حضرت و ن‌که 
ترا نعمت هستی داده است دردرون توحز لك دل نهاده است 
7 در مت او ت روی بای و نکدل وازغر آو مر ضش و رو 
مقل ۱۹۹9 یلك دلرا لصد 1 و هي بار ه رادر ی مقصدی 
آواره 
( رای ) 
دل درنی ان و آن # توت ترا یکدل داری بس است بکد وست را 
(لامحه) تفر قه. عبارت از انست‌که دارا و اسطةٌ تعلقی باءور 
تیا ساره هصت؛ انکداز همه عشاهدیو احد ردازی. 
مب ی‌ککان بردندک حهمعیت فرع اسااست* در هر قه اند ماید ید . 
فرقة یقین دانستندکه جع اساب ازاساب نفرقه است» دست 
از همه افیایدید. 
( رباعی ‏ 


ای دردل "وهزار مشکل زهه مشکل شود آسوده رادل زهه 
چون تفرقةٌ دل است حاصل زهمه دلراسکی سار و یکسل زمه 


اس 


( دبای ) 
مادامکه ‏ در تفرقه ووسوانی ‏ در مذهب اهل چم شر الشاسی 
لا واه لاناس نَهٌ نسنامی ‏ تسناسی* خود زجهل می نشناسی 
( رباع ) 
ای سالك رن زهریاب مکوی جزراه ودصول رب ارباب مپوی 
چون علت نفرقه است اسیاب‌چهان چمیت دل زجم اسباب مجوی 
( رباع ) 
ای دل طب کال درمدرسه چند تکمیل اصول چکمت و هندسه چند 
هررفکرکه جزذ کر خدا وسوسه‌است.. شریی زخدا بدار اب وسوسه چند 
(لاحه) حق سیحانه و سای هیه‌عا حاضر است و در هه حال 
بظاهس و باطن هه ناظر . زهی خسارت که تودیده از لقای او رداشته 
سوی دیکر تکری و طریق رضای او بکذاشته راء دیکر سیری 
دبای ) 
آمد -عر آن دلبر خونین جکران کفت ای زتو برخاطر من بارکران 
شرمت بادا که من بسویت نکران باثم تونیی جدم بسوی دکران 
(ربای 6 
ماییم براه عشق بیان همه محر وصل تومجد وجهد جویان‌همه جر 


مك چشم زدن خیال تو یش نظر بترکه جال خوب رویان همه مر 


(لامحه) ماسوای حق عن وعلا در»‌مرض ژوالست وفنا . 


حقبقنش معلو میست معدوم و صور نش مو جودی موهوم. دیروز 


ت: رابت 

یود داشت و غود و امی‌وز عودست ق‌بوت. و سداستکه فر دا 
ازوی چه‌خو اهد کشود. زمام انقیاد دست آمال وامانی چه‌دهی 
و پشت اعاد برین من‌خرفات فالی چه نهی . دل ازهمه برکن 
ودر خدای سد وازهمه تکسل ویاخدای سود اوس تکه هییشه 


بوده وهمیته باشد و جهرءٌ قاش‌را خارهیج حاده تخر اشد 


(رربای ) 
هرصورت دلکش‌که تراروی عود خواهدفلکش زود زچم تو رود 
رودل یکی دهءکه دراطوار وجود . ودست هميشه باتو وي‌خواهد ود 
رباعی 6 
رفت آنکه سل" تال رودی آرم حرف نمسشان بلوح دل شکارم 
آهنك جال باودانی دارم حسنی که نه جاودان ازان ببزارم 
( ربای ) 
چزیکه نه روی درشا بائی ازو آخر هصدف تیر نا بائی ازو 
ازهرچه مردک جدا خواهی شد آن بهکه بزندی جدا باشی ازو 
( ربای ) 
ای‌خواجه اکرمال ا کر فرزندست بداست که مدت قایش چندست 
خوش آتکه‌دلش پدلبری‌دررندست ‏ کش بادل وجال اهلی دل سوندست 
(لامحه) ىلع الا طلاق حضرت‌دو افلال و الا فضال‌است . 
هی‌حمال وکالک در خرع الب ظاهیست برتو حالوکال اوست 
که انیا تافته واریان اتب دان سمت خال وصفت کال 
یافته. هکذر ۱ دانای دای ار دانای* او ست و هیا سای ۳-4 


ت‌- ۹ ت 
ره بنانی" او وباله همه صفات آوس تکه ازاوج کلیت واطلاقی 
تترل فرموده ودر حضیض حزو ت و شید خی عوده تانو از 
جزوٌ بکل راء ری واز تقید باطلاق‌روی آوری هانکه جز ورا 
ازکل عتاز دافی و عقید از مطلق بازءاتی 
( دبای ) 
رقم غاشای کل ان شمم طراز ‏ چون دید میان کلشنم کفت بناز 
من اصلم وکلهای چن فرع منت از اصل چرا فرع ي مانی باز 
بای )6 
ازاطف قد وصیاحت خدچه‌کنی ‏ وز سلسلةً زاف مد چه کی 
ازمر طرنی جال مطلق نبا ای بیخبر از حسن مقید چه کنی 
«لاحه) آدمی ۲ ترجه سیب حسیا بدت در غات کذافت است 
ما سیب رو حاست در مات لطافت است. هر جه روی ارد حکم 
آن‌کرد و پر چه توحه کند رنك آن درد ولهذا حکما کفته‌اند 
حجون هی تاطه اصو ر ءطایقی حقانق متحلی شود پاحکام 
ای ۳ قق کرد صارت کاما الو حو د کله واض! وم 
خلایق بو اسطهٌ شدت اتصال سین صورت حسیانی وکال اشتفال 
بدین سک هبو لای حنان شده‌اندک خحو در | ازان باز گی دانشد 
و امتازنمی نوانند وفی‌الشوی الولوی قدس ال سر من افاده 
( شوی ) 
ای برادر توهمين انديشةٌ مایق تواستفوان وريشة 
کرکست اندیش؛ توکشن ورود خاری تو هیه کلضنی 


بت و سس 


پس می‌باندکه بکو شی. و خودر از نظر خود بیوشی. و رذاتی 
اقالکبی وحقیقتی اشتنال نعانی .که درحات »و جودات همه‌جالی» 
جال او ند و م‌اتب‌کاسات م‌انی" کال او. و رن نسبت‌چندان 
مداومت ایک ی در آمیزد وهسی؛ بو از نظر و خبزد 
وا کرخود رو ی او وری روی باو ۲ اور ده بای و چون از حو د لعمیر 
کنی ازو تمیرکرد. بائی مقید مطلق شود وانا الق هوالق 
۳9 
دبای ) 
کر دردل توکل کذرد کل باشی در بلسل ب‌قرار بلبل باثی 
نویز وی وحقکل‌استآکرروزی‌چند انديِشة کل پشه کی کل بائی 
( دبای ) 
زامزش جان وی تویی مقصودم و زم‌دن وزیست وی مقصودم 
در ز ی که من برفتم زمیان کر من کویم زمن وبی مقصودم 
( رباعی ) 
کی باشد که لباس هسق شده شقی ‏ تبان کشته جال وجه مطلق 
دل درسطوات ور او مستیاك ‏ مان درغلان شوق او مستفرق 
رلاحد) ورزش این تسبت شرفه‌می باندکرد بر و جهیکه 
در هیچ وقق از او قات و هچ حالتی از حالات از آن‌نسبت خالی‌باشی 
چه در آمدن ورفن وجه درخوردن و خفان وجه در شندن 
وکفتن . وبا له در حیم حرکات وسکنات حاضر وقت‌می بابد 
بود. تامطالت تکذرد بلکه و اقف تفس می باندیود تابققات برنیاند . 


رباعی » 

رخ کرچه عی نايم سال بسال حاشا که ود مهر ترا وهم زوال 
دارم همه چا پاهمه کس درهمه ال دردل زتو آرزو ودردیده خبال 

رلاحه) هحنانی اتداد تمد زره محسب شمول میم 
اوقات وازمان واجب است همین از دیاد کشت آن سیب 
تفری از ملاس اک وان وبری ازهلاحظه صور ان اهم 
مطالب‌است و آن. حر جهدی بلیغ و جدی ام در نز نی خواطر 
واوهام میسر نکردد هی‌چند خواطر متیر وساوس مختنیتر 
آن اتقو ود شش می بابدکر د تا خسواطر تفر قه از 
ساحت سینه خیمه برون زند و نور ظهور هستی" 
رباطن برئو افکند ترا ازتو بستاند و ازمنا حت اغیار رهاند 


حق سمیدابه 


نه شمور خودت ماندونه شعور بمدم شمور ود بل ۸ سق 
الااله الواحد الاحد 
( بای 6 
یارب مددی کزدویی" خود رهم ازید بیرم وزبدی"؟ خود ر هم 
درهسی* خود مرا زخود بخودکن . تا از خودی وبخودی خود رهم 
( رباع 
اثراکه فا شیوه ونر آیین است "ی کشف وین نه‌معرقت لی‌دین‌است 
رفت اوزمان همین خداماند خدا الققر اذا ثم هو اه ای است 


(لامحه) فنا. عارت از انستکه بو اسطهٌ استلای‌ظهور هستی؛ 


ده ۱۷:۷ چیدته 


یس شعو ر عاید و وشده نباشدکه قاء فا در قا منددج است 
زراکه صاحب فنارا ا کر هنای خود شمور باشد صاحب فا 
نباشب مجهت آنکه صفت فنا و مو صوف آن از قمیل ماسوای<ق‌اند 
سحانه یبن شمور بان ناف قا باشد 
( دبای > 
زن‌سانکه بقای خویشتن مفواهی ‏ از خرمن هستیت جویک کاهی 
تایکر مو زخویشتن آکاهی کر دم زنی ازراء فنا کتراهی 
(لامحه) خو اجه عبداله انصاری کو د توحید . ه آلستی 
اورا که ای توحسید آنستکه اورا بکانه ای توحید. بان 
کردانیدن دلاست نی تخلص وتجر بد او از تعلق عاس‌وای 
حق‌سدانه هم ازروی طلب وارادت هم از جهت عم ومعرفت 
نی طلب وارادت او ازهمه مطلوبات و ص‌ادات «نقطع کردد 
و همه معلومات و معقو لات از نظر بصبرت او م‌تقع شود از همه 
روی توجه بکرداند و بفبر حق سبحانه آکاهی وشمورش ناند 
( ربای ) 
توحید بمرف صوف ای صاحب سیر لیس دل از توجه اوست بغیر 
رمنری زنایات مقامات طیور کفتم بو کرفهم کی منطق طیر 
رلاگه) مادامکه آدمی ندام هوا و هوس کر فتارست دوام 
ان اسیت ازوی دشوارست اما حون انار حدبات لطف دروی 
ظهو رکند و مشفله؛ محسو سات ومعقو لات‌را از باطن وی دور 


لح ۱۳ ست 


التذاذ بان غلبه کند بر لذات حسیالی‌وراحاتر و حانی . کلفت مجاهدم 
از مانه ر خزد ولذت مهاهده در جانش آوزد. خاطر ازمناهت 
اغار پردازد وزبان حالش بدین آر انه تنم آغاز د 
ربای ) 

کای بلبل جان مست زیاد توا وی باه نم پست زیاد تو صرا 
لذات جهارا هه درب فکند ذو که دهد دست زیاد تو مرا 

رلامحه) چون طالب صادق مقد.ه نبت حذه راکه التذاد 
است‌یاد کرد حق‌سبحانه درخود باز یامد می باندک تماعی" همت‌ر | 
برتریت وقوت آن کارد واز هرچه ناف انست خودرا باز 
دارد وچنان داندکه اکر فی الثل عمر حاودانی‌ر! صرف آن 
نسبت کند هیج تکرده باشد وحق آن کایذنی مجای نیاورده 

( رای ) 

برعود دم اواخت مك‌زمننمه عشق ‏ زان زممه ام زپای ناسرمه عشق 
حقا که ببهد ها نیام برون ازعههه* حق‌کذاری* یکدمه عشق 

(لامحه) حققت حق سحانه جزهستی نیست وهستی اورا 
اتجطاط وپستی‌تی. مقدس است ازسمت تبدل و لغیر. ومبراست 
از وصمت تمدد وتکر. از همه نشانها ی‌نشان نهدر ع کنجدو نه 
درعان. هه چندها و جون‌ها ازو دا واوی چند و جون. هیه 
چیزها باو مدرل؛ واو از احاطة ادرالث بیرون. چشم سم در مشاهدهٌ 
حال او خره وددهٌ سر ی ملاحظله کال او بر ه. 


ِِِ ۶ سب 


( بای ) 
با من لمواه کنت باروج سععت . هم فوقی وهم تحت نه‌فوق‌ونه‌نحت 
ذات همه جز وجود وقام وجود زات‌تو وجود ساذج وهسی؛ محت 
(رربای 6 
پس بی‌رنك است بار دواه ای دل فانم نضوی رئك اکاه ای دل 
اصل همه رتکها ازان بی رنکست من احسن صبفة من ال ای دل 
ر لانحه) لفط و حو درا کاء ءعی‌تحمق و حصو لک معانی مصدر به 
ومفهو مات اعتاره اند اطسلاق مکنند ویدان اعتسار ازقیل 
ممقولات تایه استکه دررار وی ای نیست در خارج نلک 
ماهیات را عارص می شود در تمقل. چنانکه محققان حکما 
وککلمن تحقق آن کردماد وکاء لفظ و حود مکوسند و حققتی 
میخوا هندکه هستی" وی ات خودست وهستی) باق موجودات 
بوی وفیاققه غير ازوی موحودی یست در خارج وباق 
موجودات عارض وی اد وقیم وی چنانک ذوق کل کراء 
عار قین وعظماء اهل سین بان تواهی میدهند واطلاق ان اسم 
حضرت حق سبحانه وتعایی نی" ای نه عمنی* اول است 
رربای ) 
هسق قباس عقل اضاب قبود جز عارض اعیان وحقایق نود 
لکن عکاشقات ارباب شبود اعیان‌همه‌عارض‌اند وممروض‌وجود 


(لاحه) صفات برذامند من‌حیت‌مافهمه العقول وعین‌ذانند 


عحست ۱ سس 
من‌حبث التحقق واطصول. متلاعال. ذآنست باعتباز صفت‌ع وقادر 
پاعتبار قدرت ود باعتبار ارادت . وشك ستکه انهاچنانکه 
تسب مفهوم بانکدیکر متفارند ‌ذات راز مغارند اماحسب 
تحذق وهی عنن داد بان مسنی‌که ما وحودات متعدد ست 


بلکه و جودیست واحد واسا وصفات سب واعتارات او . 
(رباعی )6 
ای درصمه‌شان‌ذات توبااك ازمه‌شين نی درحق توکف توان کفت‌هاین 
ازروی تعقل مه غیر ند صفات باذات تو وزروی تحقتی مه عین 
(لامحه) ذات من‌حیث‌هی از همهاسما وصفاتءعراست و از حیع 
ندب واضافات مبرا . انصاف اوبای امور باعتار توجه اوست 
با ظهور درتجل» اولکه خود مخود رخود تجلل نعود.نسبت 
ع ولور ووجود وشرود ستحقق کشت و لشبت. عل فعض 
عالت و معلو مت شد ونور مستلزم ظاهیت ومظهر ت ووحود 
وشپود مستیع واحدات وموحودت وشاهدت ومشهودت 
و همحدین ظهورک لازم نورست مسوق است سطون و بطون‌را 
تقدم ذالی و اولیت است نسبت باظهور پس اسم اول واخر 
وظاهی وباطن متهء‌بن شد و همحنین درتجلی" ثانی وتالب‌الی‌ماشاء له 
تسب واضافات متضاعف می شود و هی ند ضاعف سب 
واسای او هش ظهور اوبلکه خفای او بشتر ۰ فسحان من 
احتحب عظاهی نوره وظهر باسبال ستورء . خفای اوباعتبار 
صرافت واطلاق ذات است وظهور باعتبار مظاهی و تعینات ۰ 


رای ) 
با کلرخ خویش کفتم‌ای غجه‌دهان مر لظهءپوشچهره‌چون عشوه‌دمان 
زد خند هکه بعکس خوبان‌جهان در رده عیان باشم ود و برده بان 
و ربای 6 
رخسار تر ی نقاب دیدن نتوان دیدار تو ی‌خجاب دیدن نتوان 
ماداءوکه در کال اشراق ود سرچثیه اتاب دیدن تعوان 
( رباعی ) 
خور شید جو‌فاك زند رات تور در پرتو آو غیره شود دیده زدرر 
واندمکه کند زرده ار ظهور ‏ فالناظر مجتلیه من غیر قصور 


(لامحه) امین اول: وحدست صرف وقابلی است محض. 
عشتمل رهیع قالات. جبه قابلت جرد از یم صفات 
واعتار ات وچه قالت اتصاف مه وباعتسار جرد از جیع 
اعتبارات ثاغایکه از قابلت ان تجرد نیز حر‌تبهٌ احدیت است 
وص‌وراست بطون واولیت وازایت وباعتبار اتصای اوجمیح 
صفات واعتسارات تب واحدت است وص‌وراست ظهور 
و اخرت وادت واعتبارات مره واحدت بعفی ازان قبل 
اندکه اتصافی ذات پانها باعتبار متبة جمم است خواء مشروط 
باشند محقق ووجود بعض حقایق‌کونبه چون خالقیت ورازقیت 
وعزها و خواد باشند چون حوة وع وارادت وغر‌ها واها 
اما و صفات الپست وروست اند وصورت معلو مت ذات متلتة 
بهذه الاسماء والصفات حقایق الهه است وتلبس ظاهی وجود 


پآ ها موحب آعمد و جودی نست وبهضی اران‌قل‌اند که اتصای 
ذات بآ نما با عتبار مانب کونیه است چول فصول وخواص 
و تمینات‌که ممزات اعان خار جه ابد از یکدیکر. وصور معلومیت 
دات متلبسة چذه الاعتبارات حقایق کونیه است وتلبس ظاهی 
وود باحکام و اتاز انها موجب ده وحودست وهی 
ازین حقایی کوئیه راعند سریان الوجود فها باحدية جع‌شوه 
وظهور اارها واحکامها ه استعد د ظهور چیع اسیاء الهی 
هست سوی الوجوب الذای علی‌اختلاف مانب الظهور شدة" 
و ضعفاً و غالة ومفلوسة چون‌کل افراد انسانی ازانبا واولا 
و بعضیر! استمداد ظهور مضی است دون سضی عل الاختلاف 
الذکور چون سای مو جودات وحضرت ذات باحدبة جع 

وا الا لهة والکونبة ازلاً + ادا در یم این حقایقکه تفاصیل 
مت و احدیت اندساری است ومتحلی چه درعام ارواح و چه 
درعال شال و چه درعام حس و شهادت چه دز دای و چه 
در آخرت و مقصود ازن همه تحقتی و ظهور کال اسمایست‌ک 
کال جلا و استحلاست ۰ کال جلا پینی ظهور او محسب این 
اعبارات . وکال استححلا نی شهود او می‌خودرا حسب همين 
اعتبارات . واين ظهور و شور دست عای عیی چون ظهور 
وشمود مجل در مقصل خلاف کال ذای‌که ظهور ذانست م‌نفس 
خودرا درنفی خود ازیرای نفس خود لی‌اعتبار نغیر و غیربت 
و ان ظهور ست علمی" غیی چون ظهور مفصل در ممل . 


ل 


وغنای مطلق لازم کال ذائی است ومعو؛ تنای مطلقی. آنست 
که شون واحوال و اعتارات ذات باحکامها ولوازمها عل‌وحه 
کنر یر در له مانب حقایق اآبی وک #۳ می‌نعاسند ص‌ذات 
را ی واندراج الکل ف وحدا مشاهد وثات باش‌ند 
ججمیع صو رها و اعکامها کا ظیر ت وتظهر و شت ونشاهد ی 
الر اب وازن حشت از و جود جیع مو حودات مستَغنی است 
کا قال سحانه ان ال لغنی عن المالین 
و ربای ) 

دامان غنای عشقی پا امد وا ز الودک* نیاز با مشتی خال 
چون جلوه‌کر و نظارک‌جله خودست کر ما وتو درمیان نباشیم چه با 


( ربای ) 


هرشان وصفتکه هس" حق دارد درخود مه معلوم و حقق دارد 
درفعن مقیدات حتاح خحو ش از دیدن آن غنای مطلق دارد 
و رای ) 

واجب زو جود نك وید مستفیی‌است واحد زم‌انب عدد مستفيتي است 
درخود هه را جو جاودان عی بند ازدددنشان رون زخود مستغی‌است 

(لاحه) چون تشخصات و نعنات افراد انواع مندر جه 
تحت اسیوان‌را رفع کنی. افراد هی نوعی دروی حع شوند. 
وجون محزات آن انواع‌راکه فصول و خواص اند رفع کنی هه 
درحقیقت حیوان جمع شوند وجون عبزات حیوان و آنچه بااو 


سس ۱۹ سا 


درنیت حسم تامی من‌درج است رفم کی . همه در جسم تایی 
جم خوند وچون #زات جسم تامیر | و اجه بااو مندرج است 
تحت اعسم رفع کنی, همه درحقیقت جسم مم شسوند و چون 
میزات جرا و آنچه بااو مندرجاست تحت اطلوهی اعی‌المقول 
والفوس رفع کتی همه درحقبقت جوهی جمم شوند. وچون 
ماه الامیاز جوهی و عیض‌را رفمکنی . همه درنحت مکن جمع 
شوند وجون ماه الامتباز مکن وواجپرا رفم کنی. هي‌دو 
درموجود مطلق مع شوندکه عبن حقیقت و جوداست ویذات 
خود موجود است » بوجودی زاد ردات خود . و وجوب 
صفت ظاهی اوست و امکان صفت باطن او اعنی الاععان الثاسَة 
امحاصلة تجایه علی نفسه متلبساً بعونه وان عبزات خواء فصول 
و خواص و خواء تمینات و تشخصات همه شون آلهی اندکه مندرج 
ومندع بودند درو حدت ذات او لا در‌نبهة ع تصورت اعبان 
تاه ر آمدند . وتانیا در‌نبه عين بواسطه تلیس احکام و اثار 
ایدان بظاهی و جودکه مجلی و آمنه‌است رباطن و جودرا صورت 
اععان خار جیه کر شند. پس ست در خارج الا حقیقی واحدکه 
و استطه تلس بنون نات :موکی و تعدد ی عاید ثسبت 
با بانکه در شیق مانب محبوس اند وباحکام و آثار ان مقید 
رباعی » 


وعة کون راقا نون سبی کردم صفم ورقا بعد ورق 
۳ ۰ مد ره ۹۳۳ 5 و 5 
حقا ی ندیدم ومخواندم درد حز ذات حق وشون ذاشه حق 


نت و نت 


( دای ) 
با چند حدث چم وایماد وجهات ای سضن معدن وحیوان ونات 
بثك ات فتط ود محتق نه ذوات ان کرت وهمی زشوّنست وصفات 


رلامحه ) می‌اد باندراج کت شون در وحدت ذات نه 
اندراج جزوست درکل با اندر ام مظروف در ظرف بلکه ماد 
اندر اج اوصاف و لوازماست درموصوف وهءازوم چون اندراج 
نصفت و یت و ریمت وخسیت الی مالامهابةله درذات واحد 
عددی زیراکه ان نسب دروی مندرج اند واصلا ظهور ندارند 
مادامکه تکرار ظهور درم‌انب جزو ائنین و علشة و ار بمسه 
و خه واقع تشود وازعا مملوم می‌شودکه احاطهُ حق سبحانه 
و ای تجمیع موجودات همحون احاطه ملزوم است دلوازم نه 
همیجون احاطةٌ کل مجز» با ظرفی عظروف "ای ال عحا لاملیق 


( رای ) 
درذات حق اندراج شان معرروفست شان چون‌صفت‌است‌وحق موصوفست 


ان قاعده یاد دارکاتجا که خداست ."نی جزو ونه‌کل نه ظرف لی‌مظروفست 


(لا۶) ظهور و خفای شوّن واعتب‌ارات . بسبب تلبس 
بظاهی وحود وعدم آن مو جب تفبر حققت وجود و صضات 


حقیقةُ او نیست . بلکه نی برنبدل نسب واضافانست و آن 

قتفی؛ تفر درذات ای . اکر رو از عین زید برخیزد 
و ر سارش نشیند آسبت‌زد بااو ختلف شود ودانش باصفات 
حققهٌ خود همبحنان رقرار و مین حققت وحود تواسطة 
تلیس بامور شره زیادقی کال نکبرد و مجهت ظهور درمظاهی 
خیه قصان نپذیرد ور آفتاب هرچند ریا و پلید اد هیچ 
تفیر سساطت نورت اوراه تباید 4 ازمشك بوی کبرد وه‌ازکل 
زان هار واه از رارق 


( رباعی ) 


چون خور زفروغ خود جهان آراید بر با ویلید اکر بتاید شابد 
نی وروی از هیچ پلید آلابد ی اک او زهچ با افزاید 

(لامحه) مطلق فیءقید نباشد ومقید فی‌مطلق صورت ه بندد 
اما مقید حتاج است عطلق ومطلق مستفنی ازمقید یس استازام 
ازطرفین است و احتیاج از ث طرف چنانکه میان حرکت .د 
وحرکت مفتاکه در بدست 

( دبای ) 

ای درحرم قدس توکس را جا نی عال بتو بیدا وتو خود بیدا نی 


ما وتو زهم جدانه ام اما فت مارا شو حاجت وترابا ما نی 


واضا مطلق مستازم مقدست ازمقیدات عی‌سیل البدلية 


ه مستازم مقیدی صوص و چون مطلقرا دلی ست قله 
احتیاج هرد ءعقدات اوست لاغر 


رباعی )6 
قرب تو باسباب وعلل نتوان یافت بی واسطةٌ فضل از نتوان یافت 
بر ه رکه ود توان کرفتن بدلی تو بی‌یدلی مرا بدل نتوان بافت 
( ربا ) 
ای ذات رفیم تونه جرهر نه عررض فضل وکرمت نيست معلل بغرش 
هرک سکه نباشد توعوض بای ازو وآراکه نباشی توکی‌نیست عوض 


استغنای از مد اعتار دانست وا ط رز اسیاء 
ریت +و 
الوهیت وتحقق نسب ریوبیت فی‌مقید از حالانست 


( بای ) 
ای باعت شوق وطلم خوٍ» تو فرع طلب منست مطووه تو 
کر ان محي؛ من بود ظاهر نشود جال مبوی* تو 
لا بلکه هم محب حقیاست وم حجوب او. وهم طسالب 
حق است و هم مطلو ب او . مطلوبت وحوب است در مقام ت- 
احدت. و طالب و حب است در م‌نبه #صیل و 
زربای ) 


ای مر ترابسوی و سبری نه خای زتو سصدی نه ودیری نه 
دیدم مه طالیان ومطلوبا ترا آن جله تور ودرمیان غبری نه 


رلاحه) حقیقت هرثی" تمین وجودست درحضرت عل 
باعتار شالی‌که آن شی؛ مظهر ارست باخود وجود مین مان 
شان درهان حضرت . واشیاء موحوده عدارت اند از تعنات 
وجود . باعسار انصاغ ظاهر و حود با تار و احکام حصالق 
ایشان. یاخود وجود متعین مین اعتار ات۰ رو جهی‌که حقایق 
هميشه درباطن وحود سهان باشنند و احکام و اتار ابشان 
در ظاهر و خود بیدا زراکه زوال صور علمه ازباطن وحود 
تحالست والا جهل لازم اند تعایی ال عن‌ذلك علواً کنبرا 


( دبای ) 
ما یم وجوه واعتبارات وجود درخانیج وعلم عارض ذات وحود 
دررده؟ ظلت عدم مستودم ظاهر شده عکس ما ز‌آت و جود 
پس هی ثی" محسب حققت و جود با و جود «تمين است 
با تعین عارض مسو جودرا و مین صفقت .تصن است و صفت 
باعتبار مفهوم اکر چه غیرمو سوفست باخبار و جود عین‌اوست 
وتغار مسب مفهوم واتحاد محسب و جود موجب گت حل. 
(رباعی ) 
ماه وهنشين وهره همه اوست دردل قکدا واطلس خه یه اوست 
دراجسن فرق ونانضانةً جم باه همه اوست شم بلّه همه اوست 
(لامحه) حقیقت و جود اکرچه رجیم موجودات ذهنی 
و خارجی مقول و ول عی شود اما اورا مي‌الب متفاو تست 


بعضها فوق «ض و در هه اورا اساعی و صفات و سب 
واعتبارات مخصوصه اس تکه درسایر مانب لیست چون م‌نبة 
الو هت وریو ست و‌نبة عودت و خلقت پس اطلاق اسامی* 
‌نیا پیت مثلا چون (الّه) و(رحمن) وغبرها رصان بکونه 
عینکفر و حض زندقه باشد. و همین اطلاق اسامی» تخصوصه 
مراتب کونیه رنب آلپیت غات ضلال ونهایت خذلان باشد 
«رباعی ) 
ای رده کال که صاحب نحقیق واندر صفت صدق وشن صدیق 
هر م‌نبه از وجود حکمی دارد ‏ کر حفظ مراب نکنی زندیق 


لاه , موجود حقیتی یکی پیش نیست و آن عین وجود 
ق وهستی؛ مطلق است. اما اورا مانب بسیارست (اول) م‌تبة 
لانعین وعدم اتحصار ست و اطلای از هی‌قد و اعتبار . وازن 
حرشت منزهست از اضافت عون و صفات و قدساست از دلالت 
الشاظ و لفات به قلرا در مت حلال او زبان عبار دست ونه 
عقل را بکته کال او امکان اشارت. هم ارباب کشف از ادرال 
حقیقلش در حجاب. وهم اب عل از امتساع معرفتش 
در اضطراب. غات نشان ازو فی‌تشافی است ومات ع‌فان وی 
حبرالی 

( ربای ) 


ای درتو نها وعاباهه هچ بندار قیبا وکانبا مه هع 
از ذات تو مطلقا نهان نتوان داد کانجاکه تویی ود ننانا هه هچ 


بت ۲ بت 


(ربای ) 
هر چند که جال عارف اکاه ود کی در حرم قدس تواش راه ود 
دست هه اهل کتف‌دار یاب شهرد از دامن ادراك توکو اه ود 
( رباعی > 


ان عشق‌که هست جزژلاننفك ما حاشا که شود بمقل‌ما مدرك ما 
خوش انکه زئور اودمد صبم قين مارا برهانداز ظلام شك ما 


(م‌نبةُ ننیه) مين اوست _بعیی جامع م‌خمیم تعینات فعله 
وجوبه الپه‌را. دج تمینات الفعالهٌ امکانيةٌ کونیه‌را. وان 
مي‌نبه مسیاست سمين اول» زراکه ال اصنات حققت وجود 
اواست . وفوق او مه 4 مین است . لاغیر (ص‌نبهُ تالثه) 
احدایت چم جیم تعنات فعله موثره است. وان مرن الو- 
هت است . (م‌تبةُ رابمه) تفصیل مه الوهیت است . و آن 
ص‌نبه اسما و حضرات ابشانست واعتار ان دو 1 از حبثت 
ظاهی وجودست که وجوب وصف خاص اوست 2 
خاسه) احدیت جع میم تعنات انفهالية است‌که ازشان ایشان 
ی وانفال. وان امکانمه است ۰ (مر‌تبه 
سادسه) تقصیل مرتبة کونیه اس تکه مرت ال است وصوض 
ان‌دو شمه باعتبار ظاهی عٍ است‌که امکان ازلو ازم اوست وان 
تجلی اوست. رخود بصور حقاق واعان عکنات. بس فا لققه 
وحود بی. بیش یس تکه در یم این مص‌انب وحقالق مترسه. 


دران ساری است ۰ ووی درن ماتب وحقایق . عبن ان 
ص‌انب. و حقایق است. چنانکه ان م‌اتب. وحقایق دروی 
عن وی بو دند حیث کان ۳1 اکن ممه می؟ . 


( رباعی ) 
هس ق که ظیور میکند درهه تیه خواهی که بری تحال وی بامه‌یی 
رورسری حیاب‌را بین‌که جه‌سان ی‌وی وداندروی ووی دریی 
( رای ) 
,رلوح عدم لواح تور قدم لا کردید دوکس درن سررم 
حون ادم پلست 
حق‌را مشعر جدا زعال زراك عالر درحق حق‌است وحق درعام 
رلاحه) حققه اقای یک دات الهی است غعالی شاه 
حققت هم اشبا ست واو فی حد ذانه واحدیستکه عددرا باوراء 
نیست. اما باعتبار تجلیات متکژه و تمینات متمدده در ص‌الب تارع" 
حقایق جوهیبُ متوعه است وتارة حقایق عرضه تابمه. پس 
دای واحد بو استطه صقات هعدده حواهس و اعی‌اضص ۳ 
مي اند ومن حث اطقیقه یی است که اصلا متمدد وسکژ 


تست - 


( رای ) 
ای رسر حرف ان وان نازده‌خط دار دویی دلیل بمدست ومضط 
در چیه کاشات فی‌سپو و غنط ‏ مك عين قصنب دال وبك ذات فتط 


را 
ان عین واحد از حشت جر د واطلاق از تعنات وقدات 
مذکوره حقاست و ازحیثت آمدد وتکژی‌که واسطه تلس 
او نات می ءاد خلق دعا . س عا ظاهی حق است 
وحق باطن عام. عا) پیش ازظهود عين حق بود . وحق بعد 
ازظهور عين ع بلکه فی اقیق+ .ك حقیقت است و ظهور 
و بطون واولت و اخرت از دب واعتسارات او . هو الاول 
والاجر و الظاهی و اااطن ۰ 
دبای 
برشکل بتان‌ره‌زن عشاق حق‌است لابلکه عبان درهمه افاق حق است 
چز یکه ود زروی قیید جهان واه که همه زوجه اطلاق حق‌است 
رباعی ‏ 
چون حق بتفاصیل شون کدت‌عیان مشهود شدای الم پرسود وزیان 
کر باز روند عال و عالیان بارنبه اجال حق آید عیان 


(لاحد) شسخ رضی الله عنه در فص شمیی می فر مایدکه 
عم عارت است از اعماض مجتمعه در عبن واحدکه حقیقت 
تس نشخ و آنمت.دل و متیجدد می‌کر دد الاهاس و الانات 
درهن ای عالی دم عی رود وثل آن بوجود می ابد و اک 
اهل عم ازن معتی غافلتد کا قال سبحانه ژبل هم فی لبس من 
خلق جدید) واز اریاپ نظر کی برین معنی مطلع نشده است 
مکرا شاص. در بعض اجزاء عم که اصراض است حیث قالوا 


و الاعی‌اض لا تبقی زمانین ) ومکر حسانیه‌ه معرون اند 
تسوفسطایه درهه احزاء ) چه‌جواهس و چه‌اصی‌اض و هت 
از فر ین من وجهی خطا کرده اند اما اشاعیه بسبب آنک 
اثبات جواهی متعدده کرده‌اند ورای حققت وجود. واعي‌اض 
اجز اب 9۹۹9۹" اعس‌اضص متجدده متدژه مم الا تفا سکه در عبن 
واحد جمم شدء اند ودرهی آنی ازن عین زابل می شود 
واثال نها وی متلس می‌کردند پس ناظر بواسطةٌ تماقب 
امشال در غلط می افتد ومی بندار دکه آن اي دست واحند 
فتتعیر ۶ هوله الاشا ع2 ی تماقب الا معال علی حل المرض 
من غبر خلو" آن من بخص من المرضش مائل للشخص الاول 
فظن الاظر امها اس واحد مسمر ۰ 

( ربای 6 
گحریست ه کاهنده ه افزاشده امواج رو رونده واشده 
عامم چوعبارت از همین امواج است نود دوزمان بلکه دوآن‌پاینده 

(ریاعی 6 
عال ودارن زعبرت عاری حهری ماری بطورهای طاری 
واندر همه طور های جهری‌جاری سریست حقيقة القایق ساری 
باسرء متفه نشدء اند بانکا يلك حقیقت استکه متلبس میشود 


تست ۳۹ هد 
پصور واعی‌اض عال ومو جودات متعینه متعدده می عابد و ظهور 
نیست اورا دراب کونی جزبان صور واصراض چانکه 
وحود تست ابپارا در خارج دون او . 

و رباعی ) 
سو فسطاییکه از خرد ‌خبراست کوید عالم خبالی اندر کذرست 
آری عال همه خیالست وی سوسته درو حقیقتق جلوه‌کر است 


ول وتات کتشت وک وهی شدکه شیر و شیفاه 
وتسالی درهی تفسی متجلی است ی دیکر ودرتجلی" اواصلا 
تکرار نیست یعنی دردو آن بيك تعین ويك شان متحلی نمی‌کردد 
بلکه درهی نضی سمینی دیکر ظاهی میتود ودرهی آفی بشانی 
دیکر تجلی مکند . 


( رباعی ) 

هس یکه عیان تیست دوآن درشای درشان دیکر جلوه کند هراق 
ان نکته جوز کل‌وم ق شان کربادت ازکلام حق رهای 

وسردزین. انست‌که حضرت حقرا سبحانه اسیاء متقاله است 
بسفی لطفب» وبعفی قهرب. وهمه داما برکارند ولمطیل ر هیچ 
شرادط وار تفاع موائم . مستعد وحود کردد رهت رخانبه 
اورا درباید وروی افاضةٌ وحودکند و اس وجود بواسطهً 
تلبس بانار واحکام آن حقفت متمبن کردد. سمنی خاص ومتحلی 


نت و سس 


شود سب آن تعین . بمدازان سب قهرا حدت حنیک 
مقتضی اضمحلال تعنات و آنار کت صوری‌است. از آن مان 
منسلخ کردد ودرهان آن انسلاخ رمقتضای رت رحانیه 
سَعیقی دیکر عا ‏ ال تمین سایق باشد متعین کردد. ودر آن 
ای هر احدت «ضمحل کردد وتعی دیکر ر مت رحانه 
حاصل و هکذا ای ماشتاء ال پس درهیچ دو آن مك مین 
تجلی واقع نشود ودره آلی عللی بمدم رود ودیکری مثل آن 
بو جود اند اما محجوب هت تماقب امثال ونتاسب احوال 
می بن‌داردکه وجود عال ريك حال است ودرازتة متواله 
بريك نوال. 


( ربا 
سصان ال زهی خداوند ودود مستبم فضل وکرم ورحت وجود 
در هر نفی رد جهای بمدم وارد دکری‌چوآن‌مان دم وجود 
ررباعی) 
انواع عطا کرچه خدای خشد مر انم عطیبهٌ جدای بخشد 
در هر آنی حقیقت عم را ثك انم فنا یی بقای بخشد 
دلیل برانکه عال محموع اه‌اض‌جتمعه است در عين و احدکه 
حققت و حود است انست‌که هی‌چند حقایق موحودات راتعدد 
مي کنند در حدود ابشان غبر از اعی‌اش جمزی طاهی عبعود 
مثلا وقتی‌که کونند انسان حروان اطق است وحبوان جسم 


تام حساس متحر له بالاراده وجسم جوهی قابل عابماد ثلثهرا 
وجوهن موجودیست لاف‌موضوع وموجود ذانیست‌که می‌اورا 
تحقق و حصول باشد درن حدود هرچه مذ کور می شود همه 
از قیل اعراضاست الا آن‌ذات مممک‌در من مفهو مات ملحو ظست 
ز راک معیی اطق. داتله اانعطاق است و معسیی تامی داتله 
لو ومکذا فی البواقی وان ذات ممم عين وجود حق وهستی 
حقیتی استکه قام است بذات خود ومقوم است مین اعراض 
را و آنکه اریاب نظر مکونندکه ام#سال ان مقهومات فصول 
ستد بلکه وازم فصول اندکه با آن از فصول تعببر می‌کنند 
بواسطهٌ عدم قدرت رتصیر از حقایق فصول بر وجهیکه متاز 
شوند از ماعدای خود بنیر ان لوازم بلوازمی‌که ازنها ای 
باشتد ‏ مقدمه است عنوع وکلاعی است امسموع و و قدی 
سلم هی‌چه نظر با جوهی دای باشد قاس بان عين واحد 
ع‌ضی خواهد ود زراکه اکرجه داخل است در حقیقت 
حو هن . خارج است از ان عم و احد. و فام است باو. ودعوی؟ 
انک اجااصی هست جوهری ورای عبن واحد درغات 
سقوط است تخصیص وقتی‌که کف ارباب حقیقت که مقتبس 
است از مشکوة نموت حلای آن کواهی دهد و محخالف عاحز 
باشد اذا قامت دلیل وال ول الق وهو دی السدل . 
( دبای ) 

تحقیق معانی از ارات مجوی بي رفم قبود واعتبارات مجوی 
خواهی بای زعلت جهل شفا فقانون جات از اشارات موی 


و رباعی ) 
کش وقوف رمواتف قانم شد قمد مقاصدت زمتمد مانم 
هرکز نشود تانکق کشف خیب انوار حقیقت از مطالم طالع 

( رباعی )6 
در رفع حجب کوش ندرج مکتب کرجم کتب عی شود رفع خیب 
درلی کتب کا ود نشلا حب لی کن هه را و عدالی ال وتب 
(لاحم) عظم ترین ححایی وکثف ترین نقانی ماو حدت 
حقق‌را قیدات وتعددالی استکه درظاهر وجود واقع 
شده است بواسطٌ لیس آن باحکام و انار اعان ثاسه‌در حضرت 
عزک باطن و جودست و مححوبا ار اچنان می‌عاندکه اععان موحود 
شده اند در خار ج وحال انک وق اژو سود خارجی عشام 
ایشان ترسده است و همیش» ر عدمیت اصلی؛ خود بوده اند 
وخواهند بود وانچه موجود و مشپودست حقیقت و جودست 
اما باعتبار تلیی باحکام واثار اعبان نه از حشت جرد از انها 
زرا که ازن حشت بطون و خنا ازلو ازم اوست پس فیاطقیقه 
حفقت وحود همحنان روحدت حقیق خودست که از له بود 
وایداً خواهد بود اما نتظر انار سیب اجتحاب بصورت 
کرّت‌احکام و اتار متقید و متعیل در می اند . و متعدد وک می تاد 

( دبای ) 
محر یست وجود جاودان موج زنان زان محر ندیده غب موج اهل‌جهان 
ازباطن محر موج بین کشسته عیان ‏ برظاهر نحر وتحر درموج مان 


و 


( رای 6 
بشکر مجمان سرآلمی نها چون آب حبوة درسیاهی نهان 
بدا امد زر ماهی اسره شد تمحر درانبوهي ماهی بنپان 
رلاحه) هس کادکه چیزی درچیزی نوده می شود ظاهی 
غبرمظهر ست ی طاهی دیکر وعظهر دیکرست؛ وایضا و[ 
موده می شو د. از ظاهی در مظهر شمح وصور لست ه دات 
و حققت ۰ الا و حود حق رهسی؟ مطل قکه هي‌جا طساهي‌ست 
عن مظاهیست. و دز هیه مظاس بذانه ظاه‌ست 
«ربای 6 
کوند دل این ایین جبست دروی رخ شاهدان خودین حبست 


در آته روی شاهدان تیست تب خود شاهد وخود اه این تجیست 
(ربای ) 
ای انه‌را داده جلا صورت تو مك آینه کس ندید بی‌صورت تو 
ی نی که زلطف در آنها خود آمد و" بدید فی صورت تو 
لامحه ) حقیقت هستی مجمیم شون وصفات ونسب 
واعتارات‌که حقایق هره موحودات اید در حققت ه‌مو حودی 
ساری است ولهذا قل رکل ثی؛ فِه کل شی؛) صاحب کلشن 
رازکو ید 
دل یکقطرء‌را کر ,رشان رون آید ازو صد محر صانی 


۳ 


بت و۳ مت 


(ربای ) 
ه که ود ذات خداوند عزیز ‏ اما همه درونند ووی درهه نیز" 
ابنست بان انکه عارف کوید باشد هه چر" مندرج درهمه چیر" 
رلاحد) هر قدرت وفمل که ظاهرا ازمظاهر صادر می 
غاد فیاطقیقفه ازحق طاهي دران مظاهی ظاهیست ه از 
مظاهی ء بخ رضی له عنه در حکمت عله می‌فر ماند «لافعل 
للمین بل القعل رما فها فاطمانت العسین ان ضاف الم! فعل» 
پس نسبت قدرت وفعلبه نندء از جهت ظهور حق‌است بصورت 
او نه از جهت تفس او ء وال خلشکم وما تعملون» می‌خسوان 
و وحود وقدرت وفعل حودرا از حضرت ون «یدان 
« رباع 6 
ازما همه مجز ونیسی مطلوبت هسق ووابمش زما مسلوبست 
ان‌اوست بدید آمده درصورت ما ان قدرت وفمل ازان عا منسوبست 
( رباعی ‏ 
جر‌ذات‌تومنن ودای‌صاحب‌هش از نسبت افعال مخود باش خش 
شیرن متلی شنومکن روی ترش بت المرش اولاً م انقش 
( رباعی ) 
رصاقی» خود رم حاسد ای روج چنیت متاع کاسد ناک 
تو ممدوی خال هسی از تو فاسد باشد خیال فاسد ای 


رلاحه) چون صفات و احوال و افعالی که دره‌ظاهی 


بت ۳۵ 


ظاهی‌است فی‌اققه «ضاف محق ظاهی در آن مظاهی‌ست. یس 
اکر احبانا در بمضی ازانها شمّی و نقصالی واقع باشد از جهت 
عدمت امس‌ی دیکر تواند بود ز راکه وجود من حث هو 
و حود خبر حعض است و از هی اص‌ی و حودیکه شری »توهم 
می‌شود بواسطه عدمت اص وحودی درک ه بواسطه 1 
امس و جودی, من حیث هو اضن وجوادی 
( ری > 

هرنمت‌که از قبیل خبرست وکال باشد زئعوت ذات لك متمال 
هروصفتکه درحساب شرست‌ووبال ‏ دارد قصور ‏ قابلیات ‏ مال 

نیگن درانع وحود خر حض است دعوی؟ ضرورت 
کر ده‌اند و از رای توضیح متایی ند آوزده وکفت هکه رد 
از که شید غازیست وم یت سیت تفا »هریت اوه ازان 
جهتس تکه کفتی است ازکضات زراک او . اززن جهت کالی 
است ازکالات لک از ان حهفست کر سب شده است ص‌عدم 
وصول تماررا یکمالات لاه خود . و همین قتل مثلاکه 
شر ست شرت او ه از جهت قدرت قانل‌است برقتل. با قاطصت 
1 با قابلت عضو ءقتول ص‌فعلع را بلکه ازجهت زوال 
حبوء است و آن ام‌بست عدی ای غبر ذلث من الاءلة 

«رباعی > 

هرا که وجودکرده‌سرست‌ای‌دل ‏ می‌دان ستونکه محش خبرست ای‌دل 
هرشر زعدم ود عدم غیر وجود . پس‌شرهمه مقاضای‌يراست ای‌دل 


سس ۳ 


رلاحه ) شخ صدرالدین قوئوی قدس اله تم‌الی سره 
درکتاب فصوص عی فرمایدکه عل نابع است ( م‌وجودرا) بآن 
منک هي حقنقت از حقایق راکه وحود هست تون 
وشاوت ی شاوت حقایق است در فول وجود کل 
ونتصاناً پس آنچه فابلست صروجودرا عل‌الوجه الا الا کل 
قابل است صی‌عل‌را عی هذا الوحه و آنچه قابل است رو جودر! 
عبی‌الوحه الا نقص متصف است بط علی هذا الوحه . و منیا 
ان شاوت غالببت و مفلو ست احکام وحوت و امکانت 
در حقیق تکه احکام و جوب غالتر آغیا و حود وعل کاملتر . 
ودره حقیق تکه احکام امکان فلت وجود وعل ناقصتر وغالیاکه 
خصوصیت حکم ابیت ع مرو جود راکه درکلام شبخ وام 
شده است رسیل تمشل است والا جع کالات تابعه م‌و حو درا 
جون حوة وقدرت وارادت رغبرها همین حالست وفال بمضیم 
قدس الله تعالی اسرار هم هیج فرد از موحودات از صفت 
عاری نیست اما عل ردو وحه‌است نی آنک محسب عرف انا 
۴ مکوشد و دیکری آنکه حشب مرف را عم نی کویند 
و هی دو قسم پیش ارپاب حقیفت از مقسول عل است زراکه 
ابشان معاهده میکنند سرایت عم ذافی» حقرا سبحانه درجیع 
موجودات وازقبل قسم نی آب است مشلاکه حسب عرف 
اورا عام نمی دارند اما می ینم اوراکه تیبز مکند مان بلندی 
و یستی از بلادی عدول می‌کند و مجانب پستی حاری می‌کردد 


وهمنین درداخل جسم متخلخل نفوذ مکند وطاهي جنم 
سکاف را رطب مکند ومی‌کذرد الی غر ذلك. پس از خاصیت 
عل است جریان وی رمقتضای قابلت فابل وعدم‌مخالشت با آن. 
اما درین مر‌نبه عل درصورت طیعت ظاهی شسدء است وعلی 
هذا القیاس سرابة الم فی سار الوجودات بل سراة نع 
الکمالات التابمة للوحود فی الوجودات باسر‌ها 
( دبای » 

هس بسفایی که درو ود بان دارد سریان درهمه اعیان جهان 
هر وصف زعی ی که ود قابل آ رقدر قبول عبن کشتست عیان 


رلاحم) نانک حقیقت هستی از جهت صرافت‌واطلاق 
خودش سارست دردوات جیع دوحودات میک دران 
دوات عبن آن دوالست چنانک آن دوات دروی عین‌وی بودید. 
همحنین صفات کامله او یکلتها واطلاقها در هم صضفات 
مو حودات ساری اید » عشابه که درضن صفات اشان عین 
صفات ابشانند چنانک صفات ادان درعبن آن صفات کاءله 
عين آن صفات کامله بودند مثلا صفت علٍ درضمن عل عم 
مجزشات عين عل مجزشانست ودرضمن ع عا( یکلیات عين عم 
کلیات ودرضین عل فعلی وانقف‌الی عين عل فملی واننسالی 
ودرضمن ع ذوق و وحدای عبن عل ذوق ووجدانی اغایکه 
درضمن عل موجودای که محسب صرف ایشانرا عم نمی دارند 


عین علمی استکه لانق حال ابشانست وعلی‌هذا القباس سار 
الصفات و الکمالات 


(ربای ) 
ای ذات تو درذوات اعبان سار ی اوصاف تو درصفات شان متواری 
وصف‌توجوذات مطلاست اما نیت درغین مظاهر از تقد عاری 
(لامحه) حقیقت عستی . ذات حضرت حق است سحائه 
و تال و توس ارات عبات او والهان او 
شرف وا شا ندال والاخبارات یل وتافر از 
و لعنات ظاه » مترئبه عیی‌هدا الا ظهار . آتار او 


ز رای 6 
خودرا بشثون ذانی آن رده ندین شد حلوه‌ده از مظاهر دی ودن 


زن‌نکت که کنم ای طلکار هن ذات وصفت وفءل وائر چیست سن 


رلامحه) کلام شیسخ رهی ابله عنه در وض مواضم فصو ص 
مشمر با لست که وجوداعان کنات و کالات تابمه و حودرا 
مضاف حضرت حق‌است سبحانه و تصالی و در بمض مواضع 
دیکر مشمر با نکه آنچه مضای حضرت حق‌است سبحانه همین 
افاضهُ وجودست و بس . وتوابم و جود ازمقتطیات اعیان‌است 
و توفیق میان‌ان‌دوسجن انست‌که حضرت حق زر اسبحانه‌دو تج ی است 
(یک) تجلی* غیی" علمی‌که صوفه تسیر ازان. فض اقدس‌کر دم‌اند 
و آن عبارت ازظهور حق است سحانه ازلاً در حضرت عِ 


۳ 


رخودش صور اعان وقالات و استعدادات ابشان. و(دوم) 
تجلی" شسهادی؛ وجودنکه مببر می شود شض »قدس و آن 
عارت است از ظهور وحود حق سبحانه میج باحکام و آثار 
اعان و ان تج ن مرب رجره او ل مرت و مظهر است 
مس‌کالاتی ر اکه ع او ل درقالات و استه‌دادات اعیان اندراج 
بافته بو د 


( رباعی 6 
یك جود تو قش بسته صدگون هکدا تخود تصیب مریی داده جدا 
آن جود ختین ازلاً ود وران ان جود بسین راست ترئب ابدا 


سس اضافت و حود و کاللات یانعه هو حو درا حق سرحائه 
وتمالی باعبار مموع تجلیین است و اضافت وحود محق واضافت 
توابم آن باعبان باعتبار تجلی؛ یی است زیراکه مترتب نمی شود 
برتجلی؛ نالی الا افاضةٌ وحود براعبان واظهار آنچه اندراج يافته 
بود درایشان عفتضای 1 او ل 

رای ) 

بشنو سفن مثکل وم ی مفلق . هرفعل وصف تکه شد یاعیان مسق 
از بات حهت آن له مضافست ع: و زوحه دکر جله مماست محق 

رندییل) جون مةصود ازنعارات و مطلوب ازین اشار ات 
شیب بود راحاطه دایی» حضرت حق -ریحانه وتمایی وسریان 
نوراو در هیع مس انب وحوده تاسالکان ۱ گام وطالان صاحب 


وا 


انتباء بشرود هیچ ذات ازمشاهد؛ جال ذات او ذاهل نشوند 
وبظهور هیچ صفت ازمطالعةٌ کال صفات اوغافل تکردند واه 
کر وه درادای ان مقصود کافی نود وه مان ان مطلوب 
وای لاجر م رن قدر اقتصار اتاد ورن چندرباعی اختصار 
۳ 
( دبای ) 
جای تن زن سضن طرازی تاچند افسون کری وفسانه سازی تاجند 
اظهار حقایق بسن هست خال ای ساده‌دل ان‌خال بازی ناجند 
( رباع ) 
درژنده فقر عیب وشی بتر . درنکشة عشقی یر" هوئی ببتر 
چون ررخ مقصود قابست سضن ازکفت وشتیدما ضوثی مبتر 
(ربای ) 
تا ک جودرایکردن‌اففان وخروش تکدم شوازن هرزه درایی خاموش 
* درهای حقایق نشسری ادام چو صدف تکردی هم ه کوش 
( دبای ) 
ای طیم‌تر کرفته وسواس تسخن می دارکن اهل دانشی پاس تن 
مکشای زبان پکشف اسرار وجود کین در نشود سفته بالاس سضن 
رای ) 
بك خط بپنر یی بمب اندرکش دانکه نتق ازجال غیب اندرکش 
چون بلر* آن‌جال بیرون زتونیست ادردامان و سر تجیب اندرکش 
( رباعی 6 
ی 7[ 
چونلال‌توان‌بود دروکر پس‌ازین لب بکشایی بنطی خاکت بدهن 
رخ 


س تفر 


راعات 
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ور وجرستبت ووو 


ار 


عپرا بای 


۳ سع ریاعیات 4 


سم الله ار من ارحم 


دا لا اه هو با مد حقبق در جر نوااش مه ذرات ت ش بق 
تا کر ده زحس فتل توفیق رفق شسبرده طریق شکر او جع فریق 

با کا . بکانه که کت سوت صفت وموصوف ۳ رد سم ا 
پرد؛ عنرت وحسدتش راء یست وقوت فکر وروت ححوب 
ومکتوف‌را درامتناع ادرال هویتش دغدغة اشتباء فی وحذا 
جاه‌عیتش کلا+بست حامع و غوای ات کر عه (و علمك ما تکن 
ت) (ررفمت مقام ع ومعرفتش) رهای ساطع 

( رای > 

عتناه یی قله اریاب جات کاينة ذات آمد وص ات صفات 
دری روی اوست علو درعات لازال علیه زاکات الصلوات 

وعل له وااه طسات اسات وصالات الدعوات 
۳ تسلها کثیراً (اما بعد) عوده‌می 0 بش ازانشاء ان 
یامه تامی وافشای ان فد رای ر باعی چند در اتبات و حدت 
وجود. وان تلزلانش عرالب شود . باشه رکفت دریافق 


ست ۳ ست. 


آن علی سیل الکشف والمر فان ورسدن بان بطر ی الذوق 
والوجدان سمت اعام کرقه بود وصورت انتظام ذیر فته. اما 


ِ‌ 


چون ر ان زبارا بواسطه رعات فافه میدان عارت نك بود 
ورهنو ردسانرا جهت حافظت روزن. پای‌اشارتلك. مخدرات 
معانی؛ آن, ی نقاب احمالی حمال‌عی مود و مستورات حقایق آن ی 
ححان اغکالی جهر ء عی کشود . لاحرم درذیل 9 وشات 
از رای شصیل شلات و ترضح شکلات که ند مور 
از سضان کرای دن وص‌فای اهل شبن ‌قوم مکر دد 
ومسطور . امد عکارم اخلاق مطالمه کنندکان تصف» انکه 
چون ان ضیف بمحز معترفست وقصور متصف اکرر 
مواضم خلل ومواقع زلل مطلع شوند در اصلاح آن کوشند 
و دیل عفو واتجماض_بوشند واز صورت عیب جولی وسبرت 
د وی اجتتاب کر ده هی‌جبزی زر اعصری شالسته. 3 عاسد 
ورمل پایسته . حل فرمایند واه ول التوفیق وم الهداة 
اي سواء الطر ق 
رفن تك ارباعات) 
واجبکه وجودمخش وی وکهن‌است.. تصو بر وجود مخشیش قول‌کن‌است 
کوع سفن نفزکه مفز سفن است . هساستکه هم هسقو هم هستکن‌است 
( واسا ما 6 

هربی سروبارا تسد دست شر ‏ خوش آنکهزخود.رست‌وییوست تو 
همست نو پس که جز زات تونیست ‏ مانیست بذات خود وی هست و 


درین دورباعی اشارلست بانحاد وحود واجب سای 
وتقدس با حقبقتش. چنانک مذهب حکنا وصوفه موحده‌است 
ویانش آنستکه موجودات را بتقسیم عقلی سه مرنبه می تواند 
بود» (اول) موجودیکه وجودوی‌مغار دات وی باشد ومستفاد 
از غر . چون‌مکنات موحوده. (دوع) موجودیک جققت وی 
مخایر و جودوی باشد ومقتفی" آن 5 و جه یک انفکال و جود 
ازوی محال باشسد واکرچه بنابر تغایر میان ذات ووجود 
تصورانف کال مکن است چون واحب الوجود رمذهب متکلمین. 
(سوم) موجودی‌که وجود اوعین ذات اوباشد یمن بذات شود 
مو جود باشد نه‌باصی‌مفاردات ولاشك چنین مو جود واجب بود 
زیراکه انفکال؛ شی را از نفس خودش تصور نمی توان کرد 
فک فکه حسب خارج واقع تواند شد. وپوشیده غاندکه ا کل 
مانب وجود ص‌نبهةٌ سوم است وفطرة سلیمه حازم است بانکه 
واجب تمالی وتقدس می پایدکه بر اکل صرانب وجود باشد. 
پس ذات وی عين و جودوی باشد (ننیه) واز اجا معلوم شدکه 
جون لقظ وجود وهستی رواحب سای اطلاق کنند اد 
دان ذانیس تکه موجود ست بنفس خود وموجد ست مس غیر 
شودرا نه‌کون و حصول وتحققیکه معالی" مصدربه ومقهومات 
اعتباریه اندکه آثرا تحقتق ووجودی نیست مکر درذهن تعالی‌اله 
عن ذلك علوا کراً 


بت وع ات 


(وایشا نبل) 
هس قکهبذات خودهویداست چو نور ذرات مکونات ازو یافت ظهور 
هر ج که از فرروغ او اشد دور درظلع یسق عاند مستور 
( وابضا مبا ) 
خورشید فاگ شور خویش‌است‌متیر جرم قر ازرتو او نور بذیر 
روشن مخودست ورا کرعقل خبي افزون‌نپدش زمهر ومه‌خرده مکیر 
دررن دورباعی اعارت یی استکه ازررای بیان مانب 
موعودات درو خودیت کردم اند و کفته اد که اما توران 
را درتوراست سه مه است » (اول) انک وروی مستفاد 
باشید ازغی چنانکه جرم فر درمقابلةٌ اتساب روشن کردد 
بشه‌اع. ودر ن‌ص‌نبه سه چبز باشدی جرم فر دوم شعاعکه بروی 
فتاده است سم افتابکه مفد شعاعست (م‌نبه دوم) آنک توراو 
مقتضای ذات وی باشد چون آقساب فرض آنکه ذات وی 
ممتلزم ومقتضی وروی بود ودرین م‌نبه دوجبز بودیی جرم 
آقتاب دوم نوروی (م‌نبهٌ سیم ) انس تکه بذات خود دوشن 
وظاهی باشد ه بنوریکه زاید باشد بر ذات وی چون نوره 
چه رهیج ماقل بوشیده نماندکه نور آفتاب تارب نیست بلکه 
ذات خود روشن وظاهی‌ست سور دیکرکه بذات وی نام 
باشد ودرین می‌به نك چزس تکه مخود ردیدهای ص‌دم 
ظاهي‌ست ودکر چیزها بواسطٌ وی ظاهی »یشود بان مقدارکه 


قا لت ظهور دار ند وهیچ | در توراست بالا راز مي‌نه 
سم باست وجون ان مع_دمات در حسوسات تور کیت 
ماب نه کانه 2 ش از ن مه کون شد روشن 
کشت وا لت مي‌نبه سیم مبین شد والله مالی 


وایضا نبا ) 
هر چر که جز وجود درجشم شهود درهسی خویش‌هت تاج وجود 
حتاج چو واجب‌نود وصف وجوب باند وجود خاص و هو التصود 


ای رباعی اشساراست دلل بات انحاد وجود واحب 
با حقیقتش وتحر برش آنس تک هکومم هی چیزیکه مغابر و جودست 
محژیی که ه عبن مفهوم وجود باشد ونه فردوی. جون انسان 
الا مادام که منضم نکر دد وحود وی متصف ی کر دد بو جود 
فی نفس الاس پس هی چیزیکه مفابرست ع‌وجودرا در 
موجودیت ف‌فس الامس حتاج باشد بفیر خودکه وجودست 
وهی چه محتاجست بفیر خود درموجودیت مکن است زیراکه 
عکن عار ت از چیز یس تکه در موجودت تخود حتاج اغمر باشد 
پس هر چزیکه مقایر باشد مرو جودرا واجب نتواند بودوه 
راهین عقله ثابت شده است که واجب »و جوداست پس‌واجب 
نتواند بود. مکر و جود (-وال) اکرکی کوید مکن انست‌که 
درموحودت خود حتاج پاشد بفبریکه موجدوی باشدنه 
وجودوی جواب) کو که هي چیزیکه درموجودت محتاج 


بغیرست استفادهٌ و حود ازغر می کند وهي‌چه استفاده وحود 
ازغیر کند مکن است خواء ن غیر را وجود کویند وخواء 
ص سر 

مس که حقیقت حق آمد القی ‏ نی آنکه نود محی مضاف وعلعق 
قوی تمینش مقید دارند قوی دکر از قبد مين مطلق 

قئلان باشحاد و حود واجب ای با حققنش دو فرقه اند 
فرقهٌ اول ) ارباب فکر و نطر چرن حکما وایشان عی کوند 
نان دک واحب الو حود کلی باشتد ی نشایدکه او را کلیت 
وعموم عارض تواند بود زراکه وحود کلی در خارج فی آمين 
صورت تن بندد پس لازم آسکه واجپ الوجود کب باشد 
ازان اص کلی. ونعین وترکب واجب حالست چنانکه مپورست 
بالکه واجب بایدکه ف‌حد ذانه مین باشد یمنی آمين وی عین 
دات وی اد اد وجودوی عين دات وست ۷ پسچ 
وحه در وترکب وتمدد صورت ه سندد و حینثذ موحودت 
اشا عارت ازان باشدکه ابشانر! باحضرت وجود تماق خاس 
ونستی ممبن است وازان حضرت رابشان برئوی است ه انکه 
وجودص ایشارا عارضت با دراشان حاصلت ورن قدر 
موجود مقهومی بااسد کلی ول برامور متکرء ووجود 
جزفی حقیتی عتم الاشترال بين الکثبرن «سوال» اکرکی 
کوید متب‌ادر ذهن ازلفط وجود مفهومیست مشترله مبان 


چیزهای بسیار پس چون جزی حقيتی باشد ( جواب) کو که 
سخن درحقةت و حودست . به در اجه متادر ی شود از لفظ 
و جود پس می شابدکه حقیقت وجود جزلی حقیتی باشد ومفهوم 
کلی متبادر بذهن ازفظ وجود عی‌ضی عام نسبت بان حقیقت 
چون مفهوم واجب قاس باحققتش (فرة؛ دوم) صوف؛ قائلین 
وحدت وحودند ی کوننسدکه ورای طور عقل طورستکه 
دران طور بطر دق مکاشنه ومشاهده جزی چنتد مکدف 
ی کرددکه عقل ازادرال آن عاجزست . میحنانکه حواس 
از ادرال؛ معقولا تکه مدرکات عقلست عاحزند . ودران طور 
مق شده اس تکه حققت و جودکه عبن و اجب الو حودست. 
نه کلیست. وه حزلی. ونه‌خاص. ولهعام. بلکه مطلق‌است ازهمه 
قود. تاحدی‌که ازقبد اطلاق نز معراست . زان قبا سک 
اریاب علوم عقلبه درکلی طبيي کفته اند و آن حقیقت در همه 
اسباکه موصوفد وجود تجلی وظهورکرده است بان ععنی که 
هیچ چز ازان حقیقت خالی نیس تکه اکراز حقبقت و جود 


کلی خالی بودی اصلا وحود توضوان: ابگدی 
زر واسا ما ) 


هس قکه مرا زحدوست وقدم هکل ونه جزوست نه بسیار ونهع 
زرا که تمین چه اخص و چه اعم مسیوق ود بلا میت انیم 


حقیقت وجود از حثبت اطلاق متاراله وکرم‌عله می 


شود یچ حکمی وشناخته نمی شود مسج وصنی واضافت کرده 
عی‌شود بوی هیچ نسبتی. از نس چون حدوث وقدم وو حدت 
وکژت ووجوب وجود ومبدأت با ملق عم او بذات خودش 
با بر آن زیرآک این همه مقتفی مین ونقیب‌دست وشلك‌نیست 
درانکه تین ونقد خواء اخص‌تعنات باشد مطلقا چون تعنات 
شخصه جزویه وخواء ام واوسم همه تعینات مطلقا چون 
تسین اول و خواء اخص و ام من وجه چون نات +توسطه 
سهما مسوقست بلا مین پس هیچ نك ازین تمنات حضرت 
و جودرا من‌حث هو لازم نباشد . بلکه ازوم آن سب مانب 
ومقامات مشارالها ست وله (رفیم الدر حات دو الءرش) مس 
می‌کردد مطلق ومقید وکلی وجزق وعام و خاص وواحد وکثر 
لی‌حصول اضر ونبدل دردات وحققنش وقتیکه ملاحظ هک ده 
شود باعتبار اطلاق وفعل و تابر ووحدت وعلو می‌تبهُ الوهیت 
است وهی حققة الّه سحاه رتعالی وم‌اوراست وجوب ذای 
وقدم واشال آن از صفات کال و وقق که ملاحظ کرده شود 
باعنار شد ی وکرت و انسفالو قابلتو حود از حقبقت 
واحب بلفض و الحلی حقیقت عا/ است و م‌وراست امکان 
ذانی وحدوث وغیرها من الصفات واین باعتسار تتزلست بعال 
معانی ونجلی او بصور علم که معبر" می‌شود باعبان تاه و چون 
هی‌در حفقتبن مفترقتین را لایدست از اصلی که ایشان دروی 
واحد باشند و او درایشان عدد ز راکه واحد اصل عددست 
3 


نت و۵ا سه 


و عدد تفصل واحد ناجاراست از حقیقت له که جامع پاش 
بن الاطسلاق و اتقبد والفعل و الانفسال والتاثر والتار 
مطلق باشد از وجهی ومقد باشد از وحهی دخر. وفعال باشد 
باعتباری, ومنفمل باشد باعتار دیکر. وان حققت احدت جع 
حققتن مذکورتبن است . ولا منة الاولة الکری» 
وال خرية السظلمی . 
و واضا مب 6 
واجبکه‌ود خرد ژکنبش‌اعمی ‏ هست ازمه درنسوت هسق اجلی 
ماهیته اخق من ان نظهر ابته اظهر من ان تخنی 


حضرت حق سبحاه از روی حتیقت وذات از هه چبز 
بوشسبده‌ترست کته ذات وغیب هوت او ءالی وتقدس مدرلء 
وسفهوم ومشرود ومعلوم هیعکس تتواند بود ک اخبر هو عن 
نشه شوله رولامحطون به علما) باه رفعت ادرا کش از مناوله* 
حواس ومحاوله» فاس متع‌ایی‌است وساحت عت ممعرفتش 
از تردد انهام وتسرض اوهام خالی . مابات عقول‌را در بدایات 
معرفت او جز جير وتلائی دلرلی ه. وبصیرت صاحب نظرانرا 
در اشمهُ انوار عظمت او حز ماعی و تمائی ستبل ه . 
فا له هی‌چه درعقل وفهم ووهم وحواس وقا سکنحد دات 
خداوند سیحانه ازان منزه ومقدس است چه ان‌هه محدیات اند 


و حسدت حز ادر ال جدث نواندکرد و اما از ر و ی رم و 


- ۵٩ 


وعستتی دا تر ازهمه چزهاست و وشیدی و دشواری» 
معرفت او سحاه ازغات روشتی ات که ی ظساهی‌ست . 
ودلها طاقت دریافت آن ندارد خفاش روز نهبند . نه ازانکه 
جّ‌ها پشب ظاهی‌رست لکن روزس طاهیست و جثم 
وی ضمف هیچ دروجودست علی الدوام بك‌صفت اند 
درکو ای دادن برکال و جود وع وقدرت وحلال وعظمت 
صانعم جل ذکره. اکر بر آفریدکار سبحانه غیت وعدم مکن 
بودی اسیانو زمین ناچزشدی انکاه و را بضرورت بهناختندی. 
هرکرا چشم ضیف نیست هی‌چهرا ند ازان روی بندکه صنع 
وست . جون جنی شد درهی چه نکر خدای تعایی‌را بند . 
اکر خوامی در چمزی زک یکه ته از و ست . و به لو است ۰ 
نتوای همه رتو ال حضرت اوست و همه ازوست وهمه 
دوست بلکه خود همه اوس تکه هیچ چزرا جزوی هستی 
محقبقت نیست بلکه همه هستما برنو نور هستی» اوست . و قال 
عضوم قدس ال اسبرار هم حق‌سیحانه از همه مخلو قات وءو حودات 
ظاهر ترست واز غات مدای بنهان است (خنی لشدة ظهور.) 
اق سحانه اظهر حن امس فن طلب الیان بمد المران فهو 
فی‌اطسران کویی ان آدمیرا نمی شسناسم. بمد از اخستلاطکه 
افعال واقوال واخلای ومنرهای اورا مشاهده کنی‌کوی نکش 
شناخم . حق سحانهکه له خلوقات افعال و اقوال و آثار 
اوست‌ک نهان ماند جرا باخود نکونی خداوند سحانه ذانیست 


نیت ۷و بسند 


۹ هر جه ددم و حواهم دیدهه صنع آوست . ۰ ببس دام خدارا 
سیدانه از هه دار می بان . ومکوکه نمی . نم اکر غب ان 
دانی و نی لت چنان باشدکه کسی ۳ برلار! می‌بنم. 

( نم 
ان چنین فیم کن خدارا هم درهمه روی او بینه هردم 
می نکر هرصباح درفالق زانکه خلقست مظهر حالق 
زاسان وزمین وهر چه دروست . جز خدارا مین مان دووست 
( واسا مبا ) 
ابزدکه هزار در رخ بکشودت راهی گمال کنه خود مودت 
تازجت بهوده مخودره ندهی درذات‌خود از فکر حذرفرمودت 
(وایضا میا ) 
ور یکه ود جهان ازو مالامال . مشهود دل‌ودنده‌ود در هه‌حال 
حصیل گهود آ مه مشهرد ود درفای‌ده؟ عقل محالست حال 
واضا سل) 
ای آنک‌دلت زهجر درنوحه‌کریست تا ک‌خواهی‌جواوح درتوحه‌کریست 
درعین شهودی نم هبران بی چبست چشمی بکتا ببین‌که مشهود توکیست 
معرفت وادرالا حق سحاه ردوقسمست قسم اول ادر اد 
اوست باعتبار کنه ذات وتجرد او ازعینات اسبا وصفات وتلبس 
عظاحر کاسّات و ان تم است عص تظبر حق را مسحانه یآ 
از ن حشت مححاب عنت حتحب است ۰ و برد یکربی نی 


نس 6۳ مت 


هیچ نسبت ست مان او و سان ماس‌وای او سس شروع 
درطر نق معرفت او ازن وحه اضاعت بضاعت وقنست. وطاب 
آنچی مکن نیست . ظفر برتحصیل او مکر بوجهی اجمالی که 
بدانندکه وراء آنچه متععن شده است اس‌دستکه ظهور هر متعجن 
بدوست . واو فی حد دانه ازنهی مرا ولااك قال سحانه 
رو محذر له فه وال روف بالصاد) پس حق سحانه ر هت 
کامله ورأَفت شامله راحت بندکان خود خواسته است‌که ایشانرا 
ازسی در طلب آنچه تتع اصولست حذر فر موده. ودر حدث 
نز واردس تکه (شکروا فی آلاء ال ولا تفکروا فی ذات الّه) 
شیخ محي‌الدین رضی الله عنه مقر ماید التفکر فی‌ذات ال تعالی 
ال فر ببق الا الفکر فی‌الکون (سوآل) اک رکونی جون تفکر 
درذات حق مالست. بس هی متوجه چبست (جواب) کوک 
نهی متوجه نندار ذات وفکر دران چنانکه در موی مولوی 
بل کر 
( موی ) 

آنکه در ذانش کر کردئیست درحققت آن نظر درذات نت 
هست آ نندار او زرا براه صد مزاران برده امد تا آله 

ودن قسم معرفت اشارت رفته است برباعی اول . و قسم 
دوم ادراله اوست سبحانه باعبار تعنات تور و تنوعات ظهود 
او درم‌الب تنزلات وص‌الی مکونات . و ان ادراله ننز بر دو 
کونه است . اول ادراله بیط و هو عارة عن ادرال؛ الوجود 


بت و۵ س 
الق سبحانه مم الذهول عن‌هذا الادراك . وعن ان الدرك 
هو الوحود الق سبحانه . و ای ادرال؛ کب وهو عسارة 
عن‌ادر ال« او حود الق سیحانه ۳ الشعور ذ الادر ال وبان 
الدر [« هو الوحود الق سح انه 7 و در ظهور رود حق 
سحانه محسب ادرالء بسط خفانی لیست . زراکه هیچه ادز ال 
کی اول هستی مدرل شود . اکر چه از ادر ال امن ادر ال غافل 
بائی . وازغات ظهور ‌ماند . چنانک ادر ال الوان واشکال 
بواسطهٌ ارر ال شتاست که حنطسیت با ما وشرط روت ار 
وباوجود ان بننده در ادرال آها از ادرالا ضبا غافل می‌شود. 
و پفیت ضیا معلوم می‌شودکه ورای آمپا اصری دیکر مدرله 
0 ده استکه ضاست . همبحنین بوز هستی حقیوک حبطست 
قفوم همه اوسن , و ادرالد ی یی ادر اله او ‌ااست | که 
از ادر ال؛ او غافل بای ان غفات بواسطه دوام ظهور وادر ال 
اوست‌که ا کر چون ضیاء ان نور نز غاب شدی ظاه رکشتیکه 
دروقت ادراله «و حودات ای دبک رکه تور وحود حق است. 
سبحانه نز مدرل؛ بوده است زراکه 
وی ) 
ظهرر جله انا ,ضدست. . ول حق‌ر| ه ضدست ونه ندست 
چوذات حق ندارد نقل وتحویل نیاید اندرو تفییر وبدیل 
اکر خورشید ربك حال ودی شماع او بسك منوال ودی 
ندانسی کی کین برتو اوست نبردی هچ فرق از مغز تابوست 


ست ۵۵ نس 


و نظر بان ادراله بسطست انکهکفته اند 


ود درذات حق انديشه باطل ال نحض دان تحصیل حاصل 


وید ادرال اشارت رفته‌است درر باعی ثانی و اما ادر ال که 
ادرال؛ م‌کیست محل فکر وخقا وصواب وخطا اوست وحم 
اعان وکفر راجم باوست و فاضل یان ار باب معرفت سَفاوت 
اتب او واشارت نست قول صسدیق اکر رضی ال عنهکه 
(الءححز عن دراه الادر ال ادر ال 
( متوی 4 


چبه نسبت خاکرا باعالم ال که درا کت بز ازدرك ادرالا 


و دن ادر الا بای اشسارت رفنه است بر بای تالری (اللمم 
وفقنا لمدا الا در الء و اشنلا كُ من سو ال 
ژ واضا .۱۷ )6 
اندایشه در اسرار آلمی رسد در ذات وصفات حق کامی زر سرد 
که تناهی صفت ذایی اوست درذت مرا زتناهی رسد 
درن ریاعی اشسارست وحه ا.تناع ملق 3 کنه ذات 
حق سحانه و سای وتقر برش انست‌که یب هویت ذات که 
و در تحت احصار و احاطه درنیاند و حقیقت ع احاطه است 
عملوم وکدف او رسیل تم اژماعدا بیس اکر حقیقت علمیه 


مه متا 
متعلق شود بوی لازم آبد تخلف مقتضای ذات ازوی با انقلاب 
وتبدل حقیقت عر وکلاها حال . پس حقبقت عر حبط نتواند 
شد بذات حق سحانه من حبث الاطلاق الذ کور . ونست 
انچه تین می‌شود ص‌عار فاتر! از ذات حتی سبحانه وتمالی بانجه 
متعین نشده است تسبت متاهی است نغر تاه , و نسدت 
مقیدست عطلق. وهمحانک متعذرست احاط عم بذات حق 
سحانه از حشت اطلاق مذ کور همین .نعذرست از حشت 
عدم تا اموری‌که ءندرج و مندجست درغیب هوات او . 
وعکن بپست مین و ظهوران دففة بل بلتدرچ 


( واضا .با ) 

ادراك بطون حق و یکنایی" او مکن نبود زعتل ودانیی؛ او 

ان به که ز‌آت مرانب یی قصیل ننوعات سدانی او 
ادرالث ذات حق سحانه و تعالی پاعتسار بطون وتجرد 
از مجالی آمینات شون اکرچه تم است . اما باعتبار ظهور 
در مانب . مکن لک واقم است . و تابست می‌ان ظهوررا 
احکام وتفاصیل و احوال واناری‌که معرفت تفصبله بآن معلق 
است چست وجوی طالبان و مشدیان مینی ر حصول الست . 
و کفت وکوی واصلان و منمیان منی از وصول بدان. و سفی 
ازم‌انب ظهور جزشات اند و آرا غابت ونایت نیست وبسضی 
کلیات اند وازن کلیات بعضی هجو محلها اند م‌ظهور سای 
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حقایق کلی وجزیّات و لوازم ابشاترا چنانکه هیحقیقتی چند 
کلی ا جزنی با متبوع با تابم مکی ازان محال متعلق باشند . 
محیث لوقدر ظهورها تکون تحت حکم ذلك الحل . و یکون 
ظهورها محسپا. واشارا م‌انب وعوال وحضرات خوانند. 
وم‌اتب‌را من حیت هی مانب وجودی ست متمیز ازوجود 
امور متعینه متره دراشان . لک وحود اشان عین وحود 
امور متعینه مترتبه است ۰ چنانکه مر‌نبهةٌ حس و شهادت.. مثلا 
می‌تبه ایست کلی شسامل م‌جیم حسوسات جزیه متعنه‌را 
از افلال؛ . وانجم وعناصر وموالد و وجود آن مرت کلی بمنه 
وجود همین جزشات متمنه است . نه آنکه هريك ازکلی 
وجزیات اورا جداکانه وجودی باشد غتاز از بکدیکر فتدر 


و وایضا مها ) 
واجب جوکند تترل‌از حفرت ذات یت ترلات اورا درات 
غیب‌است وشپادت‌دروسطروح‌ومثال ‏ وانامس جمة تلك الضرات 


مانب کلیس» منحصی در بنج م‌نبه‌است و آترا حضرات 
مس خوانند «اول) را حضرت وم‌نبة غیب ومعافی کویند. 
و آن حضرت ذانست بالتحلی والامین الاول والثای وما اه 
عله من الشئون والاعتارات اولاً - واطقایق الالية والكونة 
ناما . و (دوم) راک درمقاله" اوست . مه شهادت وحس 
خوانند و آن از حضرت عرش رحمانیست ابمال خالا . و آنچه 


ی -- 


درن میانست از صور احناس رانو ِ واشخاص عالْ. و (سم)زا 
که تلو م‌نبه غیب‌است مازلا" صرتُ ارو ام کویند و رجهارم)را 
ک تلو عم حس است متصاعدا ام مثال و خبال منفصل خوانند 
و (عم) راکه جامع ابدانست تقصیلا حقیقت عالست . واجالاً 
صورت عتصری انسایی . وقال بعضوم دس الله اسر ارم 
ي‌انب کلیه 2 شش است: ژ با که انب محالی و مظاهی ند . ۰ پس 
عای: ستق: از 1 آنچه ظاهیست درایشان ظاهیست رحق 
سیحانه تتها . نه براشاء کونبه. با هم برحق ظاهرست. وهم 
پراشیاءکونیه . قسم اول‌را م‌نبهُ غیب کویند. بسبب غاب بودن 
اشاء کونیه :دروی ازنفس خود و از غیر خود. پس هیچ 
چزرا ظهور نیست مکر برحق سحاه و تعالی . و این قسم 
منقصم میشود بدو مه زیراکه عدم ظهور چزی براشسیاء 
کوئیه با بسبپ انتفاء اعان ادثانست بالکلیه علما و عنا حبث 
کان ال و) بکن معه شی* واین می‌تبه‌را تمین اول وعرتبة اولی 
از غیب خوانند و با بسپ انتفاء صفت ظهور راعبان انشان 
واکر چه یشان متحقق و ثابت و سمیز باشند درعم ازلی . 
وظاهی باشند برحق سحانه وتعالی . نه برخود و امثال خود 
کا هو الا فی الصور الثانته فی اذهانا . وان می‌تبهرا تعین 
ای وعا معافی ومی‌تبة انیه ازنغیب خوانتد . و اما قسم ثألی 
از ص‌اترکه آغچه ظاهی‌ست دروی هم برحق طاهیست وهم 
براشاء کونیه منقسم مي کردد بسه می‌نبه (مرتبة اول) تب 
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ارواح و آن م‌نب» ظهور حقایتی کونیه جرده بسسیطه است 
م‌نفس خودرا وی مثل خودرا چنانکه ارواح درین ع‌ثبه 
مدرك اعسان خودند وامثال خود (ص‌تب4ه دوم) مس عا 
مثالست و ال مرتبة وجودست می‌اشیاء کونية مک اطیفه‌را 
که قابل تجزبه وتبعیض وحرق والیام نباشند (می‌تبة سیم) عا 
اجساست وان. م‌نه وحود اشاه که کشفه آنتت ک ال 
کر 
الشپادة پس مموع این مانب بنج مرنبه باشد وعرتبةٌ سادسه 
م‌تبه جامعه است م‌جیيم می‌انب را و آن حقیقت انسان 
کاملست زراک او حامع حیع است کم رز خییکه دارد و ال 
اع باقایق 
و وایتا سا ) 
در رب او ل که صفات جروت از ذات جدا نود وملك ازملکوت 


اعان وجودرا بدیدار مود درعین ظهور بلکه درعلم شوت 


در ص‌بهٌ نخستی نکه آعبن اولست ملك ازملکو تکه رنب 
ارواحست وملکوت ازجیروت که م‌تبة صفات است و جبروت 
ازلاهو تکه می‌تبهٌ ذانست متاز نیست بلکه وحدنیست صرف 
وقابلتی است محض وان مراب همه دروی مشدرج وندمج 
من غبر امتباز بسضها عن بش لاعلماً ولاعاً وخصوصیات 
ان اعتارات‌را پاعتبار اندراج واندماج درن میتی امتی‌از 


۰ 


ایشان ازیکدیکر واکرچه آن اشاز حسب عم غسب باشد 
شونات دذانبه وحروف عالات رحروف علوه وحروف اصله 
تزمیخوانند و بمداز امتاز ابشان از نکدیکر درم‌نبه تئیه بسیب 
نورانیت عم صورشون مذ کورء اندومسمی باعیان ثابته وماهیات 


وایضا نبا ) 
درعالم عم ی که نباشد اشیا از ذات خود وغیرخودآ که اصلا 
هستند هه زروی هسق یکنا نوربت *لشان زهمکرده جدا 


درم‌تيا دوم یمنی تمین که مسعی میکردد بعتبارتحقق 
وغزحيم معانی کله وجزشیه دروی بمال معانی اشاء کونیه‌را 
ذات خود ودوات امثال خود اصلا شمور بست بلکه تحفق 
وئبوت ایشان درین م‌نبه مقتفی اضافت وجود ست‌دیشان 
تحتبی‌که ایشا متصف شوند عوجودیت ووجود بسبب اضافت 
وبت بدیشان متمدد ومتک کردد وچون بوجود متصف 
نتوند بطریق اولی لازم‌می آندکه متصف نباشسند یکمالاقک 
تایست می‌وجودرا چون شمور تخود ومثل خودیس اشان 
درین مه متعدد ومتمیز نباشند شمدد وغبز وجودی لک 
تعدد وغیر ایشان پاعتار عِ باشد وب . لاف مت او یک 
ار ص‌نبه ان غیز ولمدد علمی نز ملحوظ ست . وه‌ثال 
ا نشته بققال داهاست کیان مات وب ورا دانا 
فرض کنم. پس مین وتجلی دانه برخودش ی آنکه تف‌اصیل 


خصوصات سیخ وساق وشاخ ورلد وشکوفه وموءکه دروی 
مندرج ومد مجند ملحوظ وی باشد عنابهٌ مین اولست‌که آشارا 
دروی # تی‌دد وحودست وه غرز علمی ولمین وتجلی دانه 
بر خودش بصور تفاصیل این خصوصیا تکه برخود بصورت 
بخ وساق وشاخ و رل وشکوقه وموه حلوه‌ما دوای مفصل 
رادرل مشاهد هکند عنزله مین تانیستکه اشیارادروی اکر چه 
لی‌دد وجودی ست اماعز علمی هست وان خصو صات 
مذ کوره باعتبار اندراج و اندماج درص‌نبةٌ اولی بی‌تعدد وجودی 
وغبز علمی نمودار شونات ذانه است . وصور معلومیت آپا 
دنه اه تال عفانق وتات کی ات اعبان 
اه درف صوف وعاهیات نزديك حکماچنانه کذشت 
زر واضا مبا ) 

اعیان حضیض عين نا کرده نزو حاشاکه ود تجمل جاعل مول 
چون جمل ود افاضةٌ ور وجود توصیف عدم بان نباشد معقول 

صوفبهٌ موحدین باحکماه محققين متفق اند درننی ح‌ولت 
ازايان ثات وماهیات وکلام شیخ حقق مدقق صدراطق 
والدین القنوی ومتابمان اوقدس ان تمالی ارواحهم ناظر با نست‌که 
نی جمولیت ازاعیان ثابته نار انستکه جعل‌را عبارت میدارند 
از تاثر مور درماهییات باعتبار افاضهٌ وحود عیتی» خارجی 
برایشان وشك یستکه اعبان ازان حثت‌که صور علمه اند 
وجود خاری ازایشان منتنی است‌بس لازم آد انتفاء جمولیت 


یز . و بسضی از محققان آرباب نظررا اجا تحقیتی‌است وحاصلش 
آنستکه ماهیات‌عکنه همیحنانکه در و جود 2 محتاحند شاعل . 
درو جود علمی نز حتاجند فاعل. خواء آن فاعل ختار باشد 
وخواء موجب بس محمولت نی احتیاج ضاعل ازلوازم 
ماهبات مکنه است مطلقا خواء درو جود عنی و خواء درو جود 
علمی وا کر محمولت‌را نفسیر کنند باحتیساج فاعل درو جود 
خارحی قول نی مجمولت ازاعان تاه حیح باشد اماوشیده 
ماندکر ان تخصیص وید مکلفست وراجم باصطلاح ۰ ,پس 
صواب دری مقام آنستتکه کوسند ماد نی مجمولیت ازماهیات 
عدم احتیاج ابشانست فی حدانشما جمل حاعل وتأئر مر 
زراک ماهیت سواد عثلا وقت‌که ملاحغله کرده نشودبااومفهوعی 
یک ورای مفهوم سواد عغل معتنی حعل وتأیررا دروی جوز 
کزن کته لسیت نک مبان ماهت وشس خودش مفا ری ندست 
تفاعل جمل وتأیر اورا تفس خودش کرداند وهینین متصور 
ست جمل و نار فاعل درصفت و حودبان مس یکه و حودرا 
و جود کرداند لک حمل و تابر وی‌تملق عاهت است.اععتار 
3و . بان کر ی و بو حود هحنانک 
۳ صباغ مثلا درئوب مصبوغ ۵ب نستکه توب رائوب 
کردایده است باصغ راصیغ با لمت مه نون زا شمش 
بسیغ کردانیده است. پس رین تقدیر هريك ازنتی محمولیت 
ماهبات قی‌حد اما واثیات محموللت ایشان باعتار اتصای 


بوجود حیح باشد کالامخنی علی العان الذ کی وال موالولی 
وایضا ها ) 


اعان که خدرات سر قدم اند درملك قا ردکیان حرم اند 


هستند هه مظاهر ور وحود با آنکه عفحم ظذات عدم آند 


این رباعی اشارت بان معنی استکه صاحب فصوص رضی الق 
عنه درفص ادریسی مفرمادکه الاعبان الثابنة ماشمت رامحسة 
الوجود یی اعیان که صور علبه اند رعدیت اصل 
خودد ویویی ازوجود خارجی عشام ايشان ترسیده است 
ومعتی ان شخ انتک اعبان تاه نزد افاضهٌُ وحود راشان 
ثابت وءستقرند ربطون خود ومیح وحه ظاهی و اهند 
شد زرا که بطون و فا ذالی ابشانست و ذاتی چبزی ازان 
جز جدا نمی‌شود پس آفچه طاهس میشود ازن اعان احکام 
و آثار ان اعیانستکه بوجودیا دروحود حق طاهی میشوند 
ه ذات ان اعبان 

( و ۲ 

اعان همه آنه وحق جلره‌کرست. . با نور حتی آینه واعبان صورست 
درچدم محق قیکه حدید البصرست. ‏ هرك زن دو آینه آ دکرست 

اعاتراکه حقایق موجرد انست دواعبارست اول آنکه 
اعان ‌ایای وجود حق واسا وصفات اوست سیحانه واعتبار 
دوم آنکه وجود حق میات آن اعبانست . پس پاعتبار اول 


ظاهی نمی شود در خارج مکر وجودیکه متعین است در سر‌ایای 
اعان. ومتمددست سعدد احکام و آثار اشان بس رءقتضای 
ان اعتبار راز وجودحق درخارج هیچ مشود ببست وان 
سان حال موحد دس تکه شرودحق روی غالست وباعسار 
دوم‌در وجود غیراز اعان هیچ مشپود بست ووحود حقک 
ات اعانست درغب است. وستحی واه ست مکر از 
ورای نق غیب وان مان حال کسی استکه شهود خلق‌روی 
عالست . اما محتق ده مشاهده هی‌دوصأت ی کند: اعی 
مان حق وشن ات اعان و مشاهده سور که در هی‌دوص آنست 
ی انفکال؛ و امتباز 
و وایضا سا ) 

ذوالعیی ا کر نور حقت مشهودست ‏ ذوالعقلی اکرشهود حق‌مففودست 
ذوالسیی‌و ذوالمقل شهود حق‌وخلقی ‏ بایکدیکر اکر ترا موجودست 

ان ریاعی اشارنست بالقاب اریاب عی‌اتب ثلث‌که در شعرح 
رباعی سایق ناش س دوالعین دراصطلاح ان طافه عارت 
ازان‌کی است که مپود حق روی غالب باشد حق‌را سحانه 
ظاهی بیند وخلق را باطن پس خلق درنظر اوعاب آن باشد 
می‌حق‌را بسبب ظهورحق درخلق هجون ظهور صورت 
در یه واشتفای ای درستی هون آثتفای آینهبصورن 
وذوالشل عسارت ازان کسی استکه شبود خلق روی الب 
باشد خلق‌را ظاهی بند وحقرا باطن پس حق در نظر او عنزله 


ست 6 ست 


آیننه باشد مس‌خاق‌را و خلق عتزله" صورت منطع در اینه لاحرم 
حق باطن باشد کاهو شان الرأء واطلق ظاهی کاهو شان 
الصورة الرتسمة فی الر آت ودوالمین والعقل عسارت از ان 
کی است‌که حق را درخلق مشاعدء کند و خلق‌را درحق 
وهی کم هرت کو اد ید کی اوه 
واحد رایعنه از وجهی حق بند واز وجهی خلق. مود کیت 
مانع ناد شهود وحدت‌را وشهود وحدت م‌اجم تکردد عود 
5 را 
و واضا م۱ ) 

هسق بی‌شرط وحداش نام زدست ‏ ورزانکه بشرطلاست نء‌تش احدست 
ماخود فرط یه که باد: واعدد.. مدان که طهووض ازاولت ایدست 

اول تمنی که ای" غب هوت وه‌نبه لالمین است . و حد 
سك که اصل خیم قابلیانست واورا ظهود و بطون مساویست 
ومشروط ومقید میج بكث از اسَفاء اعتمارات واتبات آن نبست 
یلک اوعین قالت ذااست می‌بطون وظهور وازلت وادت 
وانتفاء اعتبارات واثبات اترا. و مین وحدت‌را دواعتبارست 
راول) اعتمار اوست تشرط عدم اعتارات و سقوط آن بالکله 
وان اعتار احدت است وذات زا بان اعتبار احد خواشد 
ومتعاق ان اعتار بطون دانست وازلت او (دوم) اعتباراوست 
شرط موت‌اعتارات‌غیره‌تاهه ي‌اورا وان اعتار واحدتست 
وذات را بان اعتسار واحد می کویشتد ومتعلق ان اعتسار 


- ۱ 


طهور دالست وادت او لس احدت . مقام اقطاع واسااد 
ی تسه و حودبه است. دراحجدت دات وواحدت اکرجه 
و و حوده منتیی آقبت رت لسبه ممقل النحقق است 
دروی هحون لعقل نصفت وئللیت ور مت در واحد عددیک 
اتشاء هه اعداد ازو ست یم تسنات و حوده غبر متناهه 
مظاهی ان اسب متعقله درم‌تبا واحدشت. 
رو 

هسی عرانب جو تتزل فرمود مرازرخ شان د کر رده کشود 
درسرئ؛ بازیبسین کانسان ود مرك زشوژن وصف وم عود 


اجاد . عار تست ازاستتار وجود حق سحانه بصور اعان 
ناته وماهیات وانصباغ او باحکام و آثار ابشان . وغات وفره 
استتار وحود حق بصورت هی عین اه ظهور اوست سبحانه 
محسب شا ی که ان عبن نامه مظهر اوست . رخودش سحانه 
با رهبن شان با رامثال اوحسا وفرادی یاخود ظهور آن 
شانست برحق سبحانه با رخودش با برامشال خودش کذلك 
جما وفرادی. یاخود جع بین الظلهورین وهی‌شانی که ظاهیعی 
شود حق سبحانه محسب وی يا شانی است کلی حامع م‌جیع 
افراد شون‌را. باشای است‌که بعضی اسست ازافراد ان شون 
وظهور او سحانه باحدت حمم خودش متحقق عکیشود مکر 
نسبت بان شان کلی جاه که حقبقت انسان کاملست. یس حق 
سبحانه درصأت انسان کامل بر خودش از حبثبت ان کیره 


جامع یکلته واحدية مه ظاهی باشسد پس 
هی‌شانی حکم جمیع شئون‌را وهی یی رئك همه برامد وهی‌فردی 
بوصف تموع اید ! زراکه همچنانکه درمرتبا احدیت جع 
ف‌شان رایع شون معتملست همحنین درمر‌ته انسان کامل 
6 آن شا کنی منت هریت زان شون هه میلست 
وفات غایات از ظهور وحود حق سحانه حدب ه‌شان ان 
اکتساب مذ کورست نه آنکه ظاهی شود آن شان فقط 
باظاهی شود حق سحانه محسب آن شان (عثل) حقبقت نوعی؟ 
السبائی‌را تفت کنات وشعر وعل وفل وغرها بالقوة 
حاصلست. وان اوصافی هه دروی مندرج من غبر امتب‌از 
بمضها عن بمض وچون ان حققت‌در هییی ازافر ادخودجي 
از ن اوصای ظهور کند مثلادر زد بشعرودر مرو کتات 
ودریکر نم ودر خالد مصل ان اوصافی بریکدیکر مقو ل نشو ند 
وباحکام یکدیکر منصغ نکردند نتوان کفت‌که کالب شاعی‌ست 
وطل وفاضل . وعلی هذا القاس امااکراین او صاف‌در ذات 
واحدک بشرست «نلا همم شوند هی اننه هريك ازین اوصاف 
عاعدای خود موصوف کردد. پس نوان کفت‌که کانب شاعی‌ست 
وعال وفاضل یاشاعس کاب است رعال وفاشل ای غبر دلك 
وهحنین هرك ازان اوصاف مضاهی کردد ۳ شان کلی 
حقیقت انسانی راکه قابلت اوصافی مذکودء است دراتصافی 


مه وعدم خصوصیت وصیی دون وصیی. پس حقیقت وع 


انسانی وله الثل‌الاعلی) عنزلٌ حضرت احدیت حمع الهیاست. 
وصنمت کتابت وشمر وغبرها عثابٌ شئون الهی وزد و عحرو 
وکر وخالد عودار مظاه تفصز؛ فرقای‌که عالست. وشر 
مقال مظهر احدی؟ یی انسانیکه دروی هريك ازافراد شون 
رنك هه آمده است . و »صامی» شتا کی که مفتاح »فانیح 
# است کفته وال ۱ 
(روایضا ما ) 
واحد همه دراحد عدد می ند درفمن عدد نز احد ی بند 
ی بکسال ذای واسایی درخود همه ودرهمه خودی بند 
حضرت حق‌را سبحانه کالیست ذانی . وکلیست اسیانی . 
وص‌اد از کال ذانی ظهور ذانست . م‌نفی خودرا نفس 
خوددر نفس خوداز برای نفس خودی اعتبار غبر وغرت . 
وفنای مطلق لازم کال ذلنیست . وممو؛ غنای مطلتی آنستکه 
شون واحوال واعتارات ذات باحکامها ولوازمها عللو حه‌کلی 
جح که درحله می‌اتب الهی وکسانی می‌غعاد ع‌ذات‌را فی 
بطو نبا واندراج الکل فی وحد نا کاندراج جع الاعداد 
وحی‌انبها اجم ی الواحد والواحد ق‌الاحد مشاهد و نات‌باشند 
سورها واحکامها کا ظهرت ونظهر وشت وتاهد 
مفصلة فی‌ال راب الی‌الاد. یس ذات اقدس بدن مشاهده مستغیی 
باشد از عاز وماشان واز ظهرر ابتان یی وجه التفصیل‌در 
ص‌اتب اند الا بدین چه. ع حق‌سحانه وشیود اوص‌اشارا 


شجمیع احکامهم و مقتضا مهم عنداندر راجهم و احدته حاصلست 
اما شپودست ی ِ حون شود عفصل در تمل وکثردر 
واحد وخلة مع‌الاغصان ونوابمهادر نوا واحده وعام وعالیان 
در ین‌شوود معدومندفی‌انفسها وموحب‌نستند م‌کژت‌وجودی‌را 
زراکه همه صور علمیه اندکه تحقفق وئبوت نست می‌ایشانرا 
درغیر ذات عال دیشان . و‌اد از کال اسانی ظهور ذانست 
وشپود او درتعینات خودکه نسمه‌کرده اند آن تعنات رایفر 
وسوی . وان شهودیست عیالی؛ وجودی چون شهود ل‌در 
مفصل وواحد درکثر ونواقدر له وتوایع آن. ومسقازم اس 
‌نمدد و حودی‌را 
2 وایشا مبا ) 
تاحق کردد مجمله اوصاف عیان واجب باشدکه مکن آید عیان 
وری کمال ذانی از عالیان فردست وغتی جنأنکه خودکرده‌یان 
حضرت حق سحاله و تعایی #وحب قرموده آن ال نی 
عی‌العالین محسب کال ذای از وجود عال وعلیان متغنی است 
واماتحقق وظهور کال اسانی موقوفست بروجود اعبان مکناتکه 
ایا وجالی صفات واعتارات ذات اند. چه کال اسیانی چانکه 
کذشت . عارتست از ظهور ذات مقدسه وشپود اودر الب 
تمیناتکهمسمی‌اند بذیر وسوی (سوال) اک رکوبندحینتذاستکمال 
حق بنیرلازم آید (جواب) کوک ص آت نزکمظهر وملیاست. 
مطلقا غرنیست . ا استکمال بفر لازم آد پلکه اورادو 


بت هل مس 


جهتست ی مین شخصی و یک لاحق‌وی شد, و آن حهت 
غبربت است . وی جهت وجودیک قام هه موجودات بآن 
وحودست . وان عین وحود حقست سبدانه مکذا قال سض 
شارحی القصو ص و بو شیده نماندکه مص آنبت و مظهرت موجودات 
و حودحقر | از حشت‌غیر بت است ه از حهت عست جه. مظهر ت 
می‌ابا ومظاهی باعشار نعن و نشدست. وایشان باعتار امین ونقد 
غبر وجود مطلق اندا کر چه در حفقت وحود متحدند. و مققان 
از رت. ان مخواهند. وغیرحقتی خود عدم محض است . 
کی جوات-ضواب, الت‌ک کونند دا نی شنتهتا کاملست: 
ی و جود اغیارکه مظاهی مقیده‌است وکال‌اسیانی تجهة کال مظاهر 
وامیا» وشئونست نه‌جهت کال حض‌ذات. پس استکمال ذات 
پغر لازم تباید 
و وایضا مها ) 

کر طالب شرودوکر کاسب خير کرصاحب خانقه بودوکر راهب‌دیر 
ازروی مین هه غیرندثه عين وزروی حقیقت همه عینند نه غر 

پیشستر کذشتکه حقایق اغسا عارئست ازئمنات وحود 
مطلق در‌نهٌ ت ووحودات اشا عبارست. ازتمنات اودر 
م‌نبهٌ عین. پس حقایق اشبا ووجودات ایشان ازحیثیت حض 
حققت وحود . عان تکد نکر وعین وجود مطلق باشند. وعان 
و تفار باکله می‌طع باشد . وام از حشت مین مقایر بکدیکر 
ومغار وجود مطلق نز باشند. اما مفابرت ابشانص کدیکررا 
اعتبار خصوصیاتی است‌که ماه‌الاتاز امشانست از بکدیکر. واما 


سب ۷ ات 
مفایرت ایشان صوجود مطلقرا بسبب انست که هریث از 
ایشان تمنی است محصوص ص‌وجود واحدراکه مفایرست 
می‌ساتر تعنات‌را . ووجود مطلق مفار نیست . م‌کلرا وص 
پیض‌را یلک درکل عين کلست. ودر بیش عين بعض ومحصر 
نیست درگل ودر بعض. پس غیریت اویاعبار اطلاق باشد ازکلیت 
و بعضیت واز اطلاق نز فافهم ان شاالّه العز بز 
( وابضا بل ) 

ای آ نکه فهم مشکلاتی منسوب وزئسبت امکان ووجویی شوب 
امکال صفت ظاهر علست فعسب خسوص بظاهر وجودست وجوب 

کاهی ظاهی وجود می‌کوبند درمقابه* باطن وجودکه مت 
لائعین ونجرد ازهظاهی ست . وحیتثذ عراد بظطاهی وجود 
مانب تمینات کلیه و جزیهُ وجویه وامکاننه است. وکاهی‌ظاهی 
وجود می‌کویند. دررار بان وجودکه صور علمیه واعیان 
تاه اد و حتند ‌ادیوی حبثیت مات حضرت وحودست 
زراکه چون حضرت وجسود بر خود تجلی کند بذات"خود 
وشوّن واعتارات‌ذات‌خود. لاشك اورا دو حشت سدای‌شود. 
حشت عالت. حشت ومد وت ماو است که صور علمبه 
و اعبان ناه است. باطن و بو شیدءاست درذات عال. وذات‌عام نسبت 
بان طاهی. چنانک ال محی‌را در خود واشال خود بازمی 
بلم. وبسی ظاهی‌ستکه هرك از حیتین مذکورنین‌را اکرچه 
مار بن الما والعلوم عحض اعتار باشد اقتضای جند خاص 


نت ۷۷ نس 
هست حون وحدت ووجوب واحاطه وتایر عالیتر ا ومتالات 
ان امور. اعنی کرت وامکان ومحاطت وتاتر معلومیت‌دا پس 
و تیک کوسند وجوت صفت ظاصیس وحو دست م‌اد بان. ظاهی 
وحود باشد. ععنی‌تایی به کمنی‌اول. سس ظاهس وحود ععو اول 
شامل است مي‌همه تعنات و جویه وامکایدرا چنانکه کذشت . 
باس صفت وجوتب شامل حیم امنات ظاهی وحود عمی او ل 
نباشد . ومتب‌ادر از سبت وجوب بوی شمولست کالاخنی . 
وص‌اد بظاهی عِ صور علمه واعیسان تسه استکه ازلوازم 
ایشساست صفت امکانکه عبارست از ساوی" ست اشان 
بظاهور وبطون‌که ممبرمی شوند بوجود وعدم خارج وباطن 
ظاهس ع عین و حودستکه شامل‌شنُون و اعتبار الست و من <رث 
ظاهی ها یز نسی واقم فافهم فاه سر حبم 
ژ واضا ما « 
حق عال واعيان خلایق مماوم معلوم ود حاک و عاا/ محکرم 
رمو چب حکم توکند بر توعل کرئو عثل معذپی ور م‌حوم 
( رانا ی 

حکم قدر وقضا ودبی انم بر موجب عل لازال واتع 
تابع باشد عم ازل اعانرا اعيان همه م‌شوژن حق‌را تایم 

قضا. عسارتدت از حکم هید کورقن اعنتان مو‌خووان 
باحو ال جاز به ویاحکام طار به راشان من‌الازل ای الاید و قد 
عباز است از فصیل ان حک کلی بانکه تخصبص کر ده شو داجاد 


اعبان باوقات وازمانی‌که استعدادات ایشان اقتضای وقوع می 
کند دران و تعلق کر ده اد مرحالی ازاحوال‌شان زمانی معین 
وسبی خصوص. وس قدر آنستکه مکن پیست می‌هییچ عینیر ا 
از اعان سک ظاهی‌شود دروحود ذاتاً وصف" وفعلاً مکر قدر 
خصوصیت قابلیت اصبی و استعداد دای" خوش . وس سر 
قدر انست‌که اعبان ثابته امور خارجه نستند ازذات حق‌سحانه 
و ایک »علوم حقق شده باشند از لا و متعن ک شتهدر و وی‌علی 
ماهی علیه پلکه نسب وشئون ذاتیهُ حق اند یس من نهست که 
متف رکردند از حقایق خود. زراکه ذاسات حق‌سبحانه وتعالی 
مغزهند ومرااز قول حمل و ار و ِ ومن‌ید وقصان 
وجون ان اءور دانته شد دانی حک کم حق سیحانه ومای 
۳ بر موجودات یم ع وی است باعان اشان . 21 
سبحانه اعبان نایم اع‌انست بآن هگ ص ۴ ازنیر! هیچ 
اتری بت در مملوم باثبات امس‌ی می‌اوراکه ات نوده باشد 
یاسننی ام ثابت بوده باشتد یاک تملقی عز وی ععلوم بران 
و جه استکه آن ءعلو م ی حددانه انست و رادر وی مج 
کونه تائبری وسرای ست. واعبان تاه صور لست وشون 
ذاته حضرت حق اند سبحانه و تمالی. و سب وشئون دانبه 
حق مقس ومنزه از تفر وسدل ار وابدا ب س اعان نیز 
1 تفر باشد. از اجه برانند فی‌حد انفسها. رح حق رابشان 
قتضای قابلبات و موحب استعدادات ایشان باشد. هرچه پلسان 


۳ 
استعداد از حضرت‌حق وحواد عن شانه طلب دارند چن‌انکه 
پاید و چند انکه شاند عطانغعاید وانعام فرماد. ی قصان وزیادت 
خواء ازدرکات شقاوت و خواء ازدرحات سعادت 
وایضا با ) 
اعیان کامدز مکمن غیب پدید ‏ وز حضرت حق خلت هسق‌بوشید 
بر موجب حکم وهوبدی ویمید_ درهر آنش خلمی ولسیست جدید 
و واسا ما ) 
چرزی‌که ایشش بك منوااست واندر صفت وجود ربك حالست 
دریده نظر کرچه شایی دارد ان لیست تا تجدد امثالست 
حقبقت آدعی بل‌هی‌ذره از ذرات عال پلنسسة الی‌ذانهو حقیقته 
لالی عم موجدء مالیا نیستی‌اس تکه برابطةٌ وجودی علمی‌که 
صورت مطومیت اورادر عل قدیم حق تعالی بود از فیض جود 
حق دای وجود رزوی مسب ژابلتش عارض وطاری میشود 
قال ال ای (اوللا کر الانسان اناخلقناه من قبل ولیکن‌شا) 
وبعد ازیافتن این‌هستیکه اورا عارضیست برءوج بکل شیر جم 
الی اصله هی‌دم اورا باصل خودش که نیستی است بلذات میل 
حاضل میشود.. با خو کوک ازنفاذ فرمان قفرمان و عسدت 
حقینی در حل ظهور آثار اسم بزرکوار (الظاهی) هیچ چبزرا 
ره ازبات وقرار اصتلا ست حتی زمان متمارف موهوم 
الاتصالراکه معتی شا ی‌ملاحظهٌ آن تصور نمی توان کرد . 
باخود کو که دات الهی ولا آساتوصهای اوس هرس 


بر اعان عال متحلی است وچانکه بمضی ازاسا اقتضای و جود 
اشا می‌کند میحنان بمضی ازامبا اقتضای عدم اشا ميکند 
مثل ممد وت وقهار وغرها پس حق سبحانه واتعالی کاهی 
تجی می‌کند. بامانی‌که مقتفی» وجود اشباست وکاهی تجلیمیکند 
امک مقتضی» عدم اشباست بلکادر هی‌زمانی لابل‌کندرهی آفی 
بهربك ازین دونوع اسم متحیی است پس ننارین اموراشیادر 
هی آلی بىدم اصلی وفنای ذائی‌خودرا جم می شوند وازلباس 
عارضی وخلعت عارنی وجود منخلم می‌کردند ولیکن بسیب 
مددیکه دم بدم ازصفت شای‌حق تعالی دیشانمی بوندد ودر 
هان آن بوجود دکر متلبس‌عی کردند وان خلع ولبس داا 
واقست هیچ وقی ار موجدی وخالو؛ حق تعالی از ایش‌ان 
منقطم نیست هی‌چند ابش‌انرا از وصول این از | کاهن تفت 
کاقال تعالی ربل هم فی لبس من خلق جدید) وبعضی امو رکه 
رای ریت باق نید وغابشش بريك وتیره مدته ید آن‌نغابندی 
وپاندک را ازنتجدد تمنات م‌ثلهٌ متو افقه باید شناخت وخودرا 
بفلط تباید انداخت چه, قا وقا دواص اعتباری اندکه ازنجدد 
تمنات متبانه ومتوافقه مود می شوند ای حقيقی لازم ذات 
وحود ود ومجازی سب امتداد »ظاهی متو افقه و فا اسم ار قاع 
تسنی است مخصوص وائن لازم ذات آمین است (ماعند ع نفد 
وماعند ال باق) وقال بعضهم قدس الله اسرارهم_ عم تجمیع 
حواهیء واعی‌اضه صور واشکال اعبان تاسته استکه ظاهیشده 


ی 
اس ورن ات وجود حق مطلق باخود نات وجود حق 
وتنوعات هستی مطلق اس تکه ظاهر شدء درصور حقایق عال 
واعبان باه ووجود حق مطلق دام الثیضان و السریانست 
درحقایق اعان پس آنجه قابلست ازو جودحقص صورت عینی‌را 
ازاعان بروجه اول با آنچه متمین است ازوجود حق درصورت 
عینی از اعبان روحه یی متلبس می‌شود بصورح آن عین نز دك 
ملاس وجود و محاذاة او آن عین را وبسیب اتصال ففی 
وجودی‌که ابمست م‌فیض اولرا منخلع مشود آن فیط ِ 
از صورت رن عين وه‌تلیس مکر دد صورت دِِِ 
عین‌رادر مواطن دیکر هست اظاهی شود وجود بصورت 3 
عين دیع مانب ومواطن وجود ودرهمین آن نیز متلبس 
می‌کر دد و حود تن ناک تادمست‌ص اولرا (صورت آن‌عین 
جون وحود متعین اولا وهکذا الاح دائا ایدا ومثال ان بعنه 
ان یفن عون نارق ای ره موی 
هر بشکل آن #ص راید و تصورت آن غاید امادو آن دران 
موضع نپاید بلکه هاندم بکذرد وموضع خودرا مجزو دکر 
سبرد وان حزءتای تبز بعکل ۳ موضع متشکل کردد ِ 
المال مجز » ات متبدل شود وعکذا الی‌مالانواه لکن-سس بوا- 
تشابه اجزاء ماه وتکل اشان بشکل واحد میان تک 
یز نتواند وجزء انی‌را مقلا بمنه هان جزء اول داند اکر چه 
حکم عقل تحیح وکدف صرم خلاف آنست 


روا 
واضا مها > 

حق وحدانی وفیش حق وعدایی کثرت صفت فوایل امکانی 
هرکونه ‏ تفاوت‌که مشاهد یی بابدکه زاختلاف قابل دانی 

امداد حق سبحانه وتعالی وتجلات اوواصل میشود باعان 
«وجودات‌در هی‌نفشی ودرتحفیق اوضح واتم تجلی است واحدکه 
ظاهی‌می شود ص اورا حسب قوابل وص‌انب واستمدادات 
اشان سنات متعدده و عون شا ات ی متحدده نه 
آنکه ان تجلی فی نفسه متمددست‌باورود اوطاری و متحدد بلکه 
احوال کنات چون نقدم وتأخر وغرعا موهوم میشود تجدد 
ولعدد مفضی می‌کردد شغیر وتقد واکرنه اص آن تجلل اجلی 
واعلی از انست‌که منحصر کردد دراطلاق وتقیید ومتصف شود 
سقصان ومنید وان تجلی احدی مشاراله تست تک فض 
وجودی ونور وجودی که واصل میشود از حضرت حق 
سحانه وتعالی عمکنات غبر ازان نه‌بمداز اتصاف بوجودونه 
قل ازان وهی‌چه غسبرازانست هید احکام و انار مکن‌انس تکه 
متصل میشود از بمفی ببعضی دیکر بعدالظهور بالتجلی الوجودی 
الذکور وچون ان وجود ذاتی بست ماسوای حق‌را سبحانه 
بلکه فده دس ازنجلی و ال مفتقر باشد بان امداد 
و حودی احدی معالاً نات درن فرة و انقطاع چها کر يك‌طر فة 
المین این امداد منقطم کردد عا قنای اصلی وعدم ذای‌خود 
بازکر دد زراکه حکم عدم. اص‌ست لازم م‌مکن رامع قطع 


النظر عن الوجد تعالی ووجود عارضیست می‌اورا وتفاونیکه 
میان مکنات واقست بقدم ونأخردر فول ان وجود فایض 
سیب تفاوت استعدادات ماهیات ابشانست. پس هی‌ماهی که 
ام الا ستعد ادست در فول فض اسرع دام است حون ماهت 
ق اع رکه مسیاست بمقل اول وهی‌ماهتیکه نام الاستعداد نباشد 
درقول فض متاخر باشد ازنام الاستعداد خواء مك واسطه 
و خواء بوسایط چنانکه ات شده است شمرعا وکتفا وعقلا 
وشال ان. بسنه ورود نتارست بر تقط و کریت وحطب باس 
وحطب اخضر چه. شث نبست ه اقط اسرع واتم‌است درقول 
صورت ارب ازقی وبسد ازوی کربت پس حطب بابس پس 
حطب اضر وبوشيده ماندکه علت سرعت قبول نفط صورت 
ار بهرا قوت مناستی است که مان نفط ونارهست از حرارت 
وش 3 از صفات ذانه نارست و همحنین علت ۳ تول 
حطب اخضر آراحکم مسابتی اس تکه م‌اورا ثات است 
ازرطوبت و رودت یک منافی" مناج نار وصفات ذانیهٌ اوست 
لکن ساید دانست که مان علت »ناسبت ومباشت دران امثله 
مین است واما سان استعدادات وفض صادر ازموحد مالی 
1 ان از اسراربست آلهیکه اطلاع بران 
۶کن شتت بکر کل از اشرازشوان له علهم اجمین وافشای 


آن برغير اهلش جایزنی 


(واسا با 
درکون و مکان نیست عبال جز مك ور ظاهر شده ان تور بانواع طهور 
حق ور و نوم ظمورش عال توحید هین‌است دکر وهم وظرور 


نور حقیتی یک بیش بست و آن نور خداست ونورخدای 
منبسط وناحدود ونامتساهی است وعال تجلی نور خدایست که 
جندن هزار صفت تج کرده‌است و بان صورنیا خودرا 
ظاهی کردانیده است بدان وفقث اه و ایا فهم اطقای قکه 
مات حق وعرات وجود:مطلی سب حصوخیات واغبارات 
و شونکه مستحن است درغیب ذات خالی ازان نیس تکه 
درح‌تبه عِ است با درم‌تب4 عين . اکر درم‌نبه ع اشتت 
حقایق وماهیات اشیاس ت که مسمی است دراصطلاح ان طاثقه 
باعبان تاه و اکر درحر‌تبه عین است وجودات اشسیاست . 
پس حقایق اشا عارت باشد از تعنات وجود حق دره‌تبة 
۴ باعتبار خصو صیات اعتارات و شون مستحنه درغب دات 
هر‌کاه که و جود تجلی کند برخود متلبس بشالی ازدژن تجی 
غیی حقیقی باشد از حقابق موحودات وچون تجلی کند 
متلس بشالی دیکر حقیقی دکر باشد ازحقایق وعی‌عذالقیاس 
و وجودات‌اشضا عبارت‌باشد از تعنات‌وعزات و حود حق‌درم‌نبة 
عبن باعتار احکام و آثار ان‌حقایق وماهیات ین طررشکه حقایق 
و ماهیات همیشه درباطن وجود اعنی مره ع ابت باشند 
و آثار واحکام شانکه ظلال وعکوس اند م‌ایشانرا درظاهی 


مت م۸ سب 


وحودکه ی و اه لتق م‌باطاش را بدا وهودا هوق تکه 
ظاهی وجود تن‌کردد بسبب انصاغ باثار واحکام حقیقق 
از حقارق مو حودی باشد از موحودات عینی خارجی وچون 
منصیغ کر دد احکام حقبقی دیکر «و حودی دکر باشد ازان 
موحودات هکذا الی مالاماة پی ان موحودات که 
اوه و مات بمال باشد مکر امنات تور ونتوعات ظهور 
وجود حق سحانه که ظاهی! مسب مدارله ومشاع یکه 
از احکام و آثار آن حقابق است . متصدد و متکش می‌غاد 
وحققتة رهان وحدت حفقییی خودست که منبع است مس هس 
وحدت وکرت و ساطت ورکب وظهور و بطون‌را ویوشیده 
عاندکه مین صفت متعین است وصفت عین »و صوفست من‌حت 
الوجود اکرچه غبر اوست من حبث الفهوم ولذا قل التوحد 
للوجود والکز لس وال اع باطقابق 
واضا سبل) 

اعیان همه شیشهای کونا کون ود کافتاد ,رال برتو خورشید وجود 
هررشیشه که ود سرخ يا زرد وکبود خورشید دران هم مان رنك‌مود 

لور وجود حق سحائه ونمالی وله الثل الا علی عثای نور 
حسوس است وحقایق واعان اه عنزله زحاحات تدوعهٌ 
متلونه وتنوعات ظهور حق سبحاه دران حقایق واعان چون 
الوان مختلفه مجنانکه نمانندی" الوان نور حسب الوان ز جاجست 
که حیحاب اوست وقی‌فس‌الاص اورا ون تیست ‏ آکر زحاج 


صافیست وسفید ور دروی با بوی صافی وسقید اند واکی 
ز جاج کدرست وملون نور دروی کدر وملون غاید با انکه نور 
ف حد داه از ون وشکل جرد و .مراست همین تور وحود 
حق‌را سیحانه وتعالی باهییك از حقادق واعان ظهورست اکر 
آن‌حقیقت وعین. فرست ساطت ونورت وصفا چون اعبان 
عقول و قوس رده تور وحود دران مظهر درغات صفا 
ونوزیت و بساطت فاد و اکر بمیدست چون اعان جس‌انیات 
تور وحود فان تفت غاد با انک ی شسه کف است 
وه لطف پس اوست تقدس ای که واحد حقیقی است «زه 
از صورت وصفت واون وشکل در حضرت احدت وهم اوست 
سحانه‌که درمظاهی متکژء بصور ختاقه ظهورکرده محسب 
اما وصفات و تجیی سای وصفالی وافعالی خودرا ر خود 
حلوه داده 
(واضا + ۲ 
چون محر نفس زندچه خوانند مار چون شد مترا آن‌فس ابرثعار 
باران شود ارچون کند قطره‌نثار وان باران سیل وسیل محر آخرکار 
واضا ما 6 

حریست کمن وجود بس‌بی پایاب ‏ ظامر کشته بصورت‌موج وحباب 
مان تانشود حباب یاموج خیاب برضحرکه آن جله سرابست سراب 

رکه باسان صرب اسم است مس آب بسسیاررا فی اطقیقه 
غیر از آب نپست وچون حقیقت معللتق آب متمین ومتمیز شود 


4 


بصورت امواج موجش خوانتد وچون مقید کردد بشسکل 
حباب حبابش کوبند وهچنین چون متصاعد شود مخار باشد 
و چون آن مخار مترا ع کردد و ریکدیکر نشیند ار شود وان 
ابر بسیب تقاظر. باران شود وباران بعد ازاجاع وقل از وصول 
ععر سیل. ومیل بعد از وصول بر محر پس فی اقیقه نیست 
اجا مکر ام‌ی واحد اعنی مء مطلقکه مسمی شده است 
دین اسامی بحسب اعتبارات ورین قیاس حقیقت حق سبححانه 
وتسالی نیست الا و حود مطلق که بواسطهٌ تقید عقیدات »سمی 
می کر دد پاسیاء ایشان چنان‌که مسعی می‌کرردد اولا بمقل پس 
بتفی پس لك رس باجرام یس بطبایم یس بوالد ای غر 
ذاك ونیست فی‌القیقه مکر وجود حق وهستی" «طلقکه مسبی 
کشته است بدین اما محسب اعتارات تثزل از حضرت احدت 
بواحدیت وازحضرت واحدت ضرت ربوبیت وازان حضرت 
کونیه وازان محضرت حامعةٌ انمان‌که آخر حضرات کله است 
پس چون جاهل نظرکند پصورت موج وحباب و شخار وار 
وسیل کویدکه این البحر ونداندکه حر نیست الا آب مطاق یکه 
بصور ان مقدات رامده‌است وخودرا درن مظاهی ختلفه 
وده وهمحین چون نظر کند عرانب عقول ونفوس وافلاله 
و اجرام و طبایع وموالید کوید ان الق ونداندکه این همه 
مظاهی و سد ووی سحانه خارج ست ازین مظاهی و مظاهی 
ازوی. واما مار چون نظر کند داند و بندکه همبحنانک نم 


بت پا اس 


اسم است می‌حقیقت مطلقٌ آب‌راکه محیطست مجمیم مظاهر 
وصور خویش ازموج وحباب وغیرما ومیان مطلق آب و ان 
مظاهی و صور مفایرت ومابتی بست بلکه برهقطرٌ ازقطرات 
وهی‌موجی از امواج صادقس تکه عين ابست من حث اطققه 
وغر اوستتامن حت ان سجن اممرحی عارشت از جففت 
مطاقک محبط است مر ذرء از ذرات موجودات و مر مظهر 
از مظاهي کاسّات و مان او وان مظاهی تغایر و بان ست 
بر هريك از انها صادقس تکه اوست من حبت القیقه | ترچه 
غیر اوست من‌حیث التعین پس بیند درواقم مکر وجودی مطلق 
ووحودی مسقید وحققت وجودر! درهی‌دو یی داند واطلاق 
و تقیید را از نسب واعتارات او شناسد 
و وایضا من ) 

اعان حروف درصور مختاف اند لیکن همه درذات الف‌موتلف اند 
ازروی مین هه باهم غیرند وزروی حقیتت همه عين الف اند 

الف ملفو ظه صو ست مطلق عندکه غبر مقید باشد بصدور 
از خر جی خاص و بمدم‌صدور ازان والف مکتوه امتدادست 
خطی غیرمقید بمکل خصوص از اشکال ختلف حرفه و بعدم 
1 . پی الف افتلی حقیقت حروف لفظیه ای که انشتت 
مور برمخارج حصوصه مقید شده است بکیفیات ختلفه ومسعی 
کشته‌است باسامی» کثبره والف خطی حققت <روف رشبهکه 
متشکل شده است باغکال مخلفه و ناهد کشته سامهای بسب‌ر 


و رهرتقدیر دالست عمائلت دروجود مطلقکه اصل موجودات 
مقس‌ه است و دروی هیچ قدی ست اما ظهور ست اورا 
و درضمن وحود مقید وحققت مقبد هان مطلقست بانغمام 
دی ومتیدا بابار خصوسیات یود مغایر یکدیکرند وبا 
حقیقت طلقه عبن بکدکر . پس حققت جمیع اجزاء وجود 
وجودیست واحدکه ظاهي شده است بسپب اجتجاب بصور 
تمنات موحودات و تحب کشته‌است بواسطةً ظهور در ملایس 
تلومات ابتان همبدون ظهور الف حروف و احتصاب وی 
بکفیات واشکال ایشان 
( وایضا مها ) 
درعذهب اهل کشف وارباب خرد سارپست احد درشه افراد عدد 
زیراکه عدد کرچه ,رونست زحد ‏ هم صورت دهم‌ماده‌ا ش هست احد 
( وایضا نبا ) 

محصیل وجود هرعدد از احدست ‏ فصیل مراب اعد از عددست 
عارفکهزفیش روح قدسش مددست . ربط حق و خاقش این چنین فعتقد ست 

واحد دراب اعداد از این ای مالامهایة لم ظهوری 
دار دکه درهیبكث خاصیق و قابد. میدهد که دران دکر شیم 
و حقیقت هر یی مفایر حقیقت دیکریست وهمه تفصیل صرنبة 
واحد می‌کند ی مين ان دکه فا ایوی زر درین مانب 
سکرار ظهو رکرده است زراکه آننین دو واحدست و هلثه سه 
واحد و هن حیع اعدادک آن و هی وحدای جتمع 


م۸ سب 


کته است وازان النان وئله وغبرها من‌الاعداد حاصل شسده 


ظ 
یگ 


پس ماد اعداد. واحد > رست. وصورت اعداد هم واجد 
سس همد اعداد بواحد موحودند و واحد رواحدت خود 
ازلا وایدا اقیست بیدا کردن واحدتکرار خوش اعدادرا 
مثالیست مس بیدا کردن حق خلق را بظهور خویش درصور 
کونیه وفصیل عدد ص‌انب واحدرا مثالیست م‌اظهار اعبان 
احکام اسا وصفات‌را وار اط مبان واحد وعددک 1 موحد 
ان وا مفصل تب انست مثالیست مار تباط مان حق 
وخلق‌راکه حق »وجد خلق است وخاق »سل مه تتزلات 
وظهورات حق و آنک توکو نیک ۱ 
وتلث تلانه وریع اریمه وخس خسه مثالیست مي‌نسب لازمدرا 
کات مان تقو نت 
واضا هل ) 
ممشوقه یکیست ليك بنهاده به یش ازییر نظارء صد هزار آننه یش 
درهريك از ان آیها خوده ‏ برقدر صقالت وصفا صورت‌خویش 
وجود حقیقی کست از ازسای موجودات من حیث 
الا طلای والذات وظاهی‌ست دات خویش درصور اعیان‌هيم 
موحودات من حیث الاسماء والصفات وان اعبان م‌انی تعینات 
نور ومجالی تنوعات ظهور اویند ادر ایتان جزوجود متعین 
تست عاندی غن این واه تزا آن عاید اک 
»شاهده‌عي افتد تست مد د مس ااست و معال 1 در حسوس 


حنانستک مثلا چون وروی شیواری اوریکه درروی آن 
هره آنا نشایده باشند هي اننه صورت ودر هی اننه ازان آنها 
ظاهی خواهد شدولکن ظطهورات تلف خسب حجو هی ۳ 
وغاشدی آن وبلاشك خواهی دانست‌که توی‌که دران آنهامی 
عایی وجزتو دران کسی دگر ست ووخود همحای وممان 
صفی‌که ودی درم‌تبه خود بس اعبان موجودات‌را عنزل" 
می‌انی متعدده متوعه متکره دان وذات آلپه‌را وله الثل‌الاعل 
عشا مد وحه واحد 

( شم ) 

فا الوجه الا واحد غب ائه اذا انت اعددت الرابا تعددا 
ژ فرد > 
درهر آنه روی دیکر کون می عاید جال او هر دم 

ری 
ك روی ودوصد هزار رقم بك زاف ودوصد هزار شانه 
بك عم ژد و صد هزار ات ثك طار ( ول آشباله 
وواله وی الهداة و الاعانعي 

واضا مپا 6 
اکرده طلسم مسق خویش خراب ‏ ازکنج حقیقت نتوال کف خیاب 
دریاست حقیقت وسرابست سفن سیراب نشد کی زدریا بسراب 
واضا ما 4 

ازساحت دل غبار کذرت رفت خوشتکه پرزه دز وحدت سنت 
مخرور من مش وکه توحید خدای واحدددن توده واعد کنن 


امن ور کات قدسا ارآ هو سک زاغا سر وا 
اماب مواجید قدس اه اسرار هم شیه ولشوق راست تهحصیل 
کل معرفت وتحتیق‌را زیراکه علوم ومعاری اشان دوقی 
وو جدانیست هقی ونقلدی اعقلی و رهانی پس پالکله بساط 
جست و جوی درنوشان ویکفت وکوی ی حاصل خرسن دکنتن 
کال جهالت وغات ضلالت است ازکفان بان تایافتن بو جدان 
تفاوت بسیارست وازشنیدن یکوش تا کشیدن دراغوش درجات 
ی‌شمار هی چند نام شتکر بری تاشکر نخوری کام نوشبرن 
نشود وهی‌چند وصف افه‌کوی تاافه نبونی مشام تومشکان 
کردد پس جون طالب صادق‌را واسطه مطالعةٌ ان سخنان 
سلسله» شوق درحرکت اد وداعهٌ طلب قوت کیردمی باندکه 
عحرد کفت وشنید بسنده تکند پلک کر اجتهاد درنندد 
وجسب القدور درتحصیل ان مطلوب بکوشد شایدکه توفیق 
موافق آید وسعادت مساعدت غاد واعلای اطوار سلول 
مشایم طر هت قدس الّه تعالی اسرارهم‌در تحصیل ان مطلوب 
طریق سلول؛ حضرت خواجه و خلفای انشانست اعنی حضرت 
عله صدر مستد ارشاد وهدات‌حامع نعوت و خصاص ولات 
ءلاذ زمان وقطب اهل حقیقت وه‌فان مظهر صفات بای 
مورد اخلاق سحانی انسان عون امحقتین وارث الانبا 
و الر سلین خواحه اءاق والدن مد ی ممدالیخاری المروف 
سقشنند قدس الّه تعالی روحه وطب مشپده ونور ضرشه. چه. 


طر شّت ادشان "قرب ساست ال ا(طلب الاعیی والتصدالاسی 
و هو الله میاه و ای قاها رمع مجح التعنات عن و حدالذات 
الاحدة السارتة ق‌الکل بامحو والفناء فی الوحد: حنی تشرق 
سیحجان حااله فتعجر ق ماسواده وششت مات سر مشاخز شایت 
طر دق ابشانست حه اول دراد ادشان درحد فتاست و سود 
انغان دمداز حد به ات ی تقصیل مج 7 حیدکه مقصو داز 
آفر نش عاغ و آدم همیناست و .اخلقت اطنه الانسن‌الاسدون) 
ای اعر فو ن 
زا و ۲ 

در ند فقر حون به جی شاهی زاسرار شرفت سقت آ کاهی 
کر قش کی بلوح دل صورتاو زان نقش نقدبند بای راعی 
سر عشقی دردمندان دانند "ی خوش مزشال و خود پسندان‌داناد 


ازنقش توان سویی نقش شدن ون شش بت قد‌ند:ن دانتد 


طر هد توحه حضرت خواحه و خلقاء ایشان قاس اللدتمای 
اسرارهم ورورش نسبت پاطنی" ابشان چذانست‌که هر‌کادکه 
حواهند دان اشتغال عاسند او لا صورت [ شخص را که ان 
فسبت از واه ناعند درخال در آورنده ان زمان کار حرارت 
وکفت «عهو دة اشان مدا شودیس ملازم آن کشت بوده 
با آن صورت و خسا لک اه روج ءطلق است متوجه قلب 
شو ندکه عار دست از حقیقت حامعهٌ انسانیکه عموع کات از 


مئزه است اما چون نستی مان اوومان ان قطمه طُ صنو ری 
هست پس‌توجه بان ط صنویری باد مود وجشم وفکروخال 
وهمه قو ی‌را دان اد کاشت و حاضر آن‌ودن و ردردل لشسن. 
و ماشلث ندار که درن طالت. کفتش غبت وعودی روی‌ی 
فاید آن کیفیت‌را راهی فرض‌ی بابدکرد وازیی آن رفتن. وهر 
فکری‌که در آید متوجه حقیقت قلب خود ننی آن‌کردن وبآن 
حزوی مشنول نشدن ودران نحل «کلی درکر مختن ۲ آن یی 
شود وزمان کفیت و عخودی امتداد باد و زهم کسلر چنانک 
کفته‌اند 
ربت ) 

ودصل ای‌دام کر توایی کرد کار ص‌دال مد دای کرد 

ودر ترقی حال این کشت وزیاده هدن ان نسیت ومقدمة 
طهور صقن عودی حهرت خحو اجه قدس‌الله سره مفر موده‌اند 
(( +صراع ) (م‌امان وخودرا بان خودیده) اکر خواطرش 
مت نف . دخدا فان عسال رت :هت امتااست, که 
مندقم شود والا بایدکه سه نوبت نفس خودرا وت بزند چنانک 
از دماغ جمزی مبرآند وحودرا خای سازد و عدازان بطر اش 
مذ کوره مشفول شود واکر همحنان خواطر عود کند باندکه 
بمداز تخله برطریق مذ کورسه نوبت یکوید ( استغفر ال من 
حیم‌ماکره له قولا" وفعالا وخاطرا وسامعاً وناظراً ولاحول 


سب 6 سب 


و لاقوة الاباللفی) ودلرا درن استففار باژبان مو افق داردو باسم 
فعال محسب معنی دردل مشغول شدن دردفع وساوس اصلی 
عام داردو اکر بان نیز دفع نشوددر دل حند توت پات که 
۲۷ له الانق) بکند بدن طر شک (لامو جود الا اله) تصو ور 
واکر دین نز 7 شود حند نوبت مجهر یکو طد و اللّهر امد 
دهد ودل فرو رد و و آن مقدار مشفول و ماوق نشود 
وچون »هیندکه ملول خواهد عدترله کند وچون آن وسوسه 
وخال‌که مشوش او باشد موحودی خواهد ود ازموحودات 
ذهنی‌که آترا باطقبقه قم حق بلکه عين حق داند زیراکه باطل 
یز بعضی از ظهورات حق‌است کا قال الشیخ ابو مدین قدس 
تشر 
( شعر 6 
لاشکر اباطل ق‌طوره فانه بعض ظهورانه 
واعطه منك عقداره ح تون حق اسانه 
و قال الشح مویدالدین الندی فی تیمها شعر 
فاحق قد بظهر فق صورة نکرما اماهل ق ذانه 

شك سس تکه دن ملاحظه دوقی حاصل شود ونسبت 
عن‌بزان قوت کیردومی بابدکه آن زمان آن فکر رانز ن‌کند 
وحقیقت خودی متوجه شود وخودرابان باز دهد وازنی آن 
رود ونادامک ان اسبت غبت و عودی درترق باشد فکر 


در حقایق اشیا و توجه یات عینکفرست (مصراع) (باخودی 
کفر وعودی دن‌است) تلک فکر دراسا وصفات حق هم 
نبا کرد واکر رسد ثرا بزنی باب کرد چه مطلب‌رو حانة ان 
طاثفه توجه «نیستی استکه سرحدوادی" حبرتست ومقام تج 
انوار ذانست وشك نست‌که فکردر اسیا وصفات ازین م‌نبه 
فرودارست 
شوی > 
تومباش اصلا کال اینست و بس زود روک شووصال ایّست ویس 
( واضا :6۱ 

سررشتهً دولت ای رادر یکف ار وین عمر کرای تخسارت مکذار 
دا همه یامه کس درهه کار میدار تهنته چثم دل جانب پار 

ورزش ان نسبت‌می باندکرد سوعیکه پیج وجه ازن 
نسبت خالی نشود واکردمی غافل شودیاز بدان طر ی قکه کفته 
شد رسرکار رود ودانا حاضر بودهکوشه چشم دل‌را در خانه 
وبازار و خرید وفروخت وخوردن و اشامیدن وهمه حالات 
بر حقرقت حامعةٌ خوددارد واورالصب العین خود سازد و حاضر 
داند وبصور حزق ازوی تافل نشود بلکه همه اشیارا بوی 
ام داند وسی کندکه آرادر همه موجودات مستحسنه وغیر 
مستحسنه مشاهدهکند تامجانی برسدکه خودرادر همه بند وهمه 
اشارا آنة ال باکال خودداند بالکه مرا اجزای خودیند 


( صراع ) 
جزه درویش است جله نك وید 
در حالت سیخن کفان نز ازن مشاهده غافل نشود بلکه 
کوشه چثم دل‌را دان سودارد واکر چبه بظاه یا دنکر 
مشغول باشد حنانک کفته اند 
رن 

ازدر ون شو آشناواز رون سکانه‌وش ان چنين زباروشکی وداندرجهان 
وهی‌چند صمت بشتتر باشد ان نسیت قوی ترکردد وبا دکه 
خودرا از مضب راندن تکاه داردکه راندن غضب ظرف باطن 
رااز تور عقی نف شتاذا: وا نموذ بل غضی واقع شود 
اقصوری دست دهدکه کدوری قوی طاری شود وسر رشته 
کردد یاضعف شود تسبی برارد اکر قوت حن‌اج و فا کند 
پآب مردکه پسیار صفامید هدوالابآب کرم وحامٌ پالادر بوشد 
و درحای خال دو رکتی ماز یکذا رد وچند وت هوت لفس 
رکند وخودرا خالی ساز دوبطر شة ممهوده مشفول شود 
و در اه نز پیش حضرت حامعه خود نضرع ماد و کلی 
باوتوجسه کند و بداندکه ان حقسقت حامعه مظهر وع دات 
وصفات خداست سبحانه نه انکه خدای دروی حلول کرد 
تمالی ال عن ذلك بلکه عنزله" ظهور صورتست درص ات‌پس 
ان تضرع حقیقت دك حق باشد سحاله ومای وجون 


٩۳‏ تست 


خواهدکه عهمی مشغول شود ۳-3 هی‌چه عامتر در حضرت 
حاممهٌ خود ان دعا و اند (الاهم کن وحهی ی کل وحیتة 
ومقصدی کل قصد وغاتی فی‌کل سمی وملحائی وملاذی فی 
کل شدة ومهمی ووکیی فی کل امس وئو نی تولی‌محية وعناة فی 
کل حال) وبمداز ذ کرحق سبحانه وسمه بانوجه وحضور 


باحضرت اوسبحانه دران مهم شروع کند و بمضی ازن طائقا 
عله قدست اسرارهم مجای بوجه بشسخ ونکاه داشت صورت 
او بو حه بصورت‌کتای و نکاه داشت هرثت رقی کل رلالهالااش) 
ااسم میا ل(الّه) فرموده اندخواء آثرا در حل خارج از خویش 
بوشته سفار جس یاحبال فر ماد وخواه‌دز حجو ای ست‌ودل 
تخیل کنند چه‌مقصو داز توجهسعقی از امو رک نیه‌دفع خو اطر متفر قه 
است و تفریغ دل ارت صور کونیه تا انارکژت درغله توجه 
لین کر داد و طالب متوحه را سر حد بت عبت وکفت 
عخودی کشد تصوارت. آن ری متوجه اله نیز بالکله زال 
شود وشك نبست‌که آن اس متوجه اله ازه جن سکه باشد 
مقصود حاصل است فکف که مان آن ومطلوب نوعی مناسبت 
م‌عی باشد وبعضی ازاهل طریق که منسویند بسلطان اراهم 
ادهم قدس ال رو حه درانتداء توععه بیی از حسوسات چون 
سنی با کلوخی وغیر آن می‌کند بان طرش که چشم ظاهی 
ران میدوزند واصلا مره رهم عی زشتد و جمیع قوای 
ظاهی‌ی وباطنی متوجبه آن می شوند نا آن غات‌که خواطر 


پالکله مندفع می شود وکفیت نسبت نودی دست میدهد و قال 
بمضوم قدس ال اسرارهم نوع عالی از توجه افست که طالب 
متوحه ملاحظهً حضمرت عنت راعز" شانه جرد ازلاس حرف 
وصوت ومی وفارسی سمت توجه خود سازد وتکذاردکه 
ملانسات حوادث از جسم وص‌ض و جوهر مت آورد واکر 
پسیپ قصور شواند بنار حدیث (رایت ری ورایا) حضرت 
عزات را رصفت وری انش‌هی زار بصررت بدارد وقال 
مض الکراء 2 تویعهانت یرت هو و بل و ان بش 
مع الطلوب الطلقق آنستکه بمد ازتعطیل قوای جزئّه ظاهره 
و باطنه از تصرفات ختلفه وفارخ کردانیدن خاطر ازهر علعی 
واعتقادی بل عن کل ماسوی اطلوب الق سبحانه وتسای 
توجه حضرت حق کنی .روجهی که معاوم حقست یمنی جنانکه 
اوست درواقم نه مقید تزبه ونشسیه مسموع يا مظنون بلکه 
توجه تجل مطلق هیولائی صفت که قابل جیع صور وامورست‌که 
از حضرت حق روی فابض کر دد و پالا از نقش اعتقف‌ادات 
مستحسن وستکر مم توجه العزعة واتلمة والاخلاص التام 
والواطة عی هذء اطال عل الدوام اوفی اک الاوقات دون 
فرع ولانوزع خاطر ولاتشتت عن‌عة باجزم پانکه کال حق 
ای داضت ومستوعب یم اوصای خواء حسن ان 
اوصاف بیدا باشد وخواه پهان وبا جزم بآنکه هیچ عقلی 
وفکری ووهمی بسر حق تسالی محبط نتواند شد لک 


بت ۵6 


او چنانستکه ازخود خبرداد و کفت زکل بوم هو فی شان) اکر 
خواهد در هرصورتی ازصور عال ظاه رکردد واکر خواهد 
ازهمه منزه باشد وهیچ صوری واسمی ورسمی _باوی اضافت 
نتوان کرد واکز خواهصد نام احکام وامیا وصفات بروی 
صادق و حول باشد وباان همه ذات پال اومتزهست ازهر چه 
لاق عظمت وجلالت اویست ته ازصفانیکه برهان‌وعان 
اضافت آن باذات باله اوکند واکر کسی وجودرا ازسداً 
تامنتهی» مانب تجلیات حضرت حق سبحانه و صالی ملاحظه 
غاد وای »ی راعلی الدواء زار بصبرت دارد پبس سند 
درواقع ءکر وجودی مطلق ووجودی مقبد وحقیقت وجودرا 
در هردو ی شناسد واطلاق ودرا از نس واعتارات اودائد 
شث بست که ان ملاحظه اوراحلاوقی عظم خشد وذوق 
عام دهد وازن قاست ملاحظهٌ معنی احاد واتصال درعی‌فی 
ان اه فالاحاد (هو شهود الق‌الواحد الطلق الذی الکل‌به 
موجود بالق فیتحد به الکل من حیت‌کون کل شی؛ موجودابه 
ممدوما سفسه لامن حیث آن له وحودا خاصا احده‌فانه محال) 
و الا تصال (هو ملاحظة السدعنه ءتصللا بالو حود الاحدی هطع 
النظر عن تقد وحوده بمنه واسقاط اضافته اله فبری اتصال 
مدد الوجود وفس الرحمن عله عی‌الدوام بلااقطاع حی یبق 
و جوداب) 


ژر وایضا مها > 
ها غیب هویت آمدای‌حرف شناس . وانفاس ترانود رال حرف اساس 
باش 1 که‌ازان حرف‌درامیدوهر اس حر قکنم شکرف! کرداریباس 


شیخ او ناب غجم‌الدری امد الکرراء قدس الله سره 
دررساله فواخ ال میفر ماید ذکریکه حاریست بر نفوس 
حیوانات انفاس‌ضرور هایشانست زیرآکه در بر آمدن وفرورفان 
نفس حرف‌هاکه اشار لست لغیب هو بت حق سیحانه کفته عی‌شو د 
اکر خواهند واکر نخواهند وهین حرف هاست که دزاسم 
مبار لاله است والف لام از رای‌تعر شست و شدد ام از رای 
مالفه درا تمریف پس ی باندکه طالب هوشمند در نسبت 
] کاهی حق سبحانه رین وجه بودکه دروقت تلففط بان حرف 
شرف هوت ذات حق سیحاه وسای .احوظ وی باشد 
ودرخروج ودخول ض و اف باشد که در سات حضور ۳ 
ال تتوری واقم نشود تا رسد داتجاکه یتکلف نکاه داشت 
اوان ثسبت همیشه حاضر دل اوبود و نتواندکه ان 
تست ازدل دور کند و دوام التحا وافتقار بصفت انکسار 
ناب حق سبحانه قوی رین سبي است دردوام ان نسبت 
اد تقو ارجق سانه توش تان.فای آن سفق ید 
ا کر بعمر ادی درنکاه داشت ان نسبت سی‌کند هنوز حق 
بان ناور شود ( عم لاهضی دشه) کوبا درشان ان 


فسدت است 


واضا ما6 

خوش آنکه دلت زذکر رنورشود در برتوآن لفس تو مثهور شود 
ابدیشهةٌ کثرت زمان دور شود زا آرهه دکر وذکر م ذکورشود 

دانک سر ذ کر و ری درض‌اتی ان" الست که تفه 
مناسب تکه میان بنده ور بست وباحکام خلقی و خواص وصفات 
امکای مغمور و ججوت شمه زنده کر دد وان حالت فی‌قطح 
تعلقات ظاهر واطن وی تفریغ دل از همه ارتباطا تکه سد 
از اجاد ءیان انسان وسار اشا حاصل شده است خواه ار اداند 
وخواء نداند حاصل کرد پس برطالب سالك واحس تکه 
رجوع کند از اجه درااست عفارقت زک کرت ددع 
بواسطهُ انفراد وانقطاع تا مناستی فی اجه میان او وحق تعالی 
حاصل شود وبعد ازان توجه با حضرت حق سبحانه و ما ی‌کند 
علاز مت ذکری از اذ کار و ذکر حون از وجهی کونست 
واز و جهی بای ز راک از روی افط ونطق کونست وازروی 
مداول رای باکه ربست پس آن برزخ باشد مبان حقی وخلق 
و پیب وی نوعی دیکر از انواع ماسبت حاصل آید ومشاخ 
طررقت قدس‌اله تعالی ارواحهم از جله؟ اذکار ذ کر رلا اله الا 
)را اختبا رکرده اند وحدت نبوی چنین واردست‌که (افضل 
الذ کر لا اله الا ال وصورت ان ذ کر می‌کنست از ننی واثبات 
وشحقیقت راه حضرت صزت سبحجسانه بان کله توان رد ححب 

۷ 


تست 9 سب 


روندکان تحهٌ نسانست وحقیقت ححاب انتقاش صورکونیه‌است 
دردل ودر آن انتقاش نی حق وانبات غبرست و کم الما طة 
بالاضداد د رکه توحید نی ماسوای حق واثبات حق سحانه‌است 
وخلاص از شمرل؛ خفی حز عداومت وملازمت رمعنی ان که 
حاصل ناد پس ذاکرعی بابدکه در وقت جریان ان که 
برزبان موافقت میان دل و زبان نکاه دارد و درطرف توی 
وجود یم محدنات را سنظر شا مطالعه فر ماد و در طرف 
اثبات وجود قدم راجل ذ کره بمین نقا مشاهد. عاید تابواسطة 
تکرار ان کله صورت توحسید دزدل قرارکرد وذکر صفت 
لازم دل کردد ودراوقات فترات ذکر اسای تور وتصور 
بذک دل راء تیاید وصورت توحیدکه ممتی ذکرست از وجه 
ظاهی دل حو شود وحققت آن دروجه باطن دل مثبت‌کردد 
وحققت ذکر دردل متحوهي شود وحققت ذکر باجو هر‌دل 
متبحد شود وذا کر در 9 ودکردر مذکور فانی کر دد و ازکلات 
قدسه وانفاس متب رکه حضرت خو اجه‌است قدس‌الله روحه هي‌جه 
دد,‌شد وشنده شدودالسته شد. همه غرست وححایست 
محقبقت کلُلا اترا نمی بابدکردن وننی خواطرکه شرط اعفلم 
سلو کست یتصرف عدم دروجود سالك که آن تصرف 
عدم اتر و ننحه حذبهٌ آلهی اش دکیان فش کش ون ووفوف 
قلی رای انست تاثر آن جذه مطالعه‌کرده شود و آن اثر 
ول قرارکیرد ورعات عدد در ذکر قلی رای جع خواطر 


متفر قه است ودرذکر قلی جون عدد از ست وبك بکذرد 
واتر ظاهی‌نشود دلل باشد رحاصل؛ آن. عمل والر ذکر آن 
بودکه درزمان نی وجود بشریت منتفی شود ودرزمان اثبات 
اتری از آثار تصرفات حذبات الوهت مطالعه افتد ووقوف 
خار ز کر ری و ی واغستت اس توافت عون 
خود باشدکه درهیزمانی صفت و حال او جیست موحب شکرست 
باموجب عذر وکفته‌اند بازداشان نفس دروقت ذکر سبب 
ظهور آار لطفه است وعفد شرح صدر واطمتان دلست 
ویاری دهنده است‌در ننی خواطر وعادت‌کردن بازداشتن نفس 
سبب وجدان حلاوت عظمه است درذکر وواسطهٌ سیاری 
از فو اد دکر وحضرت خواجه قدس ال تعالی روحه‌در ذکر 
بازداشت تفی‌را لازم نمی شمرده اند پنانکه رعات عددرا 
لازم مي شمرده اند اما رعات وقرف قلیر ا مهم میداشته‌اند 
ولازم می شمرده اند زیراکه خلاصهٌ آنچسه مقصودست از 
ذکر دروقوف قلی است واز عسارات واصطلاحات سل له 
خواحکانست و نله تدالی ارواحهم باد کرد وبازکفت ونک 
داعت وبا دداشت بادکرد عسارنست از ذکر لسانی باقلی و باز 
کعت انس تک ذاکر هبار که زبان پادل کل طنهوا بکریك 
درعقب آن مان زبان بکوید که خسداوندا مقصود من تونی 
ورهای‌و ز راک اک باز کشت ی‌کنندءاست هی‌خاطریرا که 
ساید ازنيك وید اذکر او خااص ماند وسر اوازماسوی فارغ 


کت ۱۰۰ ث» 
کردد ونکه داشت مرا خواطرست چنانکه دریک دم جندبار 
یکودکه خاطر او بغر برون ترود ومقصود ازی همه یادداعتست 
که مشساهده است وفای شدن و ذکر خفه است علی‌اطققه 
ودکر لای ودکر قلي عتزل تم اف وباست املک؛‌خوانای 
حاصل آید واکر حاذق ود ودرطالب صادق استداد 


آن بیند شاندکه درقدم اول اورا خواننده کرداند وعربة 
یادداشت رساند مت تسم ااف وبا اما اغلب طالان آنندکه 
اشارا ریاد داشت دلالت کردن ش ازذ کر لسای ود کر قلی 
عرله" انست 4 ی روبال بدارد اورا کلف کنند ون 
روریام ۳۳ 
رنشی 
ما بهیر میریم سوی فلاك _ زانگه‌عی‌ثیاست‌اصل جوهرما 
زهره دارد حنوادث طبعی که بکردد بکرد لشکرما 
ذزهای هوا بذرد روح از دم عشسق روح زورما 
وخدمت قدوة العرفاء الکاملین واسوة الکراء المسارفین 
التو حه ای ال بالنكلية والداعی اله بالانوار احلية 
رس 
ب الکبراکه م‌شد بر حق ود چزی‌که هحق زقید آل مطلق‌بود 
ع ی کرده تام وادی؛ تفرقه‌را درلده جر چم مسثفرق ود 
.ولانا و مخدومنا سعد ال و الدین الکاشفری قدس ال 
تعایی سرء ماس بعضی ازاجله اگجاب واعنژ احباب کلهٌچند 


سس ۱۰ پستت 
درییان کیفیت اشتقال این عن بزان یذ کرووجه نوشته بودند 
اکتون آن نوشته هم ببارت شمرفةٌ ایشان رسبیل تین 
واسترشاد در قید کتابت ۳ می شود ان رساله بان کلات 
قذدسه عام شود وبان آشاس متبرک مسکةا لام کردد وهی‌هده 
رم ال الرهن الر حم) مبنای طریق مشغولی" ان عن‌بزان 
آنستک می‌کونند هوش دردم وخاوت درانجمن ءعی ه«رش 
دردم انستک هرنفس یکه رعی آندمی پا که ازسر حضور 


باشد وغفلت‌دان‌راه ناد وطر دق مشغولی" آن آنست‌که ان که 
طیة «لاال ال مد رسولاف)را ام می‌کویند. وکفیت کفتن 
آنست‌که زیاترا برکام‌عی چسب‌انند ونفی‌را دردرون تکام می 
دارند آن مقدارکه می‌توانند ومتوجه قلب صنویری می شوندکه 
ذکر ازقلب کفته شود » از معده وان تو هرا مهم می‌دار ید 
ودرعقب هی ذکری ملاحظةً ان معی‌راکه خداوندا مقصودمن 
وی ورضای لو ‌عی میدارند وان مشغولیرا در میم احو ال 
دررفتن و آمدن وطیام خرردن ووضو-اخان کاهء‌می دارید 

وامی‌ی دیکر هس تکه تمضی زاده‌می کنند و ان النتیی بط 
ااف لارااز سراف اعتبارمی کنتد وکرسی؛ لارا بر پستان‌راست 
و یکتترلارا رسرقلب صنو ری وا لهرا سمل کی لا وشات 
راست واقم شده است والا الله ومد رسول الّدرا «تصل قلب 
اعسارمی کنند ان شکل‌را بان کفیت تکاء‌عی دارند وذکر 
مشغول بدان طر که مذکور شدمی باشند طرقه ذکرایشان 


بت مت 


ایست والله گ وطرشه توحه اشان آنستکه دل خو درا 
بان جناب مقدس تعالی و تقدس حاضرمی دارند جرد ازللاس 
حرف وصوت وصری وفارسی و جرد از هیم جهات ودل 
خودرااز حل اوکه قلب صنو رست دورد ارند چه مقصود 
جرد ازجهات هم انجاست حق تعالی درکلام مجید فررموده‌است 
ونحن اقرب اله من حبل الورید 
( متوی > 
ای ان وتیرها بر ساخته صبد نزديك وتودور انداخته 
هرکه دور اندازتر او دورتر ازپنین صیدست او مبررتر 
اما بو اسطه ضییک بصبرت راست در یافت ان معتی عام 
میسر ی شود ولیکن درم ان معنی برنومی اندازد وچنان 
میشودکه غبران معنی در نظر بسبرت چزی نی ماند هی چند 
خواهدکه از خو د تم رکند : ان اناد کوک در محر فرو 
رفته است تاکردن دجم او بغبر محر عی افند وسدرج جسان 
میشودکه انهادر نظر او انند ولِکن همجون آن شبح ضیف 
که از دور دور م‌ئی شسود ونمی تواندکه باطن آن شخص‌را 
نيك مشفول کرداند اما اکر درن توجه ۲ 
باد این" معنیر | بان اسم‌مقد سک اسم ذاست ردل خود اژه 
میکند وص‌اقب ان معنی می باشد مانند کیک چشم ر چبزی 
کذاشته است وی‌بند واز دیدن شعقل نمی بردازد وال اع 
بالصواب وحضرت مخدوعی قدس ال روحه درذیل ای کلات 


اس 


قدسیه ان دویت مشوی‌که موافق حال ومطابق قل وقال ان 
کینه است نوشته بودند 
شوی ) 
حرف درویشان بدزدد ص‌ددون آمخواند مر سلهی آن فسون 
کار ردان روشنی وکری است کار دونان حیله ویی شری است 
رباعة فی احاعه 
جای که ه صرد خالقاهست ونه‌در نی باخراز وقفهله ۲ کاه زسیر 
هم فانحه هم خامه اش حمله تونی 
فافشح باعیر رب واختم باطر 


سس ۱۰6 -- 
آلپی ببزت آان که قدم عزعت در طریق متابمت حییب 
بو استوار داشته اید وعل کرامت از حضشض خودی و هسی 
باوج عخودی و مستی افراشته اند که قدم همت ماسست قدماترا 
از رسوخ ۸ حاده مر اعت وسحاده طر شت او مر مناد دار 
وع دولت ماپست عامارا باقفاء آنار واقتماس انوار اوسرباند 
کردان 
ار 
ا رب حرم لیسق بارمده ‏ باشدکه شود زئیسی کارم ه 
ختار نه حور ه درراه فف سر رقدم امد ختارم ه 
صلی ال ول علی حیبه مد و الم مجالی انوار حماله 
ومی‌ای اسرار کاله (اما بمد) ان وزقی چندست درشرح الفاظ 
و عارات وکشف روز واشارات قصیدة میمبهٌ مره فارضیه 
قدس الله قرب تیا که در و صتب زج حیت که شر ضشورن 
معطلو بست بلطف ترن‌اسلوی صورت انتظام بافته ودرمتان 
ارباب ع‌فان واصاب ذوق ووجدان شیوعی کامل وشهری 
ما م کر فتد 
و رباعید > 
زی نظ که هست محر دردانة عشقی آفاق بر ازصداست زافسانه عشق 
هر یت چو خانٌ وهرحرف درو ظرثبست پراز شراب مضانةٌ عشق 


وچون شروع در ن متصو د ی اعرض سر اف و سم 


ت‌‌ ۷۱۰۹ ۳۳ 
محبت وییان اصل وفرع ان متعذر می‌نمود طرفی از کلات ان 
طائشه متعلق بدین امور مذ کور مکردد ومسطور و هی‌مقدار ی 
مستقل ازان کلات جامعه تصدر می پند یکلم لامعه تیا علی 
انا من لوامع انوار الکشف والشهود علی قلوب ارباب‌الذوق 
والوجود ومن ال اتوفق لسداد وه الداً واله العاد 

( ربعه ) 

یارب بدل نوید اکرام رسان نقدی یکفم زک انمام رسان 
درساحت امید من ان کاخ ص‌اد شاد نپاده باعام رسان 
رلاممع) خضرت ذو اطلال والافضال درازل آزال حیث 
کان ال و یکن معه شی؛ 
( نرد ) 
اجاکه نه لوح ونه قلم بودهنوز ‏ اعیان همه درکنم‌عدم بود هنوز 
خودرا خود مب‌دانست و حال وکال دای حودرا مخود 

می‌دید و مین دانستن وددن همه توعات شون و صفاتر اکه 
درغب هوات ذات اندراج واندماج داشت لی شاب افتقار 
بظهور غبر وغرت میدانست ومی‌دد وصدای استغنای (ان‌الله 
لغنی عن‌العالین) برکوش تاردك نشسینان ظلمت باد عدم مد 
ومکفت 

( رباع ) 


در مك شا منم باستفنا فرد بامن دکری‌را رسد صط ونرد 
صاشق خود و ممشوق خودوعشق خودم انشسته زاغیار بدامام کرد 


بت هت 

اما درضمن_ آن کال ذای کال دیکر امابی‌راکه موقوف 
بود راعتار غر وسوی ولو غسة واعتار ما ودرمتعارف ان 
طانفه مسیاست (یکمال جلا واستحلا) مشاهده مکرد کال جلا 
بعنی ظهور او درم‌الب کونه و مجالی" خلقیه محسب تالک الشئون 
والاعتسارات مَابرة الاحکام مخالنة الائار روحاً و شالا 
وحساً وکال استحلا نی شهود خودش می‌خودش‌را درهمین 
مانب تا هیبچانک خودرا مجود درخود مدید درمقام جع 


احدت همین خودرا بفرخود درخود باخود درشیر خود 
ا بغیر خود درغیر » بپند درسانب تفصیل و کنزت 

رباعه ) 
عشقست فوده روی نك وبدرا تراك زده نقش فبول ورد را 
درجلوه‌کریست کل بوم فی شأن خواهد مه شئون به بیند خودرا 

رلامعه) یس از ان‌شمور کمال اسیانی حرکق ومیی وطلی 

اسعاث بافت سوی‌تحقق وظهوران. وان مل وطلب وخواست 
سر چشم4 همه عشقها و (خبر) ناب هید محنهاست‌همه عشقها و نا 
ومودتها ومیلها صور نات وص‌انب تقیدات آنست چت‌انکه 
همه حسنا وجالیا وفضلیا وکالها فروع ان کال وفروغ 
ان حالست تسالی کریاءء و نقدست اساژه 

( رباعه ) 


ای برقد توقبای حسن امده چست._ . رقامت ما لباس مشق ازتو درست 
زانسا نکه جال شه عکس رخ‌ست علق‌هه ازو خاست درروزفت 


اه بت 


( رباع 6 
بر کل بتان همی کنی جلوه کری وزدیده عاشتان دران می ثکری 
هم جلوه* حسن ازتوهم جذپاعشتی باشد زغبار غیر کوی توری 

وان حت درمقام احدت چون سار صفات عین دات 

بکانه است وجون ذات بکانه درصفت فی‌صفتی وندان بی‌نشانی 
تشانه ِ وعقل‌را درسان ماهیتش زبان عبارت ست وذوق 
ومعرفت‌را وجدان حققنش امکان اشسارت ی ساحت قدسر 
جلالس ازغار ساحت وهم وخواس خالی است وکنکره 
اوج کالش ازکند احاطت فکر وقیاس متءالی 

ررباعه 6 
زاغازازل عشی ود يشةٌ ما جز عشق مباد شیردر بیش ما 
بس‌ص‌دکه کردشد درانديشه عشق حاشأکه رسد بکرردش انديشتة ما 

اما درص‌تبه واحسدیت که مقسام مابزست بين ااصفات 

ول تغار سین الصفات والذات ازذات و سار صفات عتاز ست 
وسیل سرفتش بر ارباب دانش وینش بز. لیکن سریست 
پهای واص‌ست ذوق ووحدای اجشند ندانند وجون 
دانتد بان شوانند فالا ی اب عنه اغر واحده ستر. والاظهار 
لفیر ذاشه اخفاء 

( رباع > 
هر کس ویی زبادث عشق شنید ازکوی خرد رخت *هانه کشید 
وانکسکه بکام ذوق ازان‌ی‌نجشيد . فمش هرکز سر آن می‌ترسید 


۱۰۵ حتت 


رربايه ) 
بای منان دوش زبس حرانی کم رم‌ی زی بکو بهای 
کنتا ود آن حقیقق وجدای ای جان بدر تأنجشی ک دانی 


(لامعه) و با وجود انکه بت شرتی است که تانجشند 
ندانند وحتی است که ۲نکشسند ادر الا آن و اتید جاعتی‌که 
لعر اف ماهیسات و توضیح فسات مانوس طسعت ومالوف 
جات ایشانست کوهی تحقیق بالاس تفکر سفته اند ودر کف 
حقبقت وان اقسام ان کفت که حبت مبل یل حقیقی است 
عن‌شانه جمال خودش حمعاً وتفصله" و آن با از مقام جع 
بود مجمع وان شهود حال ذانست در آت ذات ی توسط 
کاسات 
ز دیع ) 
معشوقکه کس س‌جالش نشناخت درملاث ازل لوای خولی افراخت 
فی طاس سپر بود وفی مهره مهر _ هم خود با خود تردحبت می باخت 
وا ازحمم سفصیل چن‌انکه آن ذات کانه درمظاهی عد 
وکرانه مشاهدهٌ لمات حال خود می‌کند ومطالعهٌ صفات کال 
خود میهابد 
رت 


جانان که دم عشق زند باهه کس کس‌رانرسد بدامنش دست هوس 
مات وجود اوست ذرات وجود باصورت خود عشق همی بازدوبس 


بت ۱0 ست 

ویا ازنصل سفصل جنانک اک افراد انسانی عکس حال 

مطلق‌را درص‌ایای تفاصیل آناری مشاهده کنند وحال مقد 

زال‌را مقصود کلی دانند و نذت وصال خرسند و منت 
فراق دردمند کردند . 


( دباي ) 
ای حسن توکرده جاوها دررده صهد عاشق ومشوق دید آورده 
بر وی تولیی دل مجنون رده وزشوق تووامق غم‌عذرا خورده 
ویا از هصیل ججمع چنانک مغی از خواص رخت نکرت 
ازار خانهٌ افعال و آثار برون رده اند وخرق حیحب واستار 
عفن وسضفات که بادی" افعال و آنارندکرد, .تعلق همم وقله. 
کاء توجهات ایشان جزذات تمالی صفات رفیع الدر جات 
اص دیکر نیست . 
(رباعه > 
آم که مك عاشق ی بدل . درتهر وف به پا کبازی مثلم 
پاك آمده زالایش علم وعلم بهاده نظر بل‌کاه از 
( رای ) 
رون زحبدود کابتافست دل بر ترز احاطة جهاست دل 
فارغ زقابل صفانست دل ص آت تجیات داست دل 
لاس چون ذوامال واملال محکم (آن ال یل محب 
اطال) حت جال وکال صفت ذالی اوست وادمی‌را عوجب 
(خلق اله تمالی ادم کی صوربه) رصورت خود آفر ده ات 


ست ۱٩‏ سه 
وخلت صفات خودش بوشانیده پس بالضروره میل خاطر 
حسن وجال شيوة اصل؛ او بنشد واجذاب باطن بفضل وکال 
سیرت جبی او . درهی‌صرنبةٌ ازم‌انب وجودکه فیا له حالی 
سظر شود او دراد دل دران نندد ورشته تعلق بدان موندد. 
ررايه ) 
که در هوس روی تکو آویزم که درسرزلف مشسکیو آوزم 
القصه زهر چه‌رنك وبویی یام ازحس تو ق‌اال درو آوبزم 


شك نیس تکه تفاوت درجات بان عّدر تفاوت طقات 
محوبان تواند بود هس چند محبوب‌را ماب حسنو محت ارجندتر 
حب طالب را مابهٌهعت بلندتر واعلای‌درحات آن محت ذانی‌ست 
که محب طسالب را میلی وتعلتی و انجذایی وتعشتی عحجوب 
خق ومطلوت مطلق دریاطن یدید اد وچنان از خودش اند 
که کنجایی وئوانای ردفع ورفع آنش نساند نه مین سبی 
تواند کرد و به یز مطلی دوس مسبدارد اما نیداندکه حون 
ونر توافت خی فقو عی بدالگن عنهاند از کضامتت ۶ بکها 
( رباع ) 
شبرین پرا سنك دلاسیم ۳ با توکاری تجب فادست مرا 
محبوب من ليك ندانم زچه روی ممشوق توام ليك ندائم که چرا 
وعلامت مت ان انس تکه صفات مقال؛ وب چون 
وعد ووعد ونقرب ومد واعن از واذلال وهدات واضلال 
برمحب یکسان شود وکشیدن مرارات آار نموت قهر و جلال 


نت ۱۱۳ سب 


جون جشیدن حلاوات احکام صفات لطف وجال روی 
آسان‌کردد 
( رباع ) 


خویی وزتو کل وشمایل همه خوش ‏ باعشق توجان وخرد ودل همه خوش 
خواهی‌تو بلط ف کوش خواهی بستم مست ازتو صفات متقابل همه خوش 
راعه ) 
کر تور ده دیده" کریان میی ور داغ نه سینه بیان می 
بهر تو قدم برسرعال زده ام با زا که زسر تا بقدم جال منی 
(لامعه) تست ره عناسدت است بخ التحاین وحکم له 
ماه‌الانتحاد رمابه الامتیاز پس حت‌ذای‌را ناچار باشد ازمناست 
ذالی ومناست‌ذای بناطقوالسد ردو وجه‌تواندودری) انکه 
جهت‌ص آنیت و حثت مظهر"ت عين عد صر‌تجلی" وجودی‌را 
ضعیف ود وا کنر احکام‌امکان و خواص وسایط ساسله ترنیب 
ازوی متیی تعین آن تجلی بواسطةٌ تقد وئمین عبد درقدی 
دای وش شادرف وطهازت اسل ازدا تم توا داد 
وتفاوت درحات مقربان محبوب ونزدکان حنوب باعتار 
تقاوت درکال ونقصان ان وحه تواند مود 


( رباعه ) 


دیدم پیر ی که زران چرخ‌کسود ‏ چون اودکری زبود خود پاك نبود 
بود آینهکه عکس خورشيد وجود جاوید درا بصورت اصل نود 


وا 

۳ 
الهت ممنی با عتار تخلق با خلاق آلپی وتحقق اوصاف نامتتاهی 
وان متفاوت می باشد محسب تفاوت عبت هی‌کراسمت دایرة 
جمیتش بیشتر قدم او در استیفاه اان‌حظ پیشتر ومن جع بین 
هذین الوجهین من الناسبة فهومحبوب الق وله الکمال الطلق 
و حقيقة ات الذات والالوهية ءما واحکامهما ولوازءهما 
خیاً بدک او بر زخیست حامم بین حر‌ئیتی الوجوب والامکان 
واغ آنست واقم بجن عالی القسدم والدثان از کروی مظهر 
اسرار لاهوتی است و از دیکر روی نع احکام و آثار اسوی 
عیی الدوام لسان م‌تتش بدین مقاله منکام است وذبان متش 
دن رانه مترنمکه 

رباع ) 

پراوج کال صعم صادق مایم حل نکت وکشف دهایق مایم 
سرحق وخلق ازدل مابیرون پست. موعة موع حقایق مایم 


لامعه) وتالی محت ذالنی است حت حق سبحانه وتعالی 
بواسطة اموری که اختصاص کلی وارتباط تام با حضرت داشته 
باشد چون‌معرفت وشرود و قرب ووصول‌دو وان نسبتعرنه 
اولی اکرچه تازل است ومهلول فان للمحب فی الرنبة الاولی 
وقوفاً مم اق سبحانه وی هذه الرتبة وقوفاً مع حظه منه 
وشتان بین الوقوف «عه وپین الوقوف معاظ منه 


مت و۱۷ سس 

( رباعه ) 
ممشوته که شد زکامها عایق من دی کفت بهاشق نهٌ لایق من 
وصلت زمن کام تو آری هستق توعاشتی کام خویش :4 عاشق من 

اما نسبت عرئبهة که تال اوست دفیع وعالی ات وان 

حبت حق است سححانه وواسطةٌ اموریکه اختصاص وارتباط 
مذکور نداشته باشد چون قوز عرادات عاجله ازمطمومات 
ومشروبات وملیوسات وم‌کوبات وچون ظفر بسمادات آجله 
از حور وقصور و غلمسان وولدان زیراکه نانک تفاوت 
بسارست مبان وقوف مع الق سبحانه و وقوف مع‌الظ منه 
همچنین فرق شمارست میسان وقوف مع احظ منه و وقوف 
مم اظ من آلائه و نممائه چه صاحب این م‌نبه را مطلوب 
بالاصاله ومقصود باطقیقسه راحات دنبوی ولذات‌اخروی است 
وحضرت حقرا سحانه ومالی وسله" حصول ان ساخته 
وواسطهٌ وصول دان شناخته وکدام غبن ازین فاحش #۷ 
مطلوب اصلی را تابع مطالب عارضی دارند ومقصود حقیق‌را 
طفیل مقاصد مجازی بندارند 

(رباعه » 
آثم که وفا و دلیری خوست هرا کونین ای یت سرموست مرا 
شرمت بادا که باجنین حسن وچال داری بطفیل دیکران دوست مرا 

زر رباشه ) 
من مه ثهر دلبری بس _باثم_ زابازی" ان وآن مقدس بات 
خوبان جهان طفیل* خوان منند ها تکه من طنیلی" کس باثم 


۱ تست 


(لاممه) ماعدای مر‌تبةٌ اولی که محبت ذالی است از قسل 
حت امیافی وصف‌ای يا افعالی و آناری تواند بود حت اسیانی 
وصفانی آنست که حب بعفی از اسبا وصفات محسبوب‌را چون 
افضال وانعام واعن از وا کرام راضدادش اثار واختبار کند 
ی‌ملاحظهً وصول آنار آنها بوی و مت افعالی واناری انس تکه 
آن‌اخبار وابثار ابر وصول اعکام و آار آما باتد بوی وان 
جت لا یرال درصدد زوال و معرض عبر و اسقال می باشتد 
هی‌کاه که تحبوب بصفات ده وافعال پسندند هک متعلقی حت 
محب‌است تجلی‌کند می فصد وهمت خود بر آن اقسال غاید 
ودران آوبزد و چون عقابلات ان صفات وافعالک ملاع هوا 
وموافق رضای او نباشد تجلی‌کند امی‌حول وقوت خود ازان 
اعي‌اض‌کند و برهیزد قال ال تمالی رومن الناس من مد ال 
علی حرف فان اصایه خب اطمان به و ان اصاته فتة انقلب 
علی وحهه) 

دباي ) 
چون بار وفا کند درو آویزی ورتم جفازند ازو بکریزی 
آب از رخ عاشقان چرا میرزی کاش ازس رکوی ماش رخمزی 

(لامعه) ادلی مانب تحت محبت اثاری ست ومتعاق آق جال 
آنارس تکه معر می‌شود تحسین ومفسر مکردد روح منفوخ 
درقالب اسب وق اطقیقف» ظهور سر وحدست درصورت 
کرت و آن با منوی‌روحانی باشد چون تناسب وعدالت اخلاق 


۱۱ 
واوصاف کاملان مکنلک متعلق ارادت وت طالان و ‌یدان 
مکردد وارادت واختار خودرا فدای ارادت واختبار ابشان 


می‌کنند ویا صوری غبر روحای چون تناسب اعضا و اجزای 
بمفی از صور عنصری انسانیکه بصفت حسن وملاحت مو صوف 
باشند ومشاهدان صفت جال درصورت عنصری اتسالی بر چهار 
طبقه اند (طقه اولی) روشن دلانکه نفوس‌طه ابشان ازشوب 
شروت مصیی شده باشد وقلوب طاهی؛ ابشان ازلوث طبعیت 
مبرا کشنه در اه حلقه حز مشاهده وحه حق که 
ودرص‌ایای کونره حز مطالیة جال مطلق ی تعاسد در عشق 
بشکلهای مطوع وصورتهای زسا مقید نیستند بللکه هی‌صوریکه 
رل ط هست نسبت با ابشان کار آن اشکال وصور مکند 
(رباعه ‏ 
مرا بم روی توام یاد دهد کل را وم وی توام باد دهد 
چون زلف نفشه را زند رهم باد آشفتی» موی توام یاد دهد 
( رباعه 6 
عارف زوجود خلق رستست الق درتحر شبود حق ود مستفرق 
برخود حجب حسن مقید زده شق حیران شده درور جال مطلق 
رطبقهٌ انیه) پاکازانیکه نفسشان بناات فی علت با بواسطة 
محاهدات وریاضت ازاحکام کرت واحراف و ظلمت ور 
طیمت فیا له صافی شده باشد اکرچه احکام آن پالکله زایل 
تکشته باشد ادرال معایی جرد شان نی مظهری مناسب حال 


نت ۱۱۷ تست 
ونعات اشان‌را ملس شود لاچرم بواسطهٌ حسن صوری از 
حیثت مظهر انسایکه تم مظاهی‌ست آنش عشق وسوزش شوق 
دراد شان شمله ورکردد و شابای احکام ماه الاماز سوخان 
کیرد وحکم ماء‌الانحاد قوت بید آن تعلتی ومیل حی ازان مظهر 
متقطع کردد وسرجال مطلق از صور حسن مقید تجرید باید 
دری از دز های مشاهده روی ابشان کشادهکردد وعدق مجاز ی* 
مار خي . رتك نت اصی" حقیقی کرد 


( رباعه ) 


بسک سکه بدیده روی‌خوبان طراز واناد زداغ عشق درسوز وکداز 
درجلس اهل ذوق شد محرم راز نوشید ی حقیقت ازجام مجاز 


طقه اله) کرفتارالی‌که درصدد عدم ترقی بلکه درمعرض 
احتحاب باشند چنانک بعضی از زرکان ازان استعاذء کرده اند 
وکفتهاندکه (نمو ذباله».ن التکر دالتء‌ررفوءن اطحاب بعدالتحلی) 
وتعلق آن حرکت حي نسبت باابشان ازصورت ظاهی حس که 
بصفت حسن,»وصوف باشد تجاوز نکند هي‌چند شود وکتف 
مقد شان دست داده باشد واکز ان‌تقلق وسل حی ازصورلی 
منقطع شود بصورنی دیکرکه حسن آراسته باشد پیوند کیرد 
وداعا درین‌کشاکش عاند واین تعلق و میل بصورت قتح باب 
ححاب و حرمان و فتته وخدلان و افت شود دردن ودسا (اعادن 
له و سا الصادقین من شم دلك) 


بت ۷۷۸ سب 


( رای > 
درماند هک یه بست درخویان دل وزمهر بتان تکعت بوند کل 
درصورت کل ممنی جان دید وعاند پای دل او نا قیامت در کل 
«راعه ) 
ای‌خواجه‌زحسن خا کیان خو واکن اهنك جال اقدس اعی کن 
تا جتد در آب چاه می نی ماه مه تا فت زاوج چرخ سربالا کن 


(طعهُ رابعه) الودکانی که هس امارة اشان عرده‌است 
و آنش شهونشان ننفسرده دراسفل السافلین طسمت افنادء اند 
و درسجن سجسین یمیت رخت نباده وصف عشسق وعبت 
از یشان منت است ونئمت رفت ولطافت درایشان خی و موب 
حقیی‌را بالکله فراموش کرده اند وبا محسوبان مجسازی دست 
در آغوش آورد. با آرزوی طع ارام کر فته‌اند و هوای شرا 
عشق نام نپاده هبات هپات 
ررباب ) 
نان زا وعشتبازی زکا مندو زکا زبان تازی زکا 
چون اهل حقیقت سضن عش قکناد بپوده ان قوم غازی:. زا 
( رباع ) 
قومی که نبامدند در عشتی عام خوانند هوای نفس را عشق نام 
کی شایدشان در حرم عشق متام خود هست,رایشان خن عشق حرام 
( راعه ) 
عشق ار ه کال سل آدم ودی آوازبه عشق درجهان ک ودی 
ورشپوت نفس عشق ودی خروکاو سر دفتر طشفان عم ودی 


۳ 


(لامسه) ادفی مانب محجت آاری محبت شهوتست وان 
تسبت با حجونی استکه هنوز از رق نفس وقید طبع غلاصس 
نیافته است ورتوکشف ومشاهده رساحت ذوق وادراك او 
ماه حز ماد هس متصودی هسد ومطلونی نداند هي‌چه 
دهد حکم لفس دهد وهی چه ستاند حکم تفس ستاند اپا نست 
با اهل ال که ارباب کدف وشم‌ودند از قیل تجلیات اسم بزرکوار 
الظاهی‌ست بلکه اثرا صاحب فصوص السکم رضی الّعنه اعظم 
نوات فاسخه اش وایی تا وف فا ارا شنت رده 
ید وازي‌انب یمیت شمرده نسبت با اهل ححا ست الا ری 
ان اللی صلی ال عله وسل کف قال (حیب ال من‌دنیا 6 ثلت 
النساء والطب وقرة عبی ف‌الصلوة) م انه اکل الوری وانزل 
فی اه ر مازاغ الصر و ماطنی ) وشرح ان حدت وسر 
ان بت درحکمت فرده از فصوص مذ کورست فن اراد 
الاطلاع عله فالیر جم اله ومقصود انجا نفیه است بر آنکه آنجه 
بر اهل ال مکذرانند صورت شهوت وطسمت است نه حقیقت 
آن تامحیجوبان حال ان طاثقه را رخود قاس نکنند وخودرا 
در ورطهٌ ادبار وانکار شفکنند 


ررباعه ) 
خرش لیست فیاس پا کبازان کر درئهوت وآز بر خسیسان لِمْ 
زان آنش جانفروزکش دید کلم تا آنش خاه‌سوز فرقیست عظم 


۱۲۰ 


رباعه ) 
احکام طبیت که نود کونا کون نحس است یک را ویک را میرن 


درقصه شنیده باثی ازیل که چون ‏ رسبلی آب بود ورقیلی خون 


رلامعه) اساپ بت پنج است (اول) بت نفس ووجود 
وقاء او ویضرورت معلوم است‌که همه کس طالب قاء و جود 
خنوداست واهیام هبه در جدت منفعت ودفع عضرت مجهت 
انقای وحود خودست جون مت وحودوها ضروری انسان 
باشپد محبت موجه و مبی بعاریق اولیی. تجب بود از کسیکه 
از کزما کر بزد وتاب درخت را دوست دارد وش کز 
قوام سا بوی است دوست ندارد مک ان ین خود را 
نداند وشك لیس ت که حاهل. حقرا سبحانه وتسالی دوست 
ندارد ز راک حت وی ره معرفت وی است 


( رباعه ) 
تاک بچوای خویش یکدل بائی وز حق ببقای نفس مائل باتی 
ای رده باه رخت درپای درخت ملس ت که از درخت غافل باثی 
(دوم) بت محسن ومنع پوشیده نیستکه آفربنندة سم 
2۰ 
وسعد حضرت حقسث سبحله و هحتین باعث منم زر انمام 
تزوی است ز راک حق سحانه در خاطر 22 می افکنت دکه 


سعادت وخبرت وی در رساندن منم به است عم عله و اورا 


سب ۷۳۲ بت 
3 جح 
در آن مضطر کرداندکه نتواندکه رس‌اند پس حضرت حق 
سبیحانه عصت اول باشد از هی منعمی وعجسی 
( رباعه ‏ 
بین مت ا زا که مت د بدن ازوست کوشک رک یکهشکر ورزدن‌ازوست 
مخشش زخد ای‌دا نکه در ماك وجود . خشید,‌وتخشنده وتخشیدن‌آزوست 
(سیم) حبت صاحب‌کال چون خصیکه بصفتی از سفات‌کال 
موسوفست ازع وسخا ونقوی وغیر‌ها ان صفت کال موجب 
حست میکرردد و حضر ی که منبع جیم کالااست و همه مکارم 
اخلاق و محامد اوصای رشحهٌ ازذض کال اوست عحت اولی 
(رباي ) 
هر بت که کند کان زبانی زه صد داشده بیش باشدش ازکه ومه 
ای جله بان توبلکه از جله فره چون دل ندهم تراخود انصاف بده 


(چهارم) بت جیل است چون جال عاریک در حقیقت 
عکس وخی‌الی بش تک از پس بردة آب وکل وححاب 
کوشت و بوست می تاد ومع هذ؛ محدوث اندل مارضهٌ متفیر 
میکردد وف ذانه حبوبست یس جیل عی‌الاطلاقکه جال جیع 
عکنات رو انوار جال اوست و ظهورش عظهری وصورقی 
مقیدنه عحت اول 

و ریاعیه ) 

که جلوه‌کر از مارض کلکون بائی که خنده‌زن از ولو مکنون بائی 


دررده چنین لطیف وموزون بائی ان لظه که بی‌رده شوی چون باثی 


بت ۷۳۲ تست 


(عم) محی‌که حه تعاری روحانی است وان تارف 
مترتب بر مناستت روحانشه است ین التحابین وان متاست 
متفرع براشسترال درمناج با میک مز‌اجشان دریك درجه 
از درحات اعتدال واقع شده باشد بادرجه مناج نی تزديك 
باشد درحه مناج دکر یکه مو حب ضاوت درحات ارواج 
درشرقی وعلو بعد قضاء الّه و قدره تفاوت درحات اعن‌جه‌است 
فالاقرب نسبة الی الاعتدال احققی ستازم قول روح اشرف 
واعی والابسد باعکس ق اسة ونزول الدرجة لاجرم چون 
دومن‌اج‌دریك درجه‌باشند با درحه بچ‌قر ب باشد درچه دکری 
می‌تبه روح فاض ری ازان دو‌اج درشرف وعلو بمنبا 
م‌تبةٌ آن دیکری باشد با قرب دان و رابطة ان اتحاد یاقرب 
م‌نبه میان ایشان لعاری واقع شود وموجب انتلای و عبت 
کردد پس چون تفاوت زوحانیکه مترنپ رن همه اصباب 
موجب مت مکردد وحضرت مسبب الاسباکه نقدر ان 
اساب فرمود نی هیچ علتی واستحقاقی هراینه عحبت اولی 

رباع ) 


ای رفته بمشق داستان من ونو درمهر ووفایی است جان من وتو 
من ننده آن یکاله کز عهد ازل زوخاست یکانی میان من وتو 


(لامعه) عشقی وت را باشر اب صو ری مشامپی عام است 
لاحر م الفاظ وعارای راک درص ب با درجم از اء ان 


۱۲۳ مت 


موضوعست رای ان استعاره می‌کنند واز عشق‌و محت‌مثلا راح 
ومدام ومی اصیرمی عاند وان مشابت راحهات متمده ووجهه 
کونا کونست وازانجمله آنست که چنس‌انکه می‌را درمقام اصلی 
وستقر اولی خویشت که جوفی خم وقمر دن‌است بواسطهُ قوت 
جوشش وشدت غلب‌ان فی‌محری خارجی میل مجانب ظهور 
واعلان‌می‌باشد همحنين سر حت‌کهدر تتکدای سین عشاق و سوه دای 
ِ (هست ای مستورست سیب غلیه واستبلا فی‌باعث سروی 
مقتفی انکتاف و سقافی» ظهورست 
رباع ) 

عشق نوکه شاه ود درماك درون چون دیدب شاهی* اوکشت فزوذ 
شد هره آب دیده و هدم آه _ وز رده سرای سینه زدخیه یرون 

و ازاجمله انس تکه چنانکه می‌رافی حد ذانه شکلی معين 
وصوری خاص نیست بلکه اشکال و صور او محسب اشکال 
وصور ظروف واوای اوست درخم بش‌کل ندور ح‌ است 
ودرسیو بصورت تحجورف سو ودرياه بربات درون مان 
همجنین معنی محبت حقیقتق است مطلق وظهور او درارباب 
محست محسب ظر وف قابلات واوالی استعدادات ایشانست در بفی 
بمورت مت ذانی ظاهر می شود ودراعضی بصورت اسانی 
وصفانی ودربعضی بصورت محت آثاری علی اختلاف عس‌انها 
وموحب ان قفاوت جزتقاوت فابلسات واس‌تمدادات ایشان 


تست 


نت ۱۲ نت 


(راعه ) 
عشق ارحه بسوی ه رکش اهنك است 
با معکیش ه آشق نه جنك است 
پس ی رتکست باده* عشق و درو 
ان رث زشیعهای رنکارنکت 
و ازاتجمله عموم سبریا تست چن‌انکه ار شراب صورت 
درهبه جوارح واعضای شاریش جاریست همین حکم شراب 
حت در میم مشاعی وقوای صاحبش ساریست یکموی برتن 
او از اسلای نت رهد ویثك رل رن او ی اقتضای مودت 


نجهد چون خون درکوشت وبوست او راه کرده است وچون 
حان درون و سرون او را منزلکاء کر فته 

۶) 
فصاد قصد آنکه ردارد خون شد تب زکه نشتری زند برجنون 
مجنون بکریست کفت از ان‌ی ترسم کاید بدل خون نم لیلی بیرون 

و ازاتجمله انس تکه می شارب خودرا وعشق صاحب 

خود را اکرچه مخیل باشند ولیم جواد سازند وکرع اما تمرء 
آن کرم شل دنار باشد ودرم و مقتضای ان جود بذل 
مافی الوحوده. مست می در هم حخشد با دار . ومست عشق 
نقد دو جهان سکار. 

( دبا ) 
مست می آکر دست کرم جنباند جر بخشش دار ودرم ننواند 
چون مست مت صرکب همت راد بر فرق دو کون آستین افشاند 


0ب 

و ازاجمله آ نست‌که هرمث از مست عشقو مست می نی با اند 

و لابای وازصفت جن وترسنا ی خالی درمخاوف دلیرند 

ودر مهالك از حان‌سیر اما شیحاعت آن‌از مغلو فی"عقل آخر بن‌است 

و دلیری این از غالی نور کثف وقین آن هلال دوجهانی 
کشد وان شبات ساوداتی اتجاید 


رراي ) 
ما مست وممی بدم ورند وچالا درعشق نهاده باعیدان هلالد 


صد بار بیع نم ا کر کفته شوی ‏ ان عایة ی جاودانیست چه باه 


واز اجمله تواضع است و نماز مستی عشق # ۳ مت . 
ازنینارا ازپیشکاه ترفع و سربلندی بستان تواضع ونیاز مندی 
اندازد . وعن بر آن جهارا از اوج عزت وکاءکاری حضیض 
مذلت وخواری افکند 


زراعه > 
بس تخت نشي که شد زسودای‌تومست درخی لکدایال تو رخا نشسمت 
سرپردر تو نهاده وسد بیوست سك‌راه نباز پا ودسکباترا دست 


وازاجمله افقشای اسرارست ان همه اسرار توحند 
وحقاق ادواق ومواجدک رصفحه روزکار و حثه لل ومار 
فش ات ره کفت وی شمان ام سلنشن مزافت 
وشحهٌ قل وقال »تعطشان شراب زتجیی عشق وت است 


سب ۲۰ سب 


( رباع ) 
عشق تو بدن نشهن بو سرون اورد مراک نو کم عهد کمن 
درکام رت جای از خ لدن سرخوش کشتم زبان کشادم +ئنن 


وازاجمله شوه بپوشی است ومستی و خلاص ازقد هستی 
و خود برستی اما مستی محبت کال شمور واکاهی است عحوب 
و سی می غات حهالت و غفلت آزهی »طلوت ان دوراترا 
طریق درکات سد ویکال شاد وان نزدیکاترا علو درحات 
قرب و وصال افزاید 
(ررباعه > 
عیم مکن ای خواجه اکری‌توثم در عاشقی دباده برستی کوشم 
تا هشیارم نشته با افیارم چرن بپوثم بارهم اغوتم 
وازانجمل. انستکه هي چند بش نوشند درحست وجوی 
آن فقن کوش و هي‌چند افرون خورند رم در طلب ان‌افزون 
رید به مست ان قوف روز وه حر.ص آن‌خر سند رزی 
بدیکری نوشت 
رت 
حاشاکه دکر دریی ساغی روم ا در طلب باده" اهر روم 
آن چام لبالمم که کرخود عثل ‏ مك‌قطره شود زیادت ازسر بردم 
او درجواب کفت ست شمر بت اطب 14 بسد کاس قانند 


الشراب ولاروت 


تست ۱۲۷ سب 


رداي ) 
من حری ام تشنه لب وبی پایاب مان ای ساق شنه لي را در یاب 
مریست چوآب‌ی خورم باده* ناب نی باده شود عام وفی من سیراپ 


وازان جله است رفع رده حبا وحشمت وزوال تححاب 
اموس ودهشت چون سکر حت استبلا بابد محب ازین همه 
روی راد ربساط انساط نشند ودامن ازهی‌جه ضدان 
در حد 
( بای ) 


خو ش اننکه شوم مست و بسوی تگذرم کستاخ آم غاه رات تکرم 
که حفه لعسل درفشانت وم که حلقة جعد مشکبویت شعرم 


رلامعد) نکته درادای معانی باس صور چند چیز تواندبود 
(یی) ] نکر ادمی در بدایت‌حال بواسطهٌ احالالات حس وخال 
از حسوسات عمقولات رسیده وا جزیّات کلیات‌را دانسته 
بس آدر اه معانی حز در ضمن صور ماش نفی ومألون طبع 
اونباشد اکر خلاف آن کندعک نک قوت فهم اوبآن رسد 
و طاقت ادرال آن شارد. 

ری 

هرچند ترارای جفاکاری نیست درسینه عنای دل آزاری نیست 
پی‌برده بسوی عاشق خود مکذر کش طاقت انکه برده برداری‌نیست 


(دیکر) انکه از ادایمعایی فیلس‌صور ج زاهل معی‌مر مور 


بت ۳۸ سب 


نتوانند شد اما چون بلباس صور موّدی کرددثفم آن هامباشد 
و فاده آن عام 

( ۹ 
معنیستکه دل همی ریاید دین هم معنیستکه مهر میفزابد کین هم 
لیکن باس صورتش جلوه دهند ‏ تابپره ود دیده" صورت بین هم 

وبسیار باشدکه صورت برست‌را عناسبت انکه بمض ممانی 

دراباس صورت موّدی شده باشد باسیاع آن مبل افتد حال 
معنی ازپردة صورت برتو اندازد فهم اوراتیز کرداند وسراورا 
لطف سازد ازصورت بکر زد ودرهعنی آوبزد 

و 
پ سک سکهکشد بره روی بپده ریغ نأکه رهش فرورود بای بکنم 
پ سک سکه قصد سنك بفکافدکوه ."نا که شود ازکان کهر کوهر حج 

دیکر انکه همه کین محرم اسرار حقبقت وواقف احوال اعل 

طر هت ستند پس از رای ستران اسمرار واخفای ان احوال 
الفاظ و عبارای‌که درحاورات اهل صورت در مقاصد جازی 
مستعمل و شور باشد استعاره کنند تا حال ان ممانی از ددهٌ 
یکانکان دور ماند واز نظر ناحرمان مستور 

ر رباع ) 
دی شاه زدان ماه خ کیسورا ر چهره نهاد زلف عنبر ورا 
وشیدء بدن حیله رخ یکورا ناهرکه نه رم نشنا سد اورا 


دکر اک ادواق و مواجند ار باب بت و اسر ار معارف 


بت ۱۲۵ مس 

اجاب ممرفت جون طسان امشارت مذ کود کردد تاثبر آن 
درنقوس مستممان زیلدت ازان باشدکه بصرخ عبارت ولهذا 
بساری ازین طافهرا ازاستاع ات فر آنی وکلات فر فانی حال 
متغبر نکردد واز استاع بث بیت با بیشتر نی با فارسی‌که مشتمل 
روصف زلف وخال خویان وغنج ودلال حبوبان پابر ذکمی 


ومنخانه و ساغی و جانه حال متفیرشود و بغور دراتد 


و ربا ) 
چون فاش تابد ان ری چهره جال عاشق ود از عشوه او فارغ بال 
ورنزه زند هنته بانج ودلال ‏ بر عاشقی ؛صاره بکرداند حال 
رلامعه) چون نار مصححات بان معالی درلاس صور 
وص‌ححجات انک در ن دول معه ق و شد شخ نام قدس 
سره معنی‌عشق و ترا درکسوت شمراب صورت از #وده‌است 
از له الفاظ وعاراتی که بازاء ان موضوعست لفظ مدامه‌را 
اختار کرده‌است از جهت اشمار عداومت ومواظت برشرب 
ان و کدام مداومت ازن افزون‌تر تواند بودکه بدابت ان شرب 
ازلست ونهانش اد 
( دباي ) 
ساق مي ازان ممینه جام درده ازهم مکسل علی الدوام درده 
چون درلفت عیب مدام آمدی ای ماه تجم توهم مدای درده 
وچون کل ان طالفه منحقق اند عحت ذانبه که متعلق 
1 


بت ۱۳۰ 


ان دانست و اقط دات موّث وب صادق ه‌چه کوند 
اسب محبوب خسود کو ند وهرچه جو بد موافق مطلوب 
خود جوید لاجرم لفظ مدامه راکه صیفة موّنت است از 
رای حت ذانیه استعارء‌کرده نه‌مداصا 
زرا ) 

هر روز با رتنست آینم باشدکه دهد لاله وکل تسکينم 
هرجاکه کلی برنك و ویش ینم ان کل وم بباغ وان کل چینم 

قال الشیخ الامام الما العامل والسیار العارف الساضل 
شرف الدن ابو حثص مر نن عل السدی العروف بان 
الفارض ااصمری قدس ال تلی سرء و اعلی فی اللاء الا علی 
د رم 
«ثرنا علی ذکر البیب مدامة سکر ناما من ثبل ان مخلق الکرم » 


الشرب باطرکات اثلث آئسامدن آب وغیران ازیاب سم 

از ابواب ششکانة لالی جرد مدامه خررا کونند بان اعتار 
که شارب ان ران مداومت می نواند نمود والسکر بالفتحضین 
فست هن از باب سم الکرم درحتِ انکود حله سکع 1 
صفت مدامه است و حار و جرور درهن قبل ان‌محلق تعلق 
پشرینا میکوندکه وش کردم ربا یکدیکر دوستکانی خوددم 
ریاد حضرت دوس تکه روی جت هه بدوست شرا که دان 


مست شدیم بلکه وی ازان ازدست شدم واین یش از آفریدن 


بت ۱۳۱ 


کرم وده درخت انگو رست وماده شراب مشهور رشر وشور 
رت 

روزی؟» مدار چرخ وافلالد شود و آمیزش اب داش وخالد شود 

ریاد تومست بودم ویباده پرست هر جند نشان باده وتا نود 
رربعه ) 

مایم زجام عشق تو جرعه کشان رجرعهکشان خودکذر جرعه فشان 

بر باد تو آن صیم صبوحی زده م کز تالد نشان نود واز تا نان 


(لاءعه) حضرّت حقرا سبحانه دوتجلی است (عی) علمی 
غیی‌که سارت ازظهور وجود حق است سبحانه رخودش 
ور عم عٍ بصور اعیسان و قابلیات و استعدادات ایشان 
ودرن تج اعیان متصنب بوجود عینی پیستند وکالات اعیان 
چون عم و معرفت وعشق و مت وامثال آن در ایشان‌پو شیده‌است 
و نهان (دوم) نجل وحودی شهادیک عبارت از ظهور و حود 
حق است سححانه حسب استمدادات وقابلات اعبان روحا 
ومتالاً وحسا وان جلی* ای مترنب بریلی اول‌است ومظهرست 
مس کالانی‌راکه ر* اول دراستعدادات و قابلات ابشان 
اندراج داشته 

یاعتهب) 

مارا طلب وناز دادی زاغاز پس برحسب طلب کرم کردی ساز 
انا همه چیست تاکن کج نان بر خلی جمان عیان زكضينة راز 


پس می شاید که ماد عدامه بت ذانیه باشد وبشرب 


۱۳۲ 
مدامه قول استهداد آن محیت درحر‌ئبء اعان تاه و ذکر 
حیب جلی" علبی غیی خودش درحضرت ع بصور اعیان 
وقابلات وحتثذ اضافهً ذ کر محیب ازقیل اضافت «صدر باشد 
فاعلش وص‌اد پسکر استمداد سکر پاشد درهمان م‌نبه 
ا<قیقت سکر در مم‌ائپ. دکر ازان فروتر وبکرم کرت 
وحودی؟ یی نی قال شتدم ومت‌تمد کشتم تردیكث یره 
علمی ی حق‌سبحانه بصورت اعان تاه ما در حضرت ع 
م‌شبراب صفت حبت ذانبه‌راکه سبب استعداد سکر مابود 
درهان م‌نبه پاموجب حقیقت سکر درحرالب دیکر وان قول 
واستمداد هش از ظهور کوّت وحودی عبی ود 

( داي ) 
خوش آنکه رون زعالم سر وعن ‏ ی راحت روح دده‌یی زجت تن 
درزاوبةٌ کم عدم کرده وطن من ودم وعشق تو ومشق تو دمن 


وعی شاد که ماد بشرب مدامه تحقق بصفت حت باشد 
در عال ارواح و حیتذ اضافت ذ کر محبیب اضافت مصدر باشد 
عفمولش وم‌اد بسک حقیقت سکر بمنی حبرت وههمالنکه 
ارواح مل‌را درمشاهده جال و جاژل حق سبحانه بوده باشد 
یمنی اشامیدم بیش از تمدق جان بان وتعلق روح سدن ریاد 
دوست شراب محتی راک مستی وحرت ارواح ما در‌شاهده 
جال وحلال او بان شراب بود 


زان ی شکه خضر جان فتد درظلات درجثمعةٌ جان روان شود آب حیات 
خوردم ی عشق زخضاهُ ذات ی کام و دهان زجام اسعا وصفات 
(سوال) اک رکسی کوید نوجه‌انی موقوفست روجود ارواح 
پش از اشباح و این مسل نهست زراکه مذهب حکما انست‌که 
وحود ارواح بعد از حصول مناج و تسوه اشاجست وامام 
ححةالاسللام ر حهالله پابشانمو افقتکرده‌است وان‌خو مشهوررا 
که (ان‌اله خاتق الارواح قل‌الاجساد بالنی‌عام) بران ملک دهکه 
ص‌اد پارواح ارواح ملکسه است که میادی سلسله» و جودند 
ودرلسان‌حکما معبر بمقول ونفوس وعراد باجساد اجساد عازکه 
عی‌ش وکرسی وافلاله ولنجم وعناصرست (جواب)کومکه شیخ 
کامل حقق شبخ صدرالدن قوئیویرا قدس ال سره در بعضی 
ازرسایل حود اعجا تحقیتی وتفصیلی است و نقرررش انس تکه 
وجود نفوس جرَیئة انسانی‌که موم آدمانراست بعد ازحصول 
مزاجنت ومحسب آن واما وجود نفوس کل انسایه که کل 
وخواص راست بش از حصول من‌اجست وازشیخ خودصاحب 
فصو ص اطکم نقل مکند ویکود اخری شخی ۳ الا کل 
رضی الّه عنه مشبراً الی حاله انم من بکون مدبر الاجراء بدنه 
قبل اجاعها بم وشمور و بمدازان میکود وذك لكلة نفسه 
اذ من کون نفسه جزَة ستحل‌عله دلك لان التفوساطزسة 
لاسین الا بمدالزاج ونحسه فلا وجودلپا قل دلك حتی‌بتانی 


۳6ات 
لها تدییر الاجزاء البدنية بع‌وشور وص‌اد بتفوس‌کلیه چنانکه 
ازکلام شیخ مذ کور درهان رساله معلوم میشود نفوسیست 
جزسّکه در استعدادات ابشان می‌باشد ترق‌کردن اتب جزئه 
وضلخ شدن ازصفات تقد ع‌ضیه میتی که یکلیات خود 
عود کنند ومتصل کردند وذتك لان ذوانه از سٍة من‌حت 
جزها محال ان نشاهد الداء الاول امن القق‌علب» عند 
امل الشپود انبم لابش‌اهدون کلیا ماحتی «صیرو نکذاك مم 
بزدادون ترقاً اتصالهم بااکیات علی الوجه الذکور فی‌اس 
العر اج طقة بعد طقة مستفدین «ن کل اتصال استمداداً 
ووحوداً و تور و بص‌ررة حکذا حتی شوا الی العقل الاول 
فیتفدون من الاتصال ه ماستعدون ۵ عشاهدة ادا کاهو 
شان العقل الاول. 

(سوأل) اکز کبی‌کویدکه دلائلک اقامتکرده‌ند بروجود 
ارواح جزیه بمد حصول الزاج خصوصیت بعفی دون بعفی 
تراد 

(جواب) کوع آن دلائل‌ناعام انتت ودللرناعامی آن همین 
ب سکه مکاشفات اریاب کشف وشمودکه مقتبس از سشکات 
نبوتست مخلان آن کواعی میدهد 

( ربا ) 


دروعی جلیلک رسد عقل علیل . هرچشدکه هر دورانبی نام دلیل 
ورپشه چوفیل صاحب خرطوم است هیپاثکه یشه رانود فوت فیل 


و۱۳ مت 
(لامعه) هی‌جزوی ازاجزای عم مظهر اسمی‌است از اسیا» 
ان دوع فضهن کنم اضا اه یسیل مر 9و من 
و حققت انسانسهة کاله احدت جم جیع مظاهي‌ست هیچ 
جزوی ازاجزای عم نست‌که می‌اورا درانسان کامل عوداری 
نیست لکن برسبیل جمت واحمال کویبا ع کتانی است «فصل 
سوب وانسان کامل انخاب آن با فهرست فصول وابواب آن 
ربا ) 
بر لوح وجود زد رقم فیرسق ‏ درآخر کار ونام کرد انسانش 
پس می شایدکه اراد شرینا و سکرنا پضمیر مافوق متکلم 
واحد از رای اشارت تجمعیت مذ کوره بوده باشد ی ملا حظة 
مشارکان درن شمرب وسکر ومی شاندکه بنار ملاحظهٌ ای 
مشارکت باشد زراکه اعان وارواح کل افر اد. واقطاب 
درشرب وسکر ان شراب اشیخ ناظم مشارکند و .ساهم 
پر رباع ) 
بانه منم زعشق توباده برست . آلکیست توخودیک وکزین باده رست 
آتروزکه م نکرفتم ان باده بدست . نود ند حریف می‌برستان الست 
۱ و وال قدس سمره « 


لها الید رکآسن وهی تمس تدیرها . هلال 1 سدو اذا ص‌جت مخ 


الکاس لا تسمی کاسا الا وفپا الشراب واللمس تطلق 


علی اطرم وعلی الضوء و الدو ظاهر شین والزج اسختقن 
هردو ازباب اول واو. دروعی شمس هرك ازعطف و حال‌را 
عی شاید و فک خبری محسذوفست ای ۶ صة سدو ح 
تیه کرده است حام مدام رادر استدارت واشمال ترا 
صافی کثر الفضان عاه عام وىداءه رادر صفا ونورت وفضان 
بضوء شمعس و انکشان سای راحین اخذ الکاس دردقت 
وا-تقواس ملال وشکلهای حبانی‌را دراستدارن و ورانبت 
وصذر ححم محم میکوید مس آن شراب‌را علیاادوام ماه تست 
جام وحال آنکه خودش آفتایست درفیضان و یراق »یکرداندش 
انکشت هلال مال سای وبسیار بدا ی آند وقت امبختنش 


پات یا هوک آت عیاش فان 


ر یاعد 3 
مافیست تام جام وی مهر متیر وان مهر منبررا هلااست مدیر 
مد اخی رخشنده هویدا کردد جون اش ی زاب شود لطفدذ ر 


(لاءعد) حققت دی صلی الله علسه وس راکه صورت 
معلومیت ذانست مع اللسین الاول و صورت وجود وی قل 
اعییاست نسبت باشمس دذات احدت ماذای تام ومقابله 
کامل که برترازان مه متصور بدست حاسل است‌در استفاضه ور 
وجود وکالات تایه آن احتیاج یج واسطهٌ ندارد بلک سار 
حقایق واعان‌که تاربك نشینان طلمات امکاند در استفاضة 


ست ۱۳۷ 
مد لور وی محتاجند یس نسبت وی درکال محادات بادات 
احدت وتوسط اومیان آن ذات و حقایق امکایی در افاضهٌ وحود 
وتوایع آن بمینها جون نسبت مقا له ماه عام باشد با آفتاب وتوسط 
اومبان آتاب وساکنان شب ظامانی در افاضهٌ نور ولوازم آن 
بسي سارن علا- یل بدرر اک مو ضو عست از اء ماه کام 
رای آن حققت استماره توان کرد 

و راعه )> 
ای جان ودل آخرعچه نامت خوانم هم پانی وهم دل یکدامت خوام 
جون بیافت شب شام عم زتونور مماءورم اکر ماه مامت خوام 
متمطتان بادیُ ضلال وراه بمرب رام سلسبیل" بت الهی 
وتجرع شراب زنجل؛ مودت واکاهی دستاری" هدات 
اووانته رسستت آورا کاس آن:منامه نوات رام ان 
شراب وان انکاشت 
( رباعه > 
دور مه ازرخسار تو اي ماه غام جامی‌اس تکزان خورم‌ی عشق مدام 
از س که فتاده بضودم زین می‌وجام . می چیمت نمی شنامم وجام کدام 
و جون .تصدی ادارت ان‌کاس حجز اسیاء الوهت واوصاف 
الرحمن » آزان باصایم تسیر رفته نتواند بود هلال راکه شب 


۱۳۸ 


پانکت سای اسث اشارت دان نوان داشت واسناد ادارت 
ند ونوان کرد 
(ر رباع ) 

ان بزم چه ژمست که اریاب کال نو شند می مبث از جام جال 
بت رکف ساق قدح مالامال بدری‌که ود مدیر آق جند هلال 

لاممه واصلان وکاملان دوقسم‌اند جماءتی مقر بان حضمرت 
جلال اندکه بم‌داز وصول بدرجهُ کال حوالةٌ تکمیل دکران 
باتان رفت چندان شراب عثق وت راشان جودندکه 
انشانرا از یشان بر بودند ره جر ج مکشتند وازر سه عقل وعل 
منبخلع شدند احکام شریمت و آداب طر قت ازایشان بر خاست 
سکان قاب عزت وقطان دیار حبرتند ایشانرا از وحود خود 
اکاهی نبودبدیکری عاتوانندپرداشت 

رت 

خوش وقت کیکه‌ی درن خمخانه ازخم وسبو خوردئه از انه 
صدبار ۱ کرنیست شود عا دهست واقف شود که هست عال یانه 

وقسم دوم آنانندکه چون ایشانرا ازایشان برباند باز تصرف 
حمال ازل ااعاثرا پابشان دهدواز ان‌استفراق درعین حمع وله 
قاسا حل فرقه ومسدان ماحلاصی ارزای دار د باحکام شراعت 
و آداب طر مت معاودت نماد شمراب زنجسیل* حذب و ترا 
باالال سلسبینی" عم ومعرفت بیءپزند از ماج این آب بآن شراب 
بسیار حباب تحجوم آثار معارفی واسرار ,رخیزد وهريك فجم 


زا ان 
هدایت فروماندکان ظلمت سابان ضلال وحبرت شوند وها ناک 
اشارت باحوال ان طاضه تواند بود قول ناظم قدس سره 
و مدو ادا من‌جت جم 

( رباعه ) 


ان طامه مطلق انداز قید رسوم ‏ فارغ شده زانديشة احوال وعلوم 
بر ظاهر شان لوامع تور هدی ‏ للدن جوم للشیاطین رجوم 


3 وقال قدس سره 4 
ولولاشذاها ما امدیت لانبا ولو لاسناها ما تصورما الوهم 
شذا راحه طبسه است وحان جم حانه است وحانه خانه 
می‌فروش سنا شصر ضوهء رقت وعد رفعت هه خبیر‌های 
غایب عاید عداءه است میکوید | کر نه بوی خوش وشمم دلکش 
می فاخ شدی راء صواب صوب خخانهُ او ندانستمی بردن 
واکرنه لا نود ویرنو ظهوروی لا مکشتی قدم وهم طریق 
تصور حققت او توانستمی سپردن 
رراعه ) 
کررهبر مستان نشدی تکهت می مشکل ,ردی‌کسی سوی میکده بی 
درچشم خرد بانی ور ازوی کی درك حقیقتش توانستی کی 
(لامسم) هیانک حال آاری‌که متملتی عشقی مجازی‌است 
ظل وفرع خالتاشعی ءتعلق حبت حقیتی‌است همین عشق 
مجازی طل و فرع محبت حقیقی است وک امجاز قنطرة القیقة 


سس موس 


طریق حصول آن ووسیل" وصول دان زیراکه چون مقی‌زا 
محسب فطرت اصیی قابلیت حت ذانی بل علی الاطلای عن" 
شاه بوده باشد و بواسطه ترا ححب ظلماعة طب‌عیه در حیز 
خفاماندء اکر ناکاء برتوی از نور آن جمال از برد آب وکل 
درصورت دلری موزون شیابل متناسب الاعضا مائل الاجزا 
رشیق القد صسح احد کرم الاخلای طبب الاعیای 
( رباعه ) 
شرن کاری خوش ضق پالای مهم نه داغ هردل نناک 
همی و کل نو شکفته دامن پاک زالایش دست برد هر بی‌باای 
مودن کیرد هی آینه مغ دل آن مقبل بران اقسال نغابد 
و درهوای حت او بر وبال کشاد اسیر دانهٌ او شود و شکار 
دام او کگردد ازهمه مقصودها روی بکرداند بلکه جزوی 
مقصودی دیکر نداند 
ی 
از مسعد وخانقه خبار آید ی نوشد ومست بردر با رآید 
ازمرچه ه عشق پار بزّار اید اورابزار حان خریدار آید 
آنش عشتقی وشعله شوق دزنهادش افروخان کیرد وحجب 
کثفه که عبارت از انتقاش دلست بصور کونیه سوخان طبرد 
غشاوه غفلت از بصر بصبرت او بکشامد وغبار کرّت از این 


حققت او داد دده او تبز بن شود ودل آوحقیقت‌شتناس 


خد ,۱۱2 اجه 


کردد تقص واختلال حسن سریع الزو ال را دراد و شا وکال 
و الال, ۱ ادرالء کند از ان کر زد و درن آو زد وساقه 
عنابت استقال اوکند اول ال وحدت افعال بروظاهی شود 
وحون در حاضرة افمال متمکن کر دد جال صفات ی شود 
وچون درمکاعفةٌ صفات رسوخ با دجال ذات تجلی کند. محت 
دای مشخقق ار فاد ابواب مش‌هده روی مفتوح شود وجودرا 
من اوله ای آخرء بك حقیقت پندکه ظاهرش چون مجمیع 
شوه واعتارانه رباطنی تجلی کرد حقسایی علمی امتاز یافت 
و چون باحکام حقائتق علمی باطتی «نصیغ کشت اعیان‌خار جی مین 
بذرفت بر هی چه کذرد اورا ید و درهی‌چه نکرد اورا بند 
هي له روی دره‌شپود شود کند وکوید 
ژ رباعه ) 

درسینه نبان تو بوده" من غافل دردیده عبان تو بوده من‌فافل 
مری زجهان ترا نشان ی جسنم خود جله جهان توبود من غافل 

چون اعا رسد بداندک عشق مجازی له وی بوده‌است 
ازشرانخانة عدستقی حقیتی وحبت آاری ماب پرنوی از آقاب 
حت‌ذانی اما اکر آن بوی نشندی بان شراخانه رسیدی وأکر 
ان رئو نتافی ازن آفتاب بهر» نیافق 

رباع ) 

خوش وق تک یکه‌وی مفانه شند.. رفت از آن وی وکفانه رسید 
آمد_برق زکوی مضانه پدید دررتو آل حرم مضانه بدید 


۱۲ 


وم ببق منها الدهر غیر خشاشة کأن خفاها ق‌صدور الهی کم 


خشاشسه شَةٌ روح راکو نید ونهی جمع نویه است ونهیه 
خردر اکوند باعتبار هی کردن اواز ناشایستا الکم والکتان 
پهان کردن ازباپ اول واعجا کم نی مکتوم است ضمیر مسا 
راجع عدامهاست وضمیر خفاها راجع مخشاشه و حله کان خماها 
صفت حشاشه و می‌شاید که هدر ضمی راچع عدامه باشد و حلة 
تابه‌م وکدمضمون‌اولی اضافت‌صدور بهی با نار حذفمضافست 
منی صدور ذوی الهی با ازقبیل استعار بالکنانه است‌که نهی‌را 
تاحات صدور تشبهکرده‌باشد و صدور ازلوازم مشبه بهاست 
م‌اورا اثبسات کرده میکوید که باقی نگذاشت مصرف روزکار 
و حول لل ونهار ازان عی که حانهارا عنزله" حانست وجاها 
می‌اورا عتابةٌ اندان جز شب حافی که کویا پنهانی وی درسینهای 
خردندان بوشده کشته است و پنهان 
ژر رباعد > 
فریاد وفنان‌که باز درکوی مضان می خواره زعی نه نام بابدنه نشان 
زانکونه نبان کش ت که برخلتی جهان کشتست نان کشتن اونع مان 
(لامعد) حضرت حق‌را سیحانه اسیاء متقابله هست وهريك‌را 
سب ظهور احکام و انار دولی وسلطتیکه جون وت دولت 
وسلطنت اورسد احکام او ظاهی کردد و احکام مقابل اوباطن 


سب ۳ مت 


وبالعکس وان همه عقتضای عل شامل وحکمت کامل حق است 
سیحائه وهی‌یی در موقع خود درغات کال وپات حال 
رباع 6 
کرجلوه دهی طلمعت از ماه فره ورشانه زئي طره برتاب وکره 
ورهععو کال کنی خم ايروزه حقا که بود جله زیکدیکر به 
وازقیل اساء متقاله است دواسم الظاهی والاطن وظهور 
و کرت جون بطون وو حدت تلا زمانندزراکه ظهور عار است 
از تایس حعقت بصور امنات وبطون عبارت ازعدم آن وان 
تلاس عب نک نست وعدم آن عین و حدت وخك بتک در رت 
له احکام مابه الامت.ازست ماه الاحاد و در و حدت بالعکس بس 
هی‌کاء حضرت حق سبححانه و تعلی باسم انخلاهی تجلی‌کند ناجار احکام 
مابه الامتباز براحکام مابه الاتحاد غالب باشد ویوشیده نباش‌دکه 
عِ ومعرفت وحت و اخال آن همه از احکام مابه الانحادست 
بین المال والعلوم والمارف وااعروف وانحب 99 ۳ 
تزدیك علبه احکام مابه الامتاز انا هه دره‌قام خفا وبعاون 
اشند وارپاب آن در ححاب ستر ون زیرآکه بسبب غله احکام 
ماه الامتاز هم وین سار اخلایق هبحکس راعم ومعرفت 
بدیشان تعلق نتواند کرفت الاعلی سبل اللدرة وهاناکه شیخ 
اطم قدس سره درن بت اشارت هن فا و بطون وس 
و ره است وان طافه درزمان شیخ مل کون تیا نما 
مشموزرست بسا نوده اند 


بت عع سب 


ز راب ) 
هر چند سراز وصال من ای اشکم بود از شوق لبت عنابی 
مستسق را مان محر اریلی شك نیست‌که شاک بود ازبی آی 


فان ذکرت ای اصح امه شاری ولاعار علییم ولالم 


ی قسله‌را کومند النشودست شدن ونشانیهو ونشی نشی 
از باب اول وسم وهوندوان وهی نشوی وهم وهن شاوی 
میکو ید ای باد کر ده وی انفن درو ای ح یک قبله مقبلان 
وقل" زنده دلانست هی آینه اهل آن ی مست شوند وازغایت 
مستی از دست روند وحال انکه برابشان نه ازمستی عاری بود 
وه ازان کناه می‌برستی غباری 

و رباع 
آن می خواهم که عقلازومست شود سررشتة اختبارش از دست شود 
مطرب چو بوصف آن سرود آغازد هرزنده دل‌که بشنود مست شود 
ر داي ) 
مرکزی عشق راخماری بود یکدم زان می مرا کناری نود 
جزی خوردن صاچوکاری لبود باری زان می‌که عیب وعاری نود 
سرحیات درهمه موحودات ساریست زراکه کم روان 
من ثی" الایسح محمده ولکن لانفقهون تسیحهم) همه اضا 
تسپیح حضرت حق سبحانهوتملی بیکوند وتسبیج ی‌سفت 


یت نتع 


سب ۱46 سس 


(ریاعه ) 
چه چرخ چه‌ارکان چه‌معادن چه مات ساربست دراجزای هه سرحیات 
کوند همه کل عثی و غدات تسبیع خداوند رفیم الدرچات 


وتأویل تسبیح بدلاات اشیا برتزیه ونقدیس حق سبحانه 
وق بیج حقتی خالف کتف انیا و اویاست علیم الم 
وسریان سرحبات درهی‌تی بواسطهٌ سریان هوبت الهی است 
منصفة بصفةا طوة درا اما هی‌مو جودیرا حیانست‌مناسب‌اوکه 
ظاهی میشود دروی حسب‌قابلت واس‌تمداد وی وکذا اال 
فی‌اوازم اطیات من ۵ والارادة والقدرة وغبرها پس اکر 
چنانه آن موجودرا مناج باشد نزدیك باعتدال چون انسان 
ظاهی شود دروی صفت حیات باجیم لوازم یا اک آن واکر 
ناج آن موجود از اعت‌دال دور باشد چون مصمدن ونبات 
صفت حبات ولوازم آن دروی بوشیده ماند پس عی شاندکه 
می‌اد نحی درین بیت عم کید اشد ودرتمیر ازوی حی اکر چه 
مقصود ازوی قیبله است اشعار باشد بسریان حبات در چیع 
اجز ای ط حاداً کان اوحواناً وحنئد ماد باهل ی طانه 
اشندکه ابتارا اعلیت شرب شراب حت وقابلت قول 
ایا وشن ان باشد زیراکه ماعدای این طالفه درحکم عدند 


پلک ازعدم پسار ۲ ۰ 


بت ۱1 سب 


( ریاعه ) 
آنانکه راء عشق ات قد‌ند درماك وفا پسرفرازی علمند 
متمبرد خلاص؛ وجود ایشانند باق هه باوجود ابشان عدمند 
ومی شاندکه ماد تحی قبله" ارباب حبت و خانواد احاب 
عشق ومودت باشد زراکه ازن‌طافه محقرقت ایشان زنده اند 
وحیات حقیقی ارزنده اکر فی‌الال مک درمشمرق اشد ودیکری 
درسروتا یا وا کیکر کروی وت . 
( رباعه ) 
عشاقی توکرشاه وکر درویشند چون تبر زراسی‌هه درکیش اند 
از خریش چوعاشتی نبود دل‌ریشند ‏ بیکانهکه عاشق‌است بااوخویش اند 
و می شاندکه می‌اد حی مموعة وجود انسان کامل باشد 
وص‌اد باعل ی روح وقلب وقس وقوای روحانی وجسای 
زیراکه هك ازیها رادر وجود انسان کامل از میاع ذکر 
شراب میت مسق دیکر وتخودی" هر‌چه عاءترست. 
(«رباعه » 
هرا که کند مطرب‌فر خنده‌خطاب ذکری عشق تو بر آواز ریاب 
عقل‌ودل و جان‌من‌شودمست خراب از ذوق سماع ذکرآن باده ناب 
(وقال قدس سرء) 
ومن بیت احشاء الدنان تصاعدت ول ببق مها فق القيقة الااسم 


۷ سب 
جع وی تصاعدت ای ارتفعت مکوید آن می ازمبان درو ای 
خها تصاعد شد وعل مقامات علوی از مقار سفلی متباعد 
ومتصاعد کت وازوی بن الانام هیچ اقی عاند الانام . 
(رباعه ) 
درداأکه حریف دردی آثام عاند وازبده عی درفدح وجام عاند 
کرداز دلخ زلطف م‌میل صمود در خکدها ازومجز نام غاند 


(لامعه) وحود کالات تایمه و حودرا چون حات وع 
وارادت وق‌درت وغرها که در آخرین مانب مو جودا تکه 
انسانست می‌عاد بمیا همان وحود وکالات حضرت احدت 
جم اس تکه ازاوج درحات کلیت و اطلاق تنل فرموده 
ودرحضض درکات حزسه وشد روی‌کوده ودر نظر مححوبان 
منسوب وءضاف عظاهی جز یه و هیده می‌عاید اما چون دردیده 
بصبرت اهل «شاهده بواسط صدق محاهده اضافت ان امور 
عظاهی جزشه ساقط میشود ونستشان عرانب تقیدیه زایل 
میکردد وباز عر تسه کلیت واطلاق خود عود میکندمی تواند 
بودکه ازسقوط اضافات وزوال نسب واعتبارات وعود عرتبه 
کلت واطلاق تصاعد تسیر کند چنانکه از مقابل انپا تتتزل 
تعیر منکتد زراکه صمود وزول متقابلانند پس می شاندکه 
اد بدنان نفوس کاءله اولا» الّه باشد باعتبار احاطه واشتال 
آن رز شراب عشق وت وصاد تصاعد اقطاع اضافت 
ونست محبت ازمر‌اتب تنزلات ورجوع آن عقراصلی وء‌ستقر 


سب ٩‏ سب 


اولی" خودکه حضرت احدت جم است زراکه چون محب 
عارف عقام فا سحتقق می شود سدت هه کالان در نظر 
شهود وی ازوی منقطع مکردد وبا نمی ماند روی الاانک 
حجوبان اطلاق اساعی آنها می‌کنند بروی و مکونندکه فلان 
از اراب حیت است با از حانست وامثال آن وفی الققه آن 
سفت عبت خق عم ود بوگ» 
( دبای ) 
ثپباز محبت تو ازاوج جلال ‏ ازل شده ود رمن شیفته حال 
درچتکل اوچو رو نبادم وبال زوباز سوی شین خود روبال 
ربا ) 

باعشتی توام هو اعاندست وهوس باآتش سوزنده چه سان ماندحس 
ازهست* من شمان ۳ اند کس ماندست بعارت م‌انای وبس 

وعی شاندکه م‌اد بدنان ابدان کاملان باشد سار احاطه 
واشتال مذکور ومی شاندکه می‌اد اجرام سیاوبه باشد عشاهت 
استداره واحاطه وع‌اد باحشا طقات عناصر وه ین الاحشا 
کر ارض که مستقر افراد انسای است وعلی کلا التقدرن 
ماد ستصاعد شراب حت آن باشندکه چون وس کاملان 
کذسته کی (اله بصعد الکلم الطبب) از نشمن سفل خطار 
قدس صمو دکردند شمت آن صفات کال ازعل ومعرفت وعشق 
وت نیز صعود کردند وازن طافه جمی دیکرک خر کات 


ی 
وظهور نله کذشتکان باشتد موحود نشدند وان کالات 
بدان مثاه ازهیچ کس دکر ظاهي نکشت 

ررباعه )6 


درع‌صاً کون دی نتوان یافت درقصه عشق ری نتوان بافت 
زان می‌که حر فان مه خوردند وگذشت درخکده؛ فلك مي نتوان یافت 


وحینئد مقصود ازین ست اظهار تلیف وا باشد 
رایافت این طافه وعدم ظهور این کالات هنن رنب ولایت 
واهل آن والبله تعایی هو الستمان. 

و قال قدس سرء) 

وان خطرت وماً عیی خاطر اصء افامت به الافراح و ارحل الم 

خطر الا بباله وعلی باه خطرا و خطورا بکذشت‌کار ردلش 
از باب اول واخاطر مارد عل‌القلب والرادبه ههنا القلب تسمة 
للمحل باسم ال ضمی مجرور عاندست حخاطر وباء حاره نی 
ومی شاندک عاید باشد مخطور یک از ان خطرت مذهوم 
میشود و باسبیت رابود »یکوید اکز خطور کند روزی یادان 
بادء رساحت خاطر جواعردی آزاده مسافران آن ساحت 
ی شادی وراحت قصد افامت کنند وجاوران آن حرم 
مبی اندوه وال کوس رخلت زند 

(رراعه ) 

از باده* عشی غصه رباد شود وران شده حادته آباد شود 
برخاطر کین کذرد شاد شرد زاندره و نم زمانه آزاد شود 


ست و6 تست 


(لامعه) تعلق عل وشمور بامور بردو وجه می‌نواند بودیی 
حصول ظل وصورت معلومات چنسانکه چون زد وعرورا 
نی درذهن تو صورتی حاصل شودکه بدان صورت بیش تو 
ازماع‌دای خود تاز شود و دظری محضور دوات معلومات 
جون عل خوع وشنم,وشبوت: وعطب وعبت وغداوت نم 
از اتصای فس بانپا وان علمی ود ذوق و وحدای وشك 
نیستکه خطور بت ذانیه بردل وشمور بدان بروجه اوّل بآن 
طرقهکه ازکبی سنوی با ازکتانی برخوالی با کرت خود 
دریای مثمر سمادی وموجب کرامتی مشد ها نیست بلکه 
بات حاودایی وکرامت دوحهای دران نواند بودکه حضرت 
حق سبحانه کم دان لریکم فی ایام دهیک نفحات» رصاحب 
دول ی که باستمداد کلی* اصلی وصفا» روحانیت ودوام نوجه 
وافتتار عوحب «الافتعر‌ضوالبا» متعرض فحات الطاف ریا 
شده باشد جلیات ذالی اختصاصی تجلی‌کند واورا باأکلبه 
از و بستاند وجاشنی محست ذای خودش محجشاند روح اورا بواسطه 
ان اسپاجی حاصل شود بر و دح بر دل اند قض او به بط 
بدل کردد وعکس‌دل رنفس افند حزن واندوه رخت برنندد 
وفرح وسرور شجای او ششنند 

( رباعه ) 


شب ود زکربه چتم من ابر هار برق بدرخشیه زسرمتزل یار 
درخانهً عیش وطرب افروخت چراغ در خرمن آندوه وغم‌انداخت شرار 


٩6۱ 


وها ناکه ماد شبیخ نام قدس سره مخطور ممانی" نی 
بوده باشد ه اوال ومن له الهداية وعله العول 
(وقال قدس سره) 
ولونظر الندمان ختم اما لاسکرهم من دونبا ذاك الثم 


نظر الی‌الشی؛ و نظرء نظرا او نظر] باز نکر دست بوی ازباب 
اول وعی شاندکه دمان بقم نون باشد جع ندیم چون رغقان 
جم رغیف ومی شابدکه ندمان فتح نون باشد برصيفة «فرد 
و حتنذ عود ضمر حمم باعتبار +عیی امد زراک جنس ات 
سواء کان اللام للحنس اوالاستفراق وشامل افراد بسار وق 
الصحاح ادمنی فلان علی الشراب فهو ندعی و ندمانی وجع 
انندمم ندام و جع اللدمان ندامی وقال الشادهة مقلو بة من‌الداءنة 
لاه دمن الشراب مع ندعه ختم علی الشي خا مهر هناد 
رچزی ازباب دوم واد جم اجا مهرست ه معنی مصدری 
اناءظرفی‌را کوسندکه دروی شمراب وغیر آ‌کنند و جع او ابه‌است 
و جم یه اوای مکود اکره بنند ندعان انجمن بت 
و مقمان نشمین عشق ومو دت حم ا ومهروعاه آن شمرابرا 
هی اننه هکت کر طااین ان ی شراب وشدن مهرانای آن دیدن. 

و راعه > 

يارب چه می است ان‌که ود همواره دراه برهزم ازو صبد پاره 
کر مهر خش‌را نکرد م‌ خواره _ ی باده شود مست ازال نظاره 


تب وی 


ومی تواند بودکه ماد نام قدس سمره بانادلی اه کامالان 
وارواح واصیلان بوده باشیدکه حامل حبت ذانیه محقیفت 
ابا اند ) و ماد مخت آنایدن جیای عتصر که حفوفست 
و شمری وعارف و حاهل وناقص وکامل را دران بانکدکر 
صورت راری پس مححوبان سارن مساواة صوری فیاس 
حال ایشان بر خودمی کنند وبر احوال باطنی ایشان اطلاع 
نمی یامد بلکد برئنی آن اصرارعی اند اما طالان قابل و‌یدان 
صاحب دلکه باستداد وهی وقابیت کسی ندعان محثل 
وحرفان مجلس ان طانفه اند و رشرف شرب ان شراب 
آار آن رصفحات و جوه و فسات السنه اشان مشاهده 
می‌کنند و آن مشاهده در باطن ایشان تأثیر مکند وایشاترا 
از یشان می رهاند وعقام مخودی وی‌نشانی میرس‌اند با ان 
هنوز باحوال باطیی ) ابشان متحقق نشده اند وباخلاق معنوی؛ 
اسغان متیتلق ِ 
ررایی) 
آلی توکه از نام تو می بارد عشسق ‏ وزنامه ویفام تو می بارد عشق 
عاشقی شود انکس‌که بکویت کذرد کوی زدرویام تو می بارد عشق 
۳ نی از خو اجکان‌ماور اءالنپر و خلفا و احاب ایشان 
قدس‌الله اسر ار اسلافهم و طولاعمار احلافهم ظاهی وهو بداست 
چه عحرد اآنکه صادق را نظر رال مسارله مک ازان 
عن زان اند با کلحظه سعمادت گنت ایشان دست دهد 


ببس ۱6۳ سس 


با التفایی ازان عنیزان نسبت بوی واقع شود درخاطر خود 
فسبت حمعتی دراد ودراطن خود معی انجذای مطالعه‌کندکه 
عد های ریاضت وماهده میس نواند شبد و ده در رابطه 
ححت آن عن بزان دریافت ان نسبت است ازه‌که این نسبت 
دریافتد بدریافت ححبت اوشتافند وازهر‌که دریا ده این فسبت 
ذیوند از نت او روی بر تافند واز انفاس قدسه عی ازان 
عن یز انست این رباعیهکه پرسبیل تین وتبرله آورده عی شود 
( راعه ) 
با هرکه نس ونشند جم دلت و زو زمید زحت آب وکلت 
زنبار زبتش کریزان می باش ورنی نکند روح عنرزان حلت 
راحقنا ال سبحانه بالصاطین ووفقنا ااصاطات) 


( و قل قدس سرم) 
ولو تفعوا منها ثری قبر میت لمادت البه الریح وانتعش الم 

اللضح پاشیدن آب ازیاب دوم ری خال غناله الانتماش 
برخاستن ضمبر تضجوا عاید شد مانست درست سابق الف 
ولام در الروح واطسم بدل ازء‌ضافی الیه است ای لصادت 
الی الت روحه وانتعش جسمه. مکوید اکر بپاشند ندغان 
رشحهٌ از ان باده برخال نالا کوری حان داده هم آینه حان 
مفارقت کرده ه تتش با زکردد ون از بای در اش‌اده‌اش 
بسبب معاودت حان درانّعاش واهتز از آید 


۱62 سس 


( راعه ) 

عاشق شواندکه زی برهیزد خاصه زمی* که شور عشق آنکیزد 
یگبرعه مخاك هرکه ازال می ریزد ‏ جانل درتتش آیدز لد برخیزد . 

(لامعم) حبات مر دوکونه است مک حبات حسی حوایکه 
مشترکست میان همه حیوانات از انسان وغیره ودیکری حیات 
حقیتی روحای که ختص است خسواص افراد انسالی وان 
برسه در جه است (درحهُ اول) زنده‌شد ست بط ودانشق از 
ص‌دک جهل ونادای قال ال ثمالی « او من کان متا فاحبیناء » 
وقال بسفهم ای من‌کان میت باطهل فاحیناء بل زراکه دل 
بواسطة ع حق را میداند و درطلب آن جنبش مناند و دانش 
وجنبش ازخواص حیانست چانکه ادانی وسکون ازخواص 
موت 

ربا ) 

علم است حیات باودانی علا چشعی بکشا چشمه سار علم 7 
آل‌چشعه‌که خوردعضر ازان آب‌حبات ود ائیناه من لد نا عرا 

(درحه دوم) زنده‌شدن دلست مجمست هنت درتوجه مجناب 
حق سحانه وقصد ساولك رام او ازص‌دی؛ تفرقه وان چمت 
مدی محيوة ‏ . حتقیتی الدی است بلکه عين انست چنانکه 
تفرقه لوزع خاطرست بسبب تعلقنفس عحبوبات متنوع ومشتیات 
کونا کون‌که همه مص‌دکانند مونست و نعاتی عردکان عین‌‌دکیست 


و۵ ت 


رای ) 
هر چیزکه درجهانست جزاحی‌جلیل ‏ م‌ده استمشوزعشق آن‌صرده‌ذلیل 
بر می‌دکی* توصرله آنباست دلیل النس ای النس کا قیل عیل 
(درجهُ سیم) زنلشدن بوجود ویافت حضرت حق سبحانه 
ازم‌دک؛ فقد وایافت بآن معنی که درقای حقی سبحانه فان 
شوی وقای او باقی کردی وحبات وی زنده باشی وبدان ی که 
هي زندءک‌که نه بدوست م‌دکی است وهی‌کرمی‌که ه ازاوست 


افردی 


ی 
تادل زوجود خویش رکنده ن درند خودی خدا را شدهنة 
کیرم که توجانی وجهان زندهبه‌نست ‏ تازنده مجانان نشوی زندهنة 


بس می تواند بودکه ماد ناظم قدس سره آن باش دکه 
اکر برسانند نوری از انوار واتری از آثار محبت‌ذانی بهخصی 
که اورا موت جهل ياموت فرقه با موت فقد و ایافت دریافته 
باشد هی آینه عو دکند لسوی ار روح عل با دوح مت 
هت با روح وجود ویافت حق سبحانه ومتعش کردد جسم 
او بدان روح وقیام غاید بشک رکذاری حاتی که بسیب معاودت 
آن روح ص‌اورا حاصل آمده ۱ ات صرق ادن 1 ان حبات 
در انچه حق تمالی اورا رای ان ءطافرموده است 


وووات 


ربا » 
هرجا جانان مجلس وصل انکیزد ‏ ا درجام چرعة عشرت ررزد 
جان درکرش دست امید آویزد تن بسته گرنخد متشن بر خیزد 
( وقال قدس سرء ) 
ولو طرحوا ق ف» حائط کرمها علیلا" وقد اشنی لفارقه الستم 
طرحه طرحاً ینداخت اورا ازباب چهارم الوٍ* مابمد 
لزوال من الظل و حکی ابو عیده عن روّبة کل ما کانت عله 
الشمس فز الت عنه فهو فی؛ وطل ومال تکن عله الشمس فهو 
ظل حابط دیوارست ت اعتل ای ض فهو علل آشفی ی الر ضص 
عی الوت ای اشرف السقام الرض وکذلك سم والسقم 
وها نشان »ءثل حزن وحزن میکو ند | کر بند ازند درسابة 
دبواری‌که یط ست بکرم آل باده چاری را وحال انکه برپستر 
هلال بود افتاده هي آینه مفارق تکند درسابه آن دوار ضعف 
سقم ویاری ازتن آن رتجور 
ررباعه ) 
کرمست می عشق بازار رود از دیدنش اندوه خریدار رود 
درسليهٌ دوار رزی کان‌ی‌ازوست اری؛ مرك از هار رود 


می تواند بودکه مس‌اد بکزم حدایق ذات مهحه دلهای عارفان 
وکاملان بودء باشدکه شراب حت ذالی عصارة فواکه علوم 
وخلاصه گرات ءعارقی آنست ومي‌اد محائط وحود حمانی 


دنت ۱:۷ ۳۹ 
وصورت هیولانی" ابشان باعتبار احاطه واشتال برکرم مذکور 
ومع اغیار ازوصول بدان (بمنی) اکر برسانند حمای مایت 
وسایهٌ عنات عارفان واصل وکاملان نکم لکه عیسی وارصد 
عاررا یکدم شا دهد بلک هزار ده را سفن حان 
خشد عاری راک ازستم حهالت و علت بطالت تزدیك امده 
باشد اکر استعداد فطری اوم‌زنده شدن راحات طسهٌ میت 
ذاتی باطل شود هي آن چن حیت ورکت ملازمت آن صاحب 
دولتان آن سقم ازوی زائل کردد وازان علث بشفای عاحل 


رسد 


(ر ربب » 
پر ی که نود باده فروثی کارش ‏ ره جو نحریم ازم خلد ۲ ارش 
ور درحرمش بارنیابی باری خودرا رسان بساية دوارش 


( ربا ) 
اانک ره عشق عردی سبرند هرك بشنا دهی مسج رگرند 
۲ محاکه تجشم لطف ورحت ذکرند عاری؟ صه ساه یکدم برند 
ژ و ال قدس سره ِ 

ولو قربوا من حانها مقمداً مثی ‏ و بنطق من ذکری مذاقتها الیکم 

القر پ زدیك کر دانی‌دن مقعد اسم مفعول ازاقص‌اد 
بر حای مانده راکونند الذکر والذکری یادکردن ازیاب اول 
الذوق والذواق والذاق والذاقة جعدن ازباب اول الک : 


ایک و آیککنك را کویند میکوید . اکر نزدیکزدانیده‌شود 


خمخانة آن شراب زمن رزه‌ین مانده پای او رفتار اد واکر 
یادکند از جاشسی؛ آن باده ناب کنك زبان کرفنه . زبان 
یکنتار بکتاید . 
درا ) 

آن می‌خواهم که سالك مانده نجای یبد پوای قرب او قوت پای 
ورکنك کند تخیل چاشنیش کردد ززبان بته‌اش عقده کدای 

می نو اند بودکه م‌اد ناطم هرن وق باشدکه کی 
تزديك کردانند قلاب شوق وکند ارادت حرم بت کاملان 
ءکملکه خرابات عشق وشراانة بت است رای ماندراکه 
بدستیاری سعی وکوشش خویش قدم از پستی" هستی ونتکنای 
خود رستی برون نواند نهاد هی آبنه پامداد تریبت پیر مکمل 
قوت سلوله ومکنت رفتار باد وکام هت زر سردشیا و اخغرت 
نهاده کم خطوتین وقد وصلت» بیشکاء وصال وبارکاه اتصال 
شتابد واکر فرا ید اند شرالی که ازجام حبت در مجالس قدس 
کشیده و چاشنی» آن در حافل انس چشده است فراموش کاری 
راکه درنیان حقایق آبکم باشسد ودرکتف دقایق ازشکسته 
زیانان هل 5 طوطی" ناطقه‌اش ععرض کلم دراید وزبان 
باظهار اسرار عرفان بکشاید . 

ررباي ) 

چون مست می ازخانةً خار آید کرهوی خوشش بطرف کلزار آید 
م سرو جا مانده خرامان کردد ‏ هم سوسن_ ی زبان یکفتار آید 


سس ۷84 سب 


( وقال قدس سره 6 
ولو عبتت فی الشرق انفاس طیها وق الفرب حن‌کوم مادله العم 


عبق‌به الطیب بالکسر ای‌ازق» عبقا باحريك وعاقية مثل 
عاسة میکوید اکر وی خوش دهد آن می در حدود ری 
مطلع انوار وتا هون و اظهارست وحال انکه در جانب‌ضی‌ب 
که موطن بطون ومقام خنی وکونست من‌کوعی بود ازادر ال 
هی‌مشموم حروم هی ابنه از قوت شم مره و رشود ومشامش 
ازاستنشای رامحذ آن می ممطر کردد 


ژ راعه 6 
ی جان رمیده از عدم از ارد شادی؛ دل غرقه م باز ارد 
کر وی دهد بشرق درجانب غرب مکوماترا قوت ثم باز آرد 


و می تواند بودکه ص‌اد شبخ اظم قدن یره ان اخی لد 
اکر ازمشبرق ذات احدب تک مطلع اقار و شموس ارواح 
و موس است روا ارادت اذل وفوانم مسبت لیزلی وزدن 
کرد ودرمغرب ابدان عنصری افراد واشخاص بشریکه حل 
استتار انوار آن شموس و اقسارست من‌کومی بود حرومکه 
و اسطله استلای رودت هوای‌فس و کنافت مار طسعت‌مذام 
ذوق و ادرا کش اختلال شرفته باشد هر ابینه سرعت سریان 

ان رواخ وشدت شود آن نو نو اج مشام .ذوق و ادر | کش را 


وا 


کشاده کرداند وباستیمام نفضات رای لاجد نفس الرحن من 
جانب المن ) رساند 
( دبای ) 
ناد سر ی که حاك زد جیپ من شد افه کشای ازینان چن 
جان باد فدای اوکه آورد عن ویی‌که نی شنید ازخاك عن 
و وقل تس سره ) 

ولو خضبت من‌کاسها کف لامس لاضل فی لیل وف بده المجم 

اطضاب ما مختضب به وقد خضت الثی؛ اخضه خضبا اللمس 

الس بالید وقد لسه بلمسه معا الفم والکتر مکوید اکر 

خضابکرده شود از انمکاس انوار کاس آن می‌کف مساس, 

کنره وی هي آنته کراء شسود در هیچ شب طلمای و حال 
انک بدسنش ازعکس ان کاس ستاره ود بوراقی 

رای ) 

هرکس که نهد بدست جام می تاب کر دوکفش ازعکس یناب خضاب 

درظلت تشه ۸ نکند راه صواب شهاده یکف ممله؟ عالتاب 

ومی‌شان دکه می‌اد شبخ ناظم قدس سره آن باشسد 5 

اکر خضاب کر ده‌شود بانمکاس انوار و اقتباس آثار کاس شراب 

محست ذایسه که حقتت کدی و روح امدی است ۹ 

تحتیق آن درشرح ست لها التتلن کاشن وی شعس در‌ها 

کذشت دست ارادت ءقبی و کات کفات صاحب دلگ حسن 


ختّ 1۷٩‏ چم 
ارام وفرت انوا رفن اس آن کاس ور امد باق 
هی آنه کرام نشود درظامات احتیحاب حبحب ظلمالی" طبعی 
#عال ان دردست وی ازان انوار منعکسه و آبار مقتسه نجمی 
باشد ازافق کران طالع و له هدات رو بالشحم هم تدون) 
ازان لامم : 

رربعه ) 
هر جن سکه داشت عاشق ازکینه‌وتو دردیکده» عشقی عی کردکرو 
ک‌ درشب تير هکم کند رده کف دارد زقدح عم هدایت پرتو 

ٍ و قال قدس سمره ً 

ولو جلیت سرا علی که غدا ‏ بصیراً ومن راووتیا عم العم 


حلیت عل‌النا. للمفعول ای اظهرت وکتفت راق الشراب 
روق روفا ای صفا ورواقته! ۷ روا و الراووق الصیی میکو ید 
اکر ظاهی‌کرده شود شراب نذکور ظهوری ازاار مستور 
پردیدة کنی‌کر ازمادر کورزاده باشد ودل برکوری او ند نواده 
هی آننه دیدة اومنور شود واز دوات بنای هرهء‌ور کردد واز 
صدای چکدن آن‌ی ازعی پالانی کوش اصم ازعلت صمم رهانی 
باد و بسعادت شنوایی رسد . 

دبای 

چون ی صفت جلوه تمایی اند صددیده* کور روثنایی بابد 
ورزانک رسد صدای_ ود او درکوش کرا زکری رمانی یاید 

وی شاد که ماد شیسخ ام قدس شره ۲ باشتد که 

۱۱ 


ست ٩۱۳۲‏ بت 


اکر حلوم داده شود شراب بت ذانی 7 باطن وسر کور 
مادر ز ادکه ازان و قتبارکه از آپای علوی وامهات سغلی زاده‌است 


دیده شپودش روجه حق و حمال مطلق نفتاده است 
هی النه لصر بصبرت او با ود و رشپود وحدت درکن 
توانا کردد ودرمجالی خلقیه جزوجه حق نهیند ودرص‌انب 
تقدبه حز جال مطلق «عشاهده نکند واز صدای صوت صیت 
ا‌ار شراب میت برراووق ریاضات شاقه و حاهدات صادقه 
از کدرتعاق عاسوای حضرت دات صافی کردد کر اصلی 
واصم جیی را کوش سیخن نیوش (کنت له سمعاً فی بسمع) 
باز شود واز اسیاع اسرار روحایی واخبار ربی دراهتراز اد. 
(رباي ) 
عشق کین ودده وکوش نوم نداد زمانی زتوخال نشوم 
درهرچه نظر کنم جالت نم وزهرکه سفن کند حدیئت شنوم 
( راعه ) 
عشق آمد ورمن دردولت پکشاد هرکز ان در روی‌کس بسته‌مباد 
همم سامعه‌را نوبت بی عم زد هم پاصره‌را له ی بصر داد 
( وقال قدس سرء ) 
ولوان رکاً موا ترب ارضها وق اک ملسوع لاضره الم 
ال تا راکب اذا کان علی عبر خاصة والرکت احات 


الا بل دون الدو ات عمته ری با ای قصد به دون من سواه 
لسته اية پکزید ویرامار ازباب چهارم ضره ضرا ومضرة 


سس ۱۳ اس 


زیان کرد اورا ازباب اول والسم القاتل بضم و شتح. میکوید 
اکر میی شتر سواران فصد خا کوسیه ومتق کد که اما آن 
شراب یافت شود ودرهان ایشان مارکزنده ود زهر چشده 
هرانه آن زهرش مضرلی نواند رساند وحاشتی» شرت 
علاکس ننواند چشاند . 


۲۶ 
بانغی‌که شصدی نشایی ناکش رودکل رحت ازخس وخاشا کش 
کرها رکزیده یکذرد ر خا کش آن خاك دهد خاصت ریاکس 


وعی شایدکه ماد شیخ ناظم قدس سره آن باشدکه اکر 
ی از دو عندان شختار رگتبان شوق سوار قصد زیارت 
خاک پادی کنندکه زهين استمدادش +غرس تال آن باده باله 
افتاده باشد وحال انک درسلك نظلم آن جم آفت رسیدة بود 
مار شس وهواش کز نده وزه افیی" حب دبا چجشید هکه 
بانشان دم مي‌افقت زد وقدم موافقت هد هران» آن زهن 
زیاتش ندارد وکزندی ترساند چه محت این طائفه مارکز بدکان 
نفس و هواراو زهي جشسدکان حبت دارا تریاق | کرست 
بلکه ازتریاق اکر نافع ر . 

رربعیه ) 

قومی‌که حقسب تیه همت شاف اسرداری سرمکش از خد مثغان 
آراکه جشید زهرافات زدهر خاصیت ریاق دهد بت شان 


توا 
ولورنم الراق حروق انمپا علی . جبین مصاب جن ارآه ارسم 
رسم علی‌کذا وکذا ای‌کتب رقاء رقة افسون کردش ازباب 


دوم‌اصاسه الصيبة رساشد اورا مصیت حن الرجل حنو با واحنه 
له فهو مجنون ولابقال مجنه میکوید | کر نقش کند نمویذ نویس 
افمون تکار حر فهای نام ان با خوشکوار بریبشانی بریکرفتة 
دبوانه هي انته هوشمند کردد وفرزانه . 

( رباع 6 
زان‌ی درک شکه طم خندان کردد عیز وخرد هزار چندان کردد 
بر جیهةٌ دواه زنامش حرفی کرنقش کی زهوشعندان کردد 

ومی‌نواند بودکه ص‌اد شییخ ناظم قدس سره ان باشدکه 

اکر عارف واصل وس‌شدکاملکه رفه‌دان مجنونان هس وهوا 
و افسون خوان »صروعان حت دناست ثاصیل میات 
وعلامات شراب مت ذانیه را هر اصیحت وارشاد برحین 
پاطن ایشان که یه خبال روزنامة امای وامال است رق زند 
هي اسه ازعلت آن صرع و أفت آن حنون شان ر‌هاند وازغوایل 
ان محفوظ ومآمون شان کرداند 

و رباع > 


ان قومکه درعشق وولایوستند ر خود در تزور وریا دربستند 
درزاوبهٌ صدق و صفانشستند وازکتکش حرص وهوا وارستند 


و مت 


( وفال قدس سره ) 
ونرق لواء امیش لورق ابا لاسکر من تحت اللوا ذلث الرقم 


یکود.اکر رق زده شود اسم وسفت وعلامت وسمت 
آن بادءُ خوشکوار رفراز عل سراهی بسار هی آنه آن رق سابه 
نتینان آن عٍ را مست کرداند و ازطامت تکنای هوشیاری» 
شان هاید ۱ 
رای ) 

آن باده طل بکه کرنهی برکف شاه مك ساغی ازان زسمرنهد افسرجاه 
ورد عم جش نکاری امش درسایهٌ آل مست شود جله سیاه 

ومیشایدکه اد نام مجیش کروء ع‌یدان وحماعت انبوء 
مستفیدان باشد و ماد بلوای جیش م‌شد کام ل که غلوار 
در علو مقام وهدات مر مقصد وصام مبان ان‌طائفه اشنهار 
مامیافته‌است یمنی اکر رف زند کالب حقیقی (ورث الاکرم الذی 
ع بالق ) رلوح‌جهت رو حابت ي‌شدکام لکه تفوق دارد رجهت 
حس‌ازنش سیات وصفات شراب بت ذانبه را مجلات دای 
اختصاصی هی‌اینه مست کرداند واز وحشت هستی رهاند 
آنرژ م‌کسانیراکه درتحتاحاطت و ظل تر بت آن‌کاماند و ملاقةً 
ارادت و دقیقة مناسبت در استفاضتء کالات وا-تفاده مقامات 


وحالات بکدل وکروی. 


مس و9 


زربایه ) 
باریک» بدیداروی ازدست شوی انبه که زر بای اوپست شوی 
کری نخرری زجام لملش باری ازشیوه" چثم مست‌اوست شوی 
وال قدس سره ) 
پذب اخلاق الندای فبتدی با لطریق العزم من‌لاله عزم 
ویکرم من ل یعرف الود کنه ول عند الثیظظ من لاله حم 


خلق عارنست ازهیأی راسخ درنف‌که بدا صدور 
افعال حسنه پاسیثه‌کردد بسپولت وتهذب ان عبارنست ازتبدیل 
اخلاق سیله حسنه وعنم توجه است مجمیع قوای طاهری 
وباطتی مجانب مطلوب کرم کرما ازاد شد وهوکرم وحلر حلمً 
بردبار شد وهو حلم هید وازباب ششم حاد علبه عاله جودا 
جوافردی کرد بوی عسال خودازیاب اول میکوید از دماع 
صفات‌می رهاندوعحامد اعلاق میرساد آن عدامه و شرب ان 
ندعان حفل وحر ان مجلس اهل درا پس راء‌عی یاند پبسوی 
عنم درست هکس راکه ازنخست سکب ار انش لنلث بوده‌باشد 
وعنان عن عنش سیست 
۱ و ربایه) 
مینك کند خوی دل آزاراترا پا که کند سیرتی خوارالرا 
راهی غابد بوی عزم درست. درجستن مطلوب طلبکاراترا 


و هبدن تسلب آنمدام» وشرت آن‌قدم دردار گرم یمد 


بت ۷۷ سب 


ناجواغردی که نه دست او بر شل وسیخا توانا اشد ونه‌کف 
اوباحر حود و عطا آشنا و همحنین مرمان سیب پای حل رجأی‌ی 
فشارد انجاکه ند بادخشم حاهعی ارد سکسار یک ه ح موصوف 


بو ده‌باشد وه برد باری معروف 


( اجه ) 
مد خ لکه شب‌وردز درم اندوزد ازحودت‌ی حود وکرم آموزد 
وائرا که نشمت زاب‌ی آنش خنم کی تاره ظلم رستم_ افروزد 


رلامعم)_دانکه تیذب اخلاق و نحسین آن بامحسن عادت 
بودایدان طریق که هن واه جسن ریت ارار 
وملازمت کت اخبار سقوش آار خبر متقش‌کردد وهثات 
اخلاق حسنه بو اسطه تکار مشاهده در وی‌ص‌تسم وراسخ شود 
و موق صفات ده و اخلاق سلله ازوی مستاصل 
کردد وبا سنور عق که »بان خبر وشم مزکند ونحسن اخلاق 
مهتدی‌کر دد و در دل او دید آید وک ار کضنو زر آن 
و عارستتمل عوجب آن‌هیثانی چند پسدیده درنفس ارتسام بابد 
ویا ور اعان‌که مجهت اعان باخرت اعتقاد ترتب واب کند 
راخلاق حستنه و تصدرق بوجود عقاب عاید براخلاق سیثه 
ورشیر حریص کردد واز شر متزجر شود بواسطةً مواظت 
۳ ۱ کنات خیر واحتتات ازشرنلکات هیده در نفس حاصل‌شود 
و صفات ذمیمه زائل کر دد و سور سم سالك داز | نک 


-- ۱۳۸ 


تج * ذات اورا از خود فای کر داند وود باق دل اوع‌ش 
ذات‌شود وفس او منظهر صفات کر دد از جر دات حداول‌صدات 


لهی 


محعق شود و ر ترازن‌ص‌نه دش ست هی دن مقام رسد 


واعوت درمحاری صفات او حریان ید وتجخلق باخلاق ۱ 


مرا باهت6 فوق ان مزا سنت, وعال ان مرت رسون امترا 
بود صلی الله علسه و س رکه حطاب روانك امی خلق عظلم) 
مخاطب کت و سدازو مسب ناسبت واندازه قرب خو اس 
امت اورا نصیی ازان کرامت شتد وفرق مان ان متیخلق 
ای ماه انست که نصیب ابشان از حقایق اخلاق حز از 
ورسوم نباشد وهتخلق شود الاسعفی وستخاق و حد جدیع 
حقایق اخلاق متخلق ومتدف باشد وها ناک شبخ اظم 
قدس سره درین اسات اشارت دن مه اخبر مکند 
و یکوید . 
وراعیت) 
عشق تو زتاب شوق یکداخت صرا وزجله صفات من پیرداخت صا 
پس خلمی ازصفات خود ساخت‌مسا زان خلت دانواز تواخت مرا 
( وقال ندس سره > 
ولونال فدم القوم لم فدامها لا کسبه ممنی مائلبا الم 

تال را تال یلا ای اصاب و احله ثبل بئیل مثل مب 
مب ورجل فدم ای غی ثقل والفدام مابوضع وم الا ربق 
لصیی به ماه و الدام بالفتح و النتش‌دید مش له و اللم القلة 


س ۱۷۵ بت 
وقد هت فاها بالکمر اذا قلها ورعا حاء بالفتح والشمال الق 
واجْم الشبایل کذا فی الصحاح الفدم فاعل ال والثم مفموله 
ومجوز المکی انضا واکسب شتفی مغمولین فاولهما ضمیر الفدم 
وانیما معنی ثابلها میکوید اکر رسد شخص یکه مان قوم 
خوش سلادت وادانی وغاوت وکران حالی اشنهار ياه باشد 
موسدن اجه دردهان اریق ی وکلو ی صرای اش کف 
تامی را بدان یکذارانند وصافیر! ازدرد جدا کردانند هی اه 
حاص لکر داند آن‌بوسدن‌سان شیخص‌را اخلاق‌خیدء واوصاف 
اند هک معتضای شرب 3 و ره مداومت روی ی 


حون حود وسخا دحل وحا وغر‌ها. 


ژ رباعد ) 
آن ساده که راه هوشیاران کرد وزحهل طریق تویه کاران کیرد 
سروش سبوی ی اکر وسه زند خاصیت وخوی عی کساران کیرد 
ررباعه ) 
ان سادهکه ساخت طال‌مقبل او خاث در مضانةٌ ما منزل او 
خشت لب خم را چوبب زد وسه ‏ سردل خم رت روان بردل او 


ومی شا دکه مناد شدم الوم س‌بدی باش دکه درفطرت 
وی استمداد معرفت وقالت حت ود سشارن استمداد 
وقابلت شوم اشاب باید اما هنوز ان حت ومعرفت ازقوت 


شمل ترسیده باشد وازبطون بخلهور نه اناسده ویدین سبب 


ست ۱۷۰ ست 


یل و بلادت موسوم کردد و مس‌اد شدام کاهی باشدکه دهان 
سندخم حبت وسربوش سم معرفقست وگز مکند مسان اجه 


لااق استعداد م‌ید صادق ومحب عاشق است از حقابق مت 
ودقایق معرفت ومیان آنچه لابق استعداد اونیست لابق رابوی 
مبرساند وازالایق تاه میدارد پس حاصل معني آن شودکه 
اکر رسد مستمدیکه هنوز اسرار حبت وانوار ممرفت 
دروی بظهور ه سوسته باشد بای وس عارف کال وب 
واصل هی اه حاصل شود ص‌اورا عن خدمت و رکت تحت آن 
کامل هی چه دراستمداد او بوده باشد ازاسرار حت و انوار معر فت 
( رباع ) 
اي دل ک غافلان وی با کان کری داکن زره‌ورسم هوسناکان خوی 
خواهی‌که زا لایش خود پالاشوی زنمار متاب ازقدم باکان روی 
( وقال قدس سرء ) 

قولون ل صنها فانت وصنها خی اجل عندی باوصافها علم 
صفاء ولاماء ولطلف ولاهوی ونور ولانار وروح ولاجم 

اجل عی نم است بمتی آری ولافی قوله ولاماء و اخوانه 
می‌الشامة للیس وخبرها حذوفق ای الدامة صفاء ولیس هنال 
ماء فلایکون ذلك السفاء صفا الاء وهی لطف ولیسی‌هنال هواء 
فلایکون ذاك اللف لعف الهواء وکذلك هی‌نور ولیی هنال تار 
فلاهگون ذلك اللور نورالار وهی روح ولیس هنالاجم ف کون 
روحا متعلقا باطمم و الهواه بالد قصر لضرورة الشعر مکوید 


ی 


میکونند صا طالان مستعد وع‌دان مسترشدکه ازن مدامه 
که درااتکذشته شرح خواصش کفتی وبالاس فصاحت کوهی 
او صافنش سفتی وصنی چند خاص بازکوی‌که آنش عطش مارا 
نشاند وفهم‌مارا پسرحد ادرا کش رساند وحال انکه تویکماهی 
اوصسافش دای وریان آن کاذنی وان میکوم اری م که 
بر‌بضانه عثق وولا ومیرخرابات فقر وقلم محخواص آن می 
شناسا وباو صاف اودانام حز کفت وکوی آن ۳ بدشهٌ بدازم 
ولجز شرح وبسط اوصاف وی اندیشه له . 
و رباعه ) 
کوشم همه تن چون سطن ی شنوم ‏ حرقکه ه وصف وی ودک‌شنوم 
اوصاف می صاف نکوميدام ازوی کوم مدام وازوی شنوم 
صفت آن‌ی انستکه همه صفاست امانه چون صفای آب 
که شاری کدورت کرد وهمه لطافنست لکن نه چون لطافت 
هو ا که عخغاری کثافت درد و همحتين همه نورست ه جون 
نور آنش که باظامت دخانش آمزثی باشد وهمه جانست نه 
جون جان ملق بابدانکه باجسمش آویزیشی افند 
رباع ) 
بالطلف هواست می‌ولیکن ه‌هواست آبش توا نکفت ولی‌جله‌صفاست 


باشد همه روشیی ول اش یست روحست وی زظلت جبم جد است 


(لاسه) معرفت حقایق مجرد؛ بسیطه بلعتبار جرد وبساطت 


بت ۱۷۲ نت 
متمذرست زبرا که ادراله ماحقایق‌اشبارانه باعتبارحقایق رده 
بسطه‌است فقط وههباعتار وجود ماقسپ لک باعتبار اتصاف 
حایق ماست بوجود و نوایع وجود جون حیات وعل 
و باعتسار ار ذاع موانع حانله جن الدرله و مدرکانه نش ان 
معرفت ی کی از حاب مدرله «تحتق نو اید شد ومن‌القواعد 
القررة عندهم ان‌الواحد والبسیط لایدرکه الاالواحد والسیط 
پس دانسته نمی شود ازهیچ ثی مکر صفات وعوارض وی 
لکن لامن حیث حتاشها امجردة بل من حیث انها صفات 
وعوارضش لذلاک المی* و لهذا شخ ام قدس سره درحکات 
سوّال م‌یدان وءستفدان مکوید وانت وصفها خر وشکود 
وانت مسا خیر وجون تعذر ان معرفت وادرال ان نسبت 
ند یز مستفی دکه هنوز حکم شش و نه وصفات‌شقیده ازوی 
م‌نفع نشده است اما تسبت بعارنی که ان حکم ازوی مس‌تفع 
شده باشد ودرقرب توافل‌عقام (کنت سمعه و بصره) بادز قرب 
فراض عقام ران الد قال عیی‌لسان عده سمع ال ان جده) 
متبحقق کنته متمذر پست آنچه درحکات جواب می‌شد واصل 
و عقق‌کامل رلسان شیخ ناظم قدس سره کذشته‌استکه (اجل 
عندی او ص‌افها ع ) سار ملاحفاه مطالمة حوات مس‌سو الرا 
بوده باشتد والا اما که حق سیجانه الت ادراك ننده باشد 
درقرب توافل با بمکس در قرب فرایض ادرال حقایق مجرده 
بسیطه مطلقا عنوع نیست باکه متعلقی عشیت اوست. 


۱۷۳ 


( ربایه ) 
ای کرده مخود اضافت عم ول علم وعملت وده مه نس وخلل 
جون حق و داننده ود باتوحق هر کته مشک که ود کردد حل 
ودر قول شیخ ناظم قدس سره که (اجل عندی پاو صافها 
عل) اخارت با نکه میشدکاملرا که ازقد تفس وهوا جسته‌است 
واز حب‌الهٌ جب وریا بازرسته می شاید بلکه می بای دکه محکم 
(واما ننممة ریك فدث) باطالان مستعد وع‌دان فسترشد 
ازی‌ای ها کن زانظه ارادتک وانطه عردول:وسمادشت 
فضل وکال خودرا عرضه‌کند وحن وال خودرا حلوه 
عاید بلک او حود میداندکه 1 یا طققه کال وحال حضرت 
ذو اطلال والافضال است‌که رحس آت وجود او ناقنسه است 
وحققت خود را بان متصف بافسه پبس عد آن کال و ع‌ض 
آن مال حشقت ع‌ض کال وعد جال حضرت حق باشد 
سیحانه ما اعیی شایه وما احلی رها 
( رای ) 
كاهيکه فتد مجانب خود نظرم ‏ ناظن نبری‌که من زخود ببره‌ودم 
درطلعت خود جال حق می تکرم وزنستضة خود کال حق می شمرم 
7 وقال قدس سره )6 
حاسن تبدی الواصفن اوصنها فصن ثپا منم النژ والتظم 


هداه الطر بق وهدامله وهداء اله کلها ععنی واحد نی 


۱۷2+ 
عود وراراء والضمیر ی لوصفهتا و فما للمدامة وحعله مش 
الشار حین حاسن والاول احن و محاسن متداء خبرء حذوف 
وحواص فر بند هکه باعث می آنند وراه می اس و اصفان عاری 
وماد حان واقف را بو سف کال اوکفتن وکوهی مدحت اوسفان 
پس‌درشان آن دامه ازان واسفان بواسطهٌ ان صفات اطفه 
وععایی شرا هه خوت می آید کلات مور و سمت (ان‌من المان 
لسترا) ارنسام عی باند وءستین می‌عاد سختان متظوم 

و در لك (ران من الشعر کت انتظام می‌ کیرد 

ژ ریاعیه « 
چون‌میز صفات حسن خود بر ده کشود و سافاترا وصف خود راه عود 
کرخود عثل داشت -فنشان لطنی ‏ صد لطف دکر برسر آن لطف نزود 

زرا ) 
هرک سکه بوسف می زبان پکشاید حسن سفن خویش بان افزاید 
وصف هه چزی بفن ارا ند ون طرفه‌که وصف ی ستخن اراید 
ویطرب من ا بدرها عند ذکرها ‏ کشتاق نم کلا کرت نم 
طرب من الفرح ومن اطزن طربا وهو طرب و طروب 
سکارشد ازشادی وازاندوء ازباب جم وق‌الصحاح‌الطرب شفة 
تصیب الانسان لهدةه حزن اوسرور واضا فی‌الصیحاح نم بضم 
النون اسم اصسءة قو له و نطر ت‌البیت اما عطف علی‌الیت السایق 


نت ۱۷6 سب 
او عطلف قصة عبی فصة کالست الای اعنی قوله وقالوا شرت 
الا + الیت و الضمیران لامدامة اوعیی حملة مسن فپ او علی 
حاة هدی 4 وعی الة سدرن قالضم‌ران اما لامداهة 
وحیتتذ لاد من قدیر ضمی عاند الاماسن لار بط ای عنتسد 
دکرها با ای‌توی و واما للمحاسن ولاحاجة الی تقدر 
الضمیر میکوید سکار میشود وسقربر مکردد کب یکه آن می‌را 
ندده است وجاشنی ادر الا حققتش جشده تزدیك راندن 
نام وی رزان باشندن آن ن ازژنان دیکران چنانکه عاشق مشتاق 
در زاو بمسد وفراق از یاد «مشوق خود در اهتزاز عی اید 
ووحد وطرت وی ازان می افز اند. 
( رباع 6 
وران ی از ذکری | باد شود ودزسشه بلا و حنت ازاد شود 
هرچند نداندش کی چون شنود امش زساع نام اوشاد شود 
وی شاندکه ماد ۵ شخ اظم قدس سره 1 بوده باشدکه 
چون طینت ادعی رادر بسابت فطرت بآب عبت سرشته اند 
و درژمین استمداد وقاشت او مخم عدق وت گفته هي کا هکه 
ان عبارت پازان اشارت سمری ازاسرار حست پارمن‌ی 
از رموز عشق ومودت بعنود هی آننه بأآن سراعیی ومعی جلی 
متذکر شود اکرچه رها بسبب تعشقات صوری ومنوی 
آزان سرغافل بوده باشد و بواسطه تعلقات دی ودنوی ازان 
معتی زاهل. 


۱۷ 


( رباعه ) 
ه رکه که ازان حسن رون زاندازه درشپر وجود مس تشد آرازه 


صد درد قدم در در ت وکردد صد داغ کین بر جکر من تازه 
وقال قدس سره ) 

وقلوا شربت الائم کلاوایا ثربت الق ق ترکها عندی الاثم 

الامم الذنب وقد تسمی ار اعاقال (شربت‌الائم حتی ضل 

عقیی) کذاك الام ذحب‌بالقول مکو ندکفتند قاصران از فهم‌معانی 


در ضمن صورت و عاحزان از ادرا حشاق درامای ما زکه 
حي‌اد ای مدای که در صدر دم مسرت ان اقرار کردی 
ودرسار اسات‌از خو اص‌و نار ان‌اخارعودی خر دس تکه در لفت 
ازان پائم آمبر اند ودرشریمت شارب ار ا بائم عبر کنند 
وشارب ان مستحق عذاب و تکال پس ددع منم ان جمع ی 
کن که که و حاشا که دنه کر از آان‌می اشام بااشرت آن ارام 
من شراب از جام حت توشیده ام ودر مداومت رشرب 1 
شنت ام ترله ان شرا دك من کذاهست و تارل شرب 
آن دور اژمشرب هو شمندان ا که 
( رباع ) 


حزدرره‌عشقی رن تردن کنه‌است حز شارع *جفانه سبردن کنه است 
کفتی کپست باده خوردن حاشا درمذهب مایاده خوردن کنه‌است 


بت ۷۷۷ سب 
هن لاهل الدیرک سکروا با و ماثرنوا منبا ولکنبم هوا 


نو الطمام متو هناء وهناءة وهوهنی کوارنده شد طمام 
از بات ششم و الدر معید الصاری ودر مصطلحات صوفه ار ا 
عبارت از عانسانی داغته‌اند همدت بالشو* اهر هم ها اذا ار دنه قو له 
هنیا صفةمصدر حذوفای‌ایشرب و هنیثالم مسکو مد 
خوشکوار باد باده حت ذانبه ءتوطتان متوسط احال در ی 
انسانیراکه پشرب آن باده از پس بردهای افسالی وصفای 
پسار مستی عوده اند واند ی ازئقل بار وجود وهستی اسوده 
ان انگ هنوز چون منهان از صرف آن‌باده حرعه تخور ده‌اند 
ولکن قصد وانديشة آن کر ده‌اند 
( دباي ) 
آلراکه بای خ می پست شدند نارده باده دست ازدست شدند 
بك جر عه تخورده‌اند لیکن چ وکذشت انديده می بردل شان مست شدند 
( وقل قدس سرء ) 
وعندی منوا نشوة قیل نشأتی مبی ابداً تبق وان بلی المظم 
النشو الفتح السکر وزهم بمضیم اه سمع فیه نشوة 
الکیر نعا الفلام لعاء و نشاة و نشاءة ماد کودل* از باب‌چهار م 
بل بلی و بلاه کهنه‌شد از باب سم یکوید یت زان 
می مستی ر هستی من مقده ونشوه بش از نشاء من درن 
۱ 


سم ۱۷ ات 
ع وبا من جاودان آن مستی اند اکر چه استخوانهای « که 
قوام تن واستحکام بدن بدافست بقرساید 
رباع 
برمن زوجودمن نشان ناوده عشق تو شراب بخودی عرده 
زانی بائم زود خویش آسوده کرخود شود اسضوان من‌فرسوده 
و وال تس سرء ) 
عليك بها صرفاً وان شثت من‌جها ‏ فعدالك هن ظلم البیب هو الظلم 
شمراب صرف حت غبرعزوج زج الشمرابمنجاً"بیامبخت 
شمرارا از اب اول العدل ههنا ععنی العدول عدل عن الطر اق 
عدولا بکنت ازراء اباب دوم ال بافتح ماه الاسنان ور ها 
طلمه ظلما وظلما ستم کرد بروی ازیاب دوم میکویدکه بر توبادکه 
دران‌کوشیکه آنمی‌را صرف‌ئوئی وا کر صرف‌نوالی وخواهی 
که مزوج کردای بارشحُ زلای که ازلب و دندان معشوق مکی 
روج ساز و مدول ازان خودرا درظلمات ظل وسم منداز 
زر راعه ی 
جامی ناب کرچه ای باده کار 3 است بستطی ازکف آرا مکذار 
ورتاب ی 3 نداری آن به کش جاشیی* دهی زوشین لب بار 


باد ای محب عاشستی ود هت و5 دوست کبری و دوستی 
بزری حضرت ذات رفیع الدرحات را علاحظهٌ صفات جال 


ست ۱۷4 مت 


با جلال ومطالی؛ صدور آار وافعال چه محتی که نه از محض 
ذات آنکیخته شود وبعواپ اعراض و اعواض آمیخته کردد 
متملق ان فی‌اققه نه ذات بود بلکه ای باشد ازمتعلقات 
ذات وکدام غبن ازان فاحشتر وخسارت ازان‌موحشترکه موب 
اصی و مطلوب حقبلی را یکذاری وروی ارادت در محیوبان 
طفیی ومطالب مجازی اری. 

رای ) 
تاچند ای دل بداغ حرمال سازی خودرا زحرم وصل دوراندازی 
ممشوقه تقابکرده بازازرخ خویش و آیی و عشق, بانقابشس بازی 

واکر جنالجه استعدادتو بظهور حت ذالی وا نباشد 

وتعترت غبیشی لو از کر تعلق عاورای ذات صانی ه باری 
از حت انا وصغاتکه من وجهی عين ذانست عسدول مکن 
وباطن خودرا بعائةُ تعلق بافعال و ار معلول مکردان. 

( رباع ) 
آن‌مه که وفا ومهر سرمایٌ اوست اوج فلك حسن کین پا اوست 
خورشید رخش تکروکر نتوانی آن زلف‌سیه نکرکه همسایهٌ اوست 


ودوتکها قالان واسعلهاه علی نم الامان فمی با غتم 
دوتکهیا ععنی خذها الاستعلاء طلب الظهور واطلاء 
والئغم جع نقمة وهی صوت لابث زمانا واللحن ما یترکب من 


مرواس 


انم فعنی قوله علی ثم الاعان عی‌نغ بترکب ما الاعان غنم 
الال غنا نخیمت کرفت مال‌زا ازباب‌سم والفتم‌ههنا ععنی الفنیمة 
واول الشمیرن امحرورن لحان والشای للالان وماعداها 
للمداءة مکود آن می‌را بستان درمیخانهٌ مستان ومی رستان 
وطالب حلوهٌ او باش ندان مخانه درجاوه کاه ام ان 
برتقمات خوش ولهنای دلکش‌که شرب آن می‌باطیب اان 
وحن لغ می‌غوبست ومفتم . 
زر ) 

م‌دانه نثین يکوشة مضانه ین جلوه می زساغی وییانه 
ی‌خور که نیت است ای فرزانه با همه نی ترانه مستانه 


ومی شابدکه م‌اد شیخ ناظم قسدس سرء مخانه جلس 
کاملان مکمل و حت عارفان صاحب دل باشدکه شراب عشق 
آجا نوشند و ده حت آنجا فرو شند وین واطان هر‌چه ساع 
ان منتج ذو شود با مهنج شوق‌کردد از انفاس شرف ار ناب 
کال واشارات لطفه اخاب مواجد واحوال و آیات و بنات 
قرآأی وکلات ارکات تنزیل آسانی واذکار غفلت زدای واشعار 
حرقت فزای و نتمهای درد از وترانهای شوق انکز وحنثذ 
مقصود از دت شیه باشد زر انک ترست صفت ست ورورش 
معتی ار ادت جزدر حت ان‌طا نفه +تصور ست ودولت‌حصول 
وسمادت وصولبا ترا جز مشاهد؛ٌ حال واستاع مقال ان‌کرو. 


ست ارات 


طریق دکری . یس رطالب صادق و اجیست‌که تاجان دارد 
دامن یت ان خاعت‌را نگذارد ودولت خدءت وملازمت 
ان قوم‌را حشمت شمارد 
ررباي > 
ای آنکه به بندار وان درکروی ‏ ان به که بکیش عشقبازان کروی 
عاشق شویارحدیت ایشان‌شنوی عاشق چه‌ود بلکه هه عشق‌شوی 
( وال قدس سرء )6 
فاسکنت . والهم وماً موضم ‏ کذاث لم یسکن مم الم ام 


سک سکول آرا مکرفت وسکن الدار سول 99 وسکنا 
فدست اندر خانه هی‌دو ازیاب اول الهم اطزن و اع هوم 
وقوله والهم م‌فوع عطفاً علی الضمیر الستکن فی سکنت 
اومنصوب علی اه مفعول‌معه مکوید عی سفش می‌نوش و نفمات 
دلکش می نیو ش که نمی هرکز کزمان دریك.کان پاهموم 
و احز ان ارام یافت ونه‌تحم نکدم اطیب اان و نغ یکجا مقامکر فت 

(رباعیه > 

خواهی زفك نه غصه‌بیی ونه نم درمیکده می‌نوش باان دنم 
دور قدح و غصه دوران عا هون نم وشم نشود جع ۲ 


زلامعه) هی‌کرا نمی رسد با اندوهی ازفوات مطلونی تواند 
بود با اصابت مکروهی ولاشك حب دات‌را همه صفات متقابله 
وب وافعال و آنار ميخالفة مترمه ران مطلو بست وم‌غوب 


ست ۸۲ -- 


اساءعت اوعبن احسانست واذلال او باعن از بکسان. جر ماد 
محبوب اورا می‌اد دیکرئیست وامی برخلاف مراد محبوب 
متصور فی. هر چه درحبز وجود آید پاص‌اد او موافق باشد 
مطلو ب صورت نندد وه اصابت مکروه لس هم برامن خاطر 
او تواند کشت ونه اندوء . 

ژ رباع ) 


ی‌زادی؛ راه عشق زادست سا یدادی؛ نیم هجر دادست مرا 
تادل بارادت تو شادست صا اشساهه رطبق اد ست ما 


( دبع ) 
آن‌نیس تکه من‌عیش جهانضواهم دولت مر جاودان مضواهم 
انديثة خواستما زدل کردم پاك چزی‌که دل توخواهد آن نواعم 
(رباعه 6 
نی وهم وخیال باشد انا که منم نی رغ وملال باشد امجاکه منم 
کار د وجهان وفق دلواه هنست . فم راجه مال باشد اج که و 
( وقال قدس سره ) 
وق سکرة منها ولو عمر ساعة _ تری الدهر عبداً طاثماً ولك اکم 


اه ناسکی ینعی الک قضبین: خر ] 
وعراً ای‌عاش زماناً طوبلا ازپاب‌سيم والراد ههنا بعمر ساعة 
مدما طاعه وطاع لد عطوع و بطاع طوعاً وطواعة کردن دادش 


رات 
وهو حا وحک حکم کرد مبان مي‌دمان از پاب اول مکوید 
ودریك مستی ازان باد خوشکوار وا کرچه عقدار ساعتی باشد 
از روز کار سنی روز کار را سد؛ فرمان ردار وخودرا خداوند 
فرمان کر ار . 
( رباعه ) 

خوش انکه‌عیکروکن‌ژندهخویش ‏ اجم کی وقت براکنده خویش 
چون مست شوی زنندهق‌برهی بای همه روزکار رابنده* خویش 

(لامعه) چون سالك دره‌قام قنا فی الله والقاء ه بواسطه 
استبلاه مسستی شراب مت ازبار هستی وادبار خود ,رسی 
خلاص یاته باشد وبشرفی خامت اء حقیتیکه (من قنله حبتی 
قانادته) اختصاص کرفته آهرفات حضرت حق را سیحانه هبه 
«ضاف مود ند وهمه موجودات را مطیع اصر فات خود 
اد ز راکه تصرفات فافی مستذرق لبست الاعین تصرف حضرت 
حق‌سحانه و تصرف حق تصرفی‌است کامل وهمه مو جودات‌را 


«راعه ) 


ممشوقه زروی خویشتن رد هکشید درصی» ارس" من وارسید 
حون من هه آوشدم دلازمن‌دید هر فعل وتصر فکه از وکشت ندید 


وقال قدس سر 
فلاعیش ق‌الدنا ان عاش صاحیاً_ ومن ل مت سکرا یبا فا ازم 


بت ع۷۸ سب 


عاش عدشا وعبشة ومعاشا ومعيشة عرست ازباب دوم ها 
ء«ن السکر ومن‌المشتی جوا هشیار شد ازمستی وازعشق ازباب 
اول مات وت وعات موتا وعهابا ومته گر د از باب اول وسم 
فاتی فلان بعد ازدست مین فلان وفات الوقت بکذشت وقت 
از باب‌اول حزم حزما استو ار کار ی‌کرد از باب‌دو م قو له صاحیا 
نصب علی اعال من فاعل عاش وقوله سکراً ما نصب عی انه 
مفعول له لقوله | عت میکوید چون سرمایٌ هی عیشی تصرف 
درموجودانست وتسلط رکاشات و آن معنی جنانکه دانستی 
تحص درسیی و «قتصر در ی بر ستی نس ه که هش.ار ی 
کید واز آن شراب جرعه نچسید ازعیش دسا مره ندید 
وهی که بدان عی دست رد واز آن می مست عرد طریق عقل 
وفراست رفت وستل حرم وق لسیرد . 


«ربایه ) 
آتکو زثراب عشق هشیارنشت جام طربش زسنك ادبار شکست 
و آنک که ازن شراب‌سر مست‌مرد درعشق طریق حزم‌را کاربست 


(لاععد) هی‌دوق وحضور وایهاج وسرورک شحه حصول 
م‌ادات دوی ووصول بسعادات اشروی باشد با غر؛ حقق 
ععارف روحانی وکالات انسانی درجنب استلالد درعين جع 
واستفراق در له قنا که بر محبت ذالی ومناسبت اصلی مترتب 


میشود وه-تحقر خواهد بود وستکر خواهدعود دس حر مان 


نت ۱۸۵ سب 


ت ی ان دولتش دست دهد وان سمادنش روی تغاید 
از حققت زندکای جه ره خو اهد داتت وازکال مپححت 
وشادمانی بچه منم تاد ات 
( ربا ) 
دورازدر وکر عثل سلطاست هر عی شسکه مکند رو تاوانست 
۲ مجاکه کدایان درت سود رند سرمابة خسروان همه خسرالست 
و وقال قدس سره 6 
علی نفسه فليك من ضاع مره وایس له فها تصیب ولاسیم 
بی بکا» و یک بالد و القصر پکر یست ضاع الشی" ضمة 
و ضیاعا ضایم شد چیرزهی‌دو از ات دوم السوم الصیب والاصب 
احظ من الشی میکوید ار خود بباید کریست وماتم خود بباید 
ذاشتت ای شد حبات وسم‌ماید او قات خود ضایم کذاشت 
و اراوسله؛ می‌برستی وواسطه خودی ومستی نساخت وحصیل 
جرعه وتکمیل ره ازان نبرداخت. 
زر 
سرمایةٌ مر پرعی خواهد مد ی ی خوردن مر ود مایٌ درد 
هرک سکه زمی #مر خود مره‌نبرد _ کوخون بکری‌که مر خودضایم کرد 
رلامسد) مقصود از آفر ینش عم و جود نی آدم‌است ومطلوب 
ادی بدان منوط است وسعادت سرمدی بدان مص‌بو ط واعظم 


ها 


اصاب ا کتساب معرفت و مت نقد حیات وسرماءٌ اوفات 
وساعان تکه چون طالب لیب آرا عوانظت روظایف طاعات 
ومداوت ترم‌اسم عسادات ۰ الاو حه الم واخلاص 
الدسة عی الدوام و تفر یغ القلب بالکلة عن الاغراض الدنية 
الدثيوة بل عن حمم التعلقات الكونية مصروف‌کرداند ساة 
عنات باستقال او آید وسل هدات روی او یکشاید دل او مهبط 
انوار معرفت شود و جان اوغزن اسرار محبت‌کردد و خلممای 
دولت ادی درو بوش‌انند و تثاره‌ای سعمادت سرمدی 
رو افشانند خاعت احوال وی ازغیامت مصون ماند وعاقت 
افعال و اعحال وی ازحسرت ونداعت فا دون گزقو واکر عاذ 
باه رخلاف ان ناکاه ابلهی بلکه اکه یک دد؛ٌ بصبرنش 
کحل هصدات مکحل نشده باشد و ظلت حهالاش سور 
درات سل تنکشته همه لذات‌را در عتسات حسی منحصر 
دار د وهمه راحات را رشپوات میمی مقتصر شمارد ایام حباتر ۱ 
سرماهٌ استیفای مناهی داند و حاصل اوقات را پرابه استقصای 
ملاعب وملاهی کرداند واخر الامس از نفحات دیاض لطف 
وجال مهره نادیده واز رشحات اقداح قرب ووصال حرعءه 
تاچشید» تراپ ی حسبرت دردل زفیر منت زر سشسه داغ 
خمران دردده آب حرمان راء عدم بر کرفته ازبالی از کار 


رف زبان حانش ان دح اغاز د وان بر ایه بر دازد ۰ 


نت ۱۸۷ سب 


(ررباعه ) 
افسوس» وقت کار ازدست برفت اسیاب وصال باراز دست رفت 
در معر ض تکدولت تاپا ده صسد دولت پادار ازدست رفت 
(ربايه > 
ازمام اجل زهر چشیدم دریغ وزکاخ امل رخت کشیدم دریغ 
ازراحت ای پریدیم امد دردولت باق ترسیدیم دریغ 
حای آن داروکه خا کیان ازحرمان آن تحدیدء له حسرت 
فلا رس‌انند وافلا کیان ازخذلان آن ماتم رسیده سرشك 
اندوء وحنت رخاله افعانند. 
( رباع ) 
آنرا که زفرقت‌تو جان فرساید_ وزنوك موه خون جکر پالاید 
کرکوه زدرداو تلد زد ورسينك الاو بکرید شاید 
زر باه ) 
هرنغحزده کز طالم واژون رید و زفرقت آن دلیر موزون کرید 
باکوه کر اندوه دل خود کوید هرجشعه شود چشم وروخونکربد 


رخاغمتفیالناحات) الهی هر چه‌در دل‌ما کشت بارزبان‌ما کذشت 
اکردرحسای صدق وصوایست ایح انمام و ره کف والهام 
تست مارا رادای شکر آن و واکز درعداد کذت 
وفیادست از قصور اهلت وقصان قالت ماست رماحسن 
تجاوز وغفران منت‌نه . 


مت ۱۸۸ 


(رباعه ) 
فی ی که زنست موجب شکر ونتاست کاری‌که زماست ماه جرم‌وخطاست 
جز خر وکال یست اج که وی فا له شری که هست ازجانب‌ماست 
خاطر مارا ازشد عاسوای خود مطلق ساز واوقات مارا 
استغراق درشرود کریای خود »ستفرقکردان آنجا که هکس 
پی #قصودی برد وطریق مبودی سپرد قل* مقصود مالو شو 
وفات منود مانو باش 
رگ 
از زندکم رده آست هوس_ ‏ رزنده دلان بی توحراء‌ست نس 
خواهدزئومقصود دل‌خودهه‌کس ‏ جامی ازتو*مین ترا خواهد وبس 
عاقت اص مارا ازغاللهٌ شریامت نکاه دار و خاعت عمرمار | 
از باه مرت ویدامت و و باشی باقیست تاما مصل 
وکرامت همزفس یکن وحون منقطم کر دد باطاف وعنات فریاد 
رسی عای 
( ربعه ) 
ای‌سنم تولظه لظه ازخامهة کن ‏ صد نقس نوانگفته برلوح کمن 
خواه که شود يف جر مرا ریاد تو خم وشد رن خم هن 


بفایت رسید ونهایت انجامید روش قل تیزکام وچنبس خامه 


۱۸۵ اس 
ی ارام در قطم مي‌احل رسب ان لوایع وطی منسازل تالف 
ان بدایم قی تارخ فهم من هذ الراعية علی سبیل الاعا 
والعمة. 


( رباعه 6 
نی دعوی فضل جای ولاف هنر درسك بان کشید ان عقد کهر 
وان لظه که شد تام آوردیدر تارخ مه وسال وی ازشهر صفر 


